رساله 
حقایق هندی 


مير عبدالواحد بلگرامی 


تج و رین 


4 خیابان شبلی 
دانشگاه اسلامی ols‏ 


0 پروفسور پی. کر . عبدالعزیز 
رئيس دانشگاه اسلاسی علیگره 
هیئت علمی: 
eee‏ ر قبلی کرو زبان و ادبیات فارسی؛ 
دانشگاه جامعه بلیه اسلامیه » دهلی نو 
st‏ پروفسور عبدالودود اظهر» رئيس قبلی گروء زبان و ادبیات فارسى؛ 


دانشگاه جواهرلعل نهرو» دهلی نو 


> RSA 


2 


انتشارات م رکز تحقیقات فارسی» دانشگاه اسلامی علیگره 
نام AS‏ : حقایق هندی 
تصحيح و تدوين : محمد احتشام الدين 
نوبت جاب ¢ ENS‏ 
© جمله حقوق برای م رکز lis‏ فارسى دانشگاه اسلامى عليكره محفوظ است 


جاب خانه ام .ايم.يو. يريس »> عليكره 


With Complements 
Institute of Persian Research 
A.M.U., Aligarh — 


فهرست مطالب 


wl.‏ و ما خد 
= 


پیش گفتار پروفسور آذرميدخت صفوی هفت 
مغد مج ج نه 
مقدمه مؤلف ۱ 
فصل اول: در اشارات معانى آن 3 
كلمات كه در دهريد واقع شود 
فصل دوم: دراشارات معانى أن 3 
كلمات كه در بشنيد واقع شود 
فصل سوم: در اشارات معانى ol‏ ۷ 
کلمات که در بعضی جای دیگر 
واقع شود ورای دهرید و بشنيد 
فرهنک واژه های هندی ۱۰۱ 
فهرست انات قران ۱۱۷ 
فهرست احادیت ۱۳۱ 
۰ رسعت اطا عات dbs‏ ۱۳ 
۰ فهرست نامهای ۱۳۷ 
۰ فهرست أباكن ۱۳۰ 
۱۳۱ 


پیشگفتار 

روابط فکری و فرهنگی ولسانی و ادبی که بين هند وایران از 
ازسن؛ قدیم استوار بوده منجر شده است بوجود آوردن كت 
Ka)‏ مشترك در سرزمین هنلوستان و تال ی انار ۱8۳۳۵ 
نشانگرو شاهد تب ادل افکار و ایجاد اسال ار ۳ 
می باشد. فرهنگهای قدیم و غنی این هر دو کشور بنوع های 
مختلف و جنبه های نو به نو در این آثار جلوه می نماید. "حقایق 
هندی تاليف مير عبد الواحد بلگرامی که متن تصحیح شده ی 
انرا پیش نظر دارید هم یکی ازان اثار مهم بشمار میرود.مولفش 
يك موضوعى فوق العاده جالب و تازه را انتخاب کرده است که 
برای همه آنان که با عرفان و pet‏ و ادب و موسیقی علاقه دارند 
حایز اهمیت خاصی ہی باشد. او در تالیت خود واژه های 
مخصوص سرو دهای موسیقی هندى مانند دهرید و بشنهد و.. را 
انتخاب کرده به سعانی عرفانی آن سی پردازد و تك تك آنها را 
توضیح می دهد. ol‏ دانیم موسیقی و سماع و نغمه و سرود در 
بعضی مکتب های عرفانی معنویت و اهمیت زیادی دارد. 
سرود های موسیقی هندی هم سرشار از عشق و روحانیت و حال 
و شور هست که شنونده را به يك جهانى در ارام ges‏ ازين 


دنیای پر هیاهوی و آلام و زشتی می برد. هدف مير عبدالواحد در 
تشریح عرفانی واه ها و اصطلاحات هندی سرودهای مختلف 
سوسیقی نشان دادن به هم Kal‏ و نزدیکی بين فکر و فرهنگ 
ایران و هند بوده.می توان كفت احقایق هندی" گویا يك معبر و 
شاهراهی است بین افکار عرفانی ایران و هند و خواننده را متوجه 
می سازد که علت غایی و حقیقت نهایی فرهنگ این دو کشور متمدن 
و همسایه همزیستی و توجه به روحانیت و بشردوستی بوده است. 

یکی از اهدات codes‏ م رکز تحقیقات فارسی اجرای پروزه‌های 
eee eee‏ اد رما اسگراریم از آقای د کتر 
.مد احتشام الدین ریسرج فیلوم رکز تحقیقات که چنین اثر 
جالب و پرارزش رابا دقت نظرو سعی هرجه تمامترتصحیح و 
تدوین کرده اند.اميدواريم محتوی اش از لحاظ گونا گونی مطالب 
و نبوغ معنی مورد توجه محققین فرهنگ و ادب و عرفان هند و 
ایران قرار گیرد. 


ا 


مقد مه 


حقایق هندی یکی از آثار مهم و ارزشمند مير عبدالواحد 
بلگرامی در زمينةُ تصوف و موسیقی و فرهنگ هند می باشد و بین 
les‏ کہ در سرزمین هند بزبان فارسی برشت؛ تحریر در آمده 
است» مقام شاسخی دارد. 
شرح احوال مولث: 

شرح حال مولف د رکتب تاريخ و تذ کره و سنابع دیگری که 
در زمان ole‏ وی و بعد ازان نوشته شد» دریافت می شود.علاوه 
بر این اطلاعاتیکه راجع به مولف و آثار وی در تحریرخودش وجود 
دارد تکیه کرده اطلاعات لازم را بدست آورده ایم. 

مير عبد الواحد بن ابراهیم بن قطب الدین بن ماهرو بلگرامی 
متخلص به شاهدی یکی از علماء متبحر و صو فى عالى مشرب 
بود و از حیت عارف کامل در صوفیای هند جای مخصوص بخود 
دارد اس او ادا ۱ 
مذهب حتف وضرب 2 دا ۱ 
بلگرامی در تالیت معروف خود 'مآثرالكرام' ذ کر وى در فصلی که 


مخصوص بفقرا prea‏ ا 


مير عبد الواحد در سنه ۲ يا ٩۱۰‏ ه ق بمقام ساندی که از 
بلگرام ( قصبه ای معروف در ایالت اتار پردیش ) بر ۲ کیلو متر 
واقع انسبتمتوالل شد و همانجا نشوو نما یافت.افرا دخانواده مير» 
همه اهالیان علم و (S23‏ صوفی مشرب و سرشناس و محترم 
بودنل جد بزر گوارش سید ساهروبن سید شاه بده از مشایخ 
معروف زان خود بشمار سی رفت.سید ماهرو بسبب ماموریت 
حکوست از بلگرام به سره " رفته و آنجا سکونت پذیرفت. اما بعد 
از وفات ساه رو بعضی از اولاد وی در قصبةٌ ساندی اقاست 
كرودقك.سيك ماهرو سه پسر داشت و مير از اولاد پسر سوم الست 
که از ساندی به بلگرام در موطن آباء و olde‏ کے آمده‌سبا up‏ 
شده بودو از فیوض وبر کات خویش تشنگان معرفت را سيراب 
oe‏ 55 

راجع به كودكى و اوایل زند گانی و تحصیل علم مير 
عبدالواحد اطلاعاتی زیادی نداریم البته تذ کره نویسان و 
معاصران وی معترف به درن و استعداد علمی و شعر گویی مير 
بوده اند. از آثار مختلت وی بر می آید که مير عبدالواحد بر علوم 
مروجه و متداول آنزسان تبحر کامل داشت و یکی از علمای 
معروف زمان خود بشمار سی رفت .او با زبان و ادب و شعر فارسی 
حصوصابا تصوف و عرفان Ble‏ خاصی داشت و در موسیقی نیز 


See NS تست‎ 


مير عبدالواحد رور کار جوانی خود را در تس معارف 4 


مقدبه ححح یازده 
ال سل مشایخ pul ue‏ و سورد الطاف پیر و مرشد خود سيج 
صفی " قرار گرفت و از وی بوجوه احسن استفاد؛ ظاهری وباطنی 
کرد.میر هنوز هیژده ساله بود که شيخ صفی بدارالبقا شتافت.بعد 
وفات eee‏ مير در خدست Sos om (eae‏ رسید و در 
تربیت و ی Jibs‏ سلوك را طی کرد و خرقه ای نیز از وی گرفت. 
خود او CR?‏ باره می گوید: 
سن فقیر مرید مخدوم شيخ صفی است و 
الافت بت تلم سم ون دارد.مخدوم 2 Cae‏ 
را با پدر اين فقير الفتی و محبتی تام بود. ۰ پدر 
فقير نيز خليفة مخدوم شيخ صفی بود.بدین سبب 
مخدوم شيخ حسین نیز عنایتها و نوازشهای 
خلافت نيز rs‏ قد 
آنجتاب از بیعتیان خاص شيخ صفی سائی پوری 
اتسيف وال SWE‏ پیش قدم شي حسین سکندره 
ری راز داد را ج وس يمنت 
مانوس ز ينت )> حشید و eae ag‏ حق 
Ge‏ راد اراسان ایریا ا 
نیز وی در 'مآثر الکرام راجع به مشیخت وبزرگی میرمی نویسد 
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دوازده حقایق هندی 


*قطب فلك ولایت و سرکز Sul‏ هدایت بوه 
ملل ا ols‏ باع“ 
ملا عبد القادربدايونى كه poles‏ مير عبدالواحد بود دربارة 
وی الط کت 
"شیخ عبدالواحد بلگرامی بسیار صاحب 
و الات ررياضت وعبادت است.*۸ 
شیخ محمد غوثی مندوی در گلزار ابرار سیر را به قنوج 
نسبت داده و مير علاء الدوله قزوینی» مولت نفائس المااثر او را از 
سادات قنوح نوشته است.ممکن است سیب نسبت دادن مير به 
قنوج اين باشد كه در آن وقت بلگرام از توابع قنوج بود.د کتر سعید 
نفيسى می نويسد از مشايخ معروف هند در قرن دهم و از مردم 
بلكرام در سرزسين قنوج بوده.' " 
oy Sa gs eae‏ لل که از برای 
چندی در قنوح بود.بدایونی هم راجع به توطن مير به قنوح اشاره 
کرده و نوشته است که مير هر سال برای شر کت كردن در عرس 
شيخ حسين از بلگرام می آمد.: 
" بهره تمام از صحبت شيخ حسین سکندره 
دریافته وهر سال از بلگرام بجهت عرس شيخ 
می آمد...و در قنوج توطن می داشت.* ۱ 
مير عبد الواحد بيش از صد سال( ٩۱۰‏ تا ۰۱۷ Seas)‏ کرد 
-و بیشتر از ده بادشاه را دید اما ارتباط او با سلاطین مسلمانان هند 


مقدمه مصحح سره 
ثابت نیست. البته در بعضی تذ کره ها ذ کر ملاقات وی با | كبر 
بادشاه دیده می شود.طبق غلام على آزاد بلگرامی: 
”چون صیت بز ركى مير عبدالواحد سامعه افروز 
| کبر بادشاه گردید» معتمدی را نزد مير فرستاد 
و از كمال تمنا درخواست سلاقات نمود.میر قصد 
اردوی معلی کرد و چون يد ركاه سلطانی رسید 
بادشاه اعزاز و | كرام تمام بتقدیم رسانید و پانصد 
بیگه زمین از بلگرام بطریق سيورغال '' 
NG eae‏ 
راجع به سلاقات میر SIL‏ شاه مولانا محمد سيان قادری 
مارهروی می نویسد که روزی در مجلس شاهنشاه | oS‏ مطربی 
این Sls)‏ میرع الوا راسك رود 
من مستم و تومستی مارا که برد خانه 
من باتو همی گفتم کم خور دو سه پیمانه 
صد بار ترا گفتم کز عشق بلا خیزد 
هان ای دل دیوانه هشیار شدی يانه 
این ابیات | كبر شاه را چنان تحت تاثیر گذاشتند که پرسید 
که این ابات از کیست؟ نواب ضدر جهان گفت از میر عبد الواحد 
بلگراسی.شاه قاصدی فرستاد و درخواست ملاقات نمود وبا 
اینطورسلاقات بين هر دو بعمل آمد.۱۳ اما هیچ شواهد تاریخی 
درین باب نداریم. 


چهارده حقایق هندی 
ماو عبان القادربدایونی با سیر عبدالواحد روابط صمیمانه 
داشت وباوی GE‏ كرده بود. وی راجع به مالاقات خود با مير 
اينطور نوشته است: 
”در سال نهصدو هفتاد و هفت كه فقير از لكهنو 
به بلگرام رسيد م شبى به عيادت آمد و آن ملاقات 
اول باربود كه حكم مرهم داشت و كفت اين 
همه گلهای عشق است وسخدومى شيخ عبد الل ؟١‏ 
بدایونی نيز اتفاقا چون رجال الغیب از بدایون 
همانجا تشریت آوردتد و یقین شد که | گر شب 


قدر دريافته باشم أن شب خواهد gp‏ 183 
مير شاعر خوش قریحه» و صاحب ذوق pas‏ خود بود و 
در غزل گویی خود را شاگرد خواجه حافظ می دانست. تذ کره 
نویسان و معاصران وی مانند بدایونی وغیره هم به شع رگویی وی 
معترف ند.بدایونی می نویسد که" سیر طبع نظم پلند دارد“" خود 
مير در حل شبهات می نویسد: 
رد را itn‏ 
شیرازی است قدس سره و خواجه نیز به 
شا گردی خود مرا قبول کرده و گویا باين ضعيف 
ایمای نموده: 
هر که در طور غزل BS‏ حافظ آموخت 
يار شیرین سخن نادره گفتار من است*۱۷ 


لما مدر پانوده 
آزاد کرای در سر آزاد می نویسد:"دیوان قزل موجری 
ازو موجود است و كلامش روش زمان خود دارد"واین ابیات را از 
وی تقل د دہ است: 
ز گریه BE‏ مردم خراب خواهم کرد 
خیال غير توقشی بر آب خواهم کرد 
کوته چکنم قصهُ زلف تو دراز است 


بو را نتوان بست درین نافه که باز لست 


دانى که خوشنویسی ما از برای جيست 
مالم اسل وقم درو ۲ ۱۳۲۱ 
صاحب نفائس المآثر در مورد شعر گویی مير اینطور اظهار 
نظرمی نماید که ”مير سليقة شعر خوب دارد"و اين شعر از وی 
تقل می کند: 
مرو بجنگ چو اول بصلح آمده ای 
دمى به للف نشین تازخويش Mike‏ 
نسخه ای از دیوان سیر عبدالواحد در کتابخانة مولانا آزاد» 
دانشگاه اسلاسی علیگر تحت شماره ۸٩۱۶۹۰۱۱/۸‏ ذخيرة 
احسن نگهداری می شود.اين نسخه مشتمل می باشد بر چهل و 
يك ورق و بقلم ریاض الدین بمقام بلگرام در سال ۰۱۱۱۲ استنساخ 


شالم ایت 


شانزده حقايق هندی 


> ميان قادری بارهروی در اصح التواریخ نوشته 
که نسخه ای از دیوان مير د ركتابخانة خانقاه بر کاتیه» مارهره وجود 
داشت ولی حالا اين نسخه از بین رفته» اما وی دربارهٌ نسخه 
علیگر هیچ ذ کری نکرده است 
علاوه بر آثار منظوم وی مانند امناظره انبه و خرپزه وغیره » 
آشعاری که مير برای توضیح مطالب در حقایق هندی درج کرده 
است نیز شاهد است که مير در شعر گویی مهارتی بسزا داشت 
مير عبدالواحد در زیان هندوی هم شعر می كفت ودر 
اصح التواریخ شعر هندوی از وی نقل شده است 
وفات: 
مير در شب جمعه سيوم رمضان سال A) a) VV‏ ۰ وفات 
یالت وسوار فاب اا US‏ كرام واقم است .یکی از 
ارادتمندی مير قطعه تاریخ وصال وی گفته که بر صفحه آخر 
نسخه حقایق هندی در حاشیه درج است 
سحرغنوده دیدم که می سرود فلل 
كزيده نيل ردا ساتمینه بر قاقم 
داحتاو ره کے ر 
كه شد به تير فنا هادى حقيقت گم 
موحدى كه بسر وجود واحد بود 
بغار کشت چو صديق بانبى دوم 


شکست باصره مردمى اجل کو بود 
بفیض خانه چشم وجود را مردم 
“Jl‏ ن ترانه برم آسد و بگفت خرد 
کا ایل اا roi ly‏ 
زسال فوت و شب وصل و روز عرسش گو 
كه می برم بر کروبیان جرخ نهم 
برفت واحد صوری و معنوی گفتم 
هزاروهفله و شب جمعه ماه صو م سيوم ۲۱ 
آثار و تالیغات مير عبدالواحد بلگرامی 
از اثارو تالیفات ہے هيه اللوالجد رک گرامی bre‏ کتاب به 
دست مارسیده انيت نار را ها 000000505 
غزليات» سبع سنابل»حقايق هندى »شرح الکافیه فى التصوف» 
شرح نزهة الارواح» رساله حل شيهات» شرح گلشن راز» شرح 
مصطلحات ديوان حافظ» شرح معماى قصه جهار برادر» سناظره انب 
و خرپزه وغيره. نسخه هاى خطى بيشتر از آثار وی در كتابخانه 
هایم خلت dew‏ وجوددارد امامت فان آنياتا کرو 
بچاپ نرسیده است 
در فوق راجع به شعر گویی ميرو ديوان وی سخن رفت اينك 
کر ری( ی اس ee‏ 


هيزده حقایق هندی 


ع سبع سنابل: 

شايد درمیان JET‏ مير مهمترين ومعروفترين كتاب سبع سنابل 
است که در سال ۹٩‏ باتمام رسيد و درسنه ۸۱۲۹۹ از مطيع 
نظامی کانپور به جاب رسیده است. ۱ 
آزاد بلگرامی راجع به سبع سنابل می نویسد: 

"واشهر تصانیت او كتاب سبع سابل است در 
سلوك و Ne slic‏ 

سبع سنایل دارای هفت سنبله ایست که در gh‏ مولث نکته های 
اساسی سلوك و عرفان را بوجه احسن توضیح داده است و ارتباط 
شریعت و طریقت را دقیقا بیان نموده است.هدف مولت از تالیت 
اين کتاب اصلاح اجتماع و رفع فساد عقائد بوده است.وی 
صراحتا نوشته است که در راه طريقت اتباع شریعت لازم است 
وبدون شریعت طریقت حاصلی ندارد.موضوعاتی که درین 
كتاب مورد نظر مولن بوده است عبارتند از: عقائد و مذاهب» 
حقیقت پیرو مرید» قناعت و ترك دنیاء خوف و رجاء حقائق 
وحدت» وغیره. 
2 شرح الکافیه فى التصوف: 

لین SES‏ شرح عارفانة کتاب معروف کافیه تاليف جمال الدین 
ابوعمروعثمان بن عمر (متوفی 1) است که در علم نحو عربى 
از ارزشی خاصی برخوردارست.اين OLS‏ از زمان مولف در 
مدرسه ها داخل نصاب بوده است و شرحهاى متعددی ازین 


مقدمه مصحح نوزده 
کتاب نوشت شده‌بود داوف ل ۱ ۳ 
است.میر شرح کافیه را در بیان حقایق و تصوف و عرفان نوشته 
است . آزاد بلكرامى نوشته است که در تقليد و تتم سور دو كلم 
دیگر ابوالبقاجونپوری و ملامومن بهاری هم سعی اين کرده و 
شرح كافيه را در بیان معارت و سلوك نوشته. شرح ابوالبقا در زبان 
as‏ است اما ملا موهن بهاری در زبان فارسی اين کار را انجام داده 
ا 
2۳ شرح نزهة الارواح: 

نزهة الارواح تاليف منظوم سید حسین بن محمد معروف به 
امير حسینی غزنوی (متوفی ۷است. بیردر سال ۱۸۹ د 
شرحی ازان نوشته و در آن حقایق عرفان و سیر منازل سلوك را 
بطور ایجاز در پرده اشارات و تشبیهات و استعارات بیان کرده 
oes)‏ ملا عبدالقادر بدایونی راجع به اين کتاب می نویسد: 

”شرح بر نزهة الارواح نوشته محققانه*۲۳ 

درم اثرالکرام آزاد بلگرامی از قول محمد غوثی مندوی 

نوشته است که: 
”بر نزهة الارواح شرح GY‏ متین بر نگاشته 
فراوان توجیه و تاویل بكار برده جمیع مقاصد عبارات 
رامتوجه سمت حقیقت گردانیده است “74 

نسخه های خطی شرح نزهة الارواح در کتابخانه های هند و 

يأ کسان موجود السيت. 
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£— رساله حل شبهات: 
در حقیقت اين کتاب در پاسخهای آن سوالاتی و مشکلاتی 


ات ال مولت در آغاز سلوك ازآن روبرو بوده است و هدف میر 
عبدالواحد از تاليف اين رساله از خود قول او که در مقدمه بدان 
اشاره کرده است تسکین دل خودش بود:" مدعای من ازین 
ee ee E‏ یر در حل نیمات پاشتخهای ۰۳ 
سوالات رقم کرده است از قبیل:حضور قلب در نماز و تعریث ol‏ 
از روی شریعت و طریقت» مخالفت نفس باتباع شریعت»خدا و 
رسول کدارادر حواب دیدن و علامت آن و.. 
در آخر رساله مير معانى و تشریحات اصطلاحات تصوف 

خصوصا ‏ صطلحات اشعار خواجه حافظ شیرازی مانند زلف» بوسه» 
بلبل» قمری وغیره را بیان کرده است. آغاز کتاب چنین است: 

رل ال الله الکريم مفلس ہی Bb‏ 

eens‏ ای ار آیست يدن که 

بقدر مهم ركيك خويش املا نموده آمد تا وهم 

تفاوتی که در بعضی جاها ميان شریعت و طریقت 

و حقیقت بخاطر فقیر می نمود و تعارضی و 

تخالفی با شریعت كه در بعضی ابیات خواجه 

حافظ شيرازى قدس سره در باطن فقير بود مرتفع 

شود و موافقت اصلی که ميان هر يك شان است 

ظاهر كردد “° 


مقدمه مصحح بيست ويك 
نسخه ای از حل شبهات در كتابخانه مولانا آزاد»دانشگاه 
(aes‏ علیگر تحت شماره ۲۹۶۷/۲۱/۲ ذخيره احسن» و در 
کتابخانه رضاء رامپور نگهداری می شود. 
شرح clans‏ قصه چهار برادر: 
طبق قول سعید نفیسی اين کتاب شرح برهان العارفین تاليف 
یوسف حسین چشتی معروف به سید محمد گیسودراز است. 
علاوه بر شرح میر» شرحهای مختلفی ازين كتاب نوشته شده 
است .سعید نفیسی می نویسد: 
"بررساله برهان العارفین او( سید محمد گیسو 
دراز) هفت شرح مختلف نوشته اند ....شرح 


Yc 


چهارم از مير عبدالواحد بلگرامی (است) 


حقایق هندی: 

رساله حقایق هندی که متن أن پیش خود دارید» مهمترین 
تاليف مير عبدالواحد بلگرامی بشمار دی رود. این اثر پر ارزش در 
قرن دهم هجرى به نگارش در آمده است. كتب تاريخ و تذ کره ها 
مثل مآثر الكرام و... اطلاعاتى راجع به حقايق هندى در بر 
می دارد. در زمانة حاضر نيز حقايق هندی مورد توجه دانشمندان و 
محققان و مورخان بوده است.د كتر اطهر عباس رضوی بسبب 
اهمیت و ارزش این ر د هندی آنرا در سال ۱۹۰۷ از 


کاشی(بنارس) بچاپ Adley‏ 


PO) ee‏ حقایق هندی 


ویوگی حقایق هندی آنست که در أن مولف اشارات و 
معانى عارفانه الفاظ های هندی را که در سرود و راگ های هندی 
مانند دهرپد و بشنهد وغیره متداول و مستعمل بود و اهل عرفان 
ازان سعانی عارفانه را مراد گرفتند توضیح داده است و تشریح آنرا 
به موجز ترین و شیرین ترین پیرایه ها بیان نموده است. حضرت 
حمزه شاه مارهروی ۲۷ راجع به حقایق هندی می نویسد که: 

"از 1 تصانت آن حضرت حقایق هندی اسنت. 
الفاظ هندی متداول درسرود را در معانى تصوف 
ارقام ساخته عجیب تاویلات بكار برده بر معانی 
تصوف فرود آورده.*۲۸ 

چنان که ما ميدانيم عارفان هندی نژاد مانند امير خسرو 
ودیکر زبآن هندوی را دوست داشته اند. ایشان افکار و 
رموزعارفانه را در زبانهای محلی هند بانند اودهی cr‏ بهاشا هم 
بیان می کردند.خسرو درباره زبان هندی يا هندوی عقیده خو را 
اینطور ابراز می نماید: 
غلط کردم گر از داننش زنم دم نه لفظ هندیست از فارسی کم 
بجز تازى که میرهرزبان است که بر جمله زبانها کامران است 
د گر غالب زبانها در ری و روم کم از هنديست شد ز اندیشه معلوم 

خسرووقتی که مرشد و مراد او خواجه نظام الدین برحمت 


خدا پیوست این دوهره زبان هندوی (برج بهاشا) را خواند: 


مقدبه دح Sa‏ نے 


گوری سووی سيج پر مكه پر داری كيس 
جل خسرو گهر آپز رین بھئی چهون دیس 
غلام علی آزاد بلگرامی در سرو آزاد يك فصلی جدا كانه در 
ذکر yl‏ شاعران آورده است که به زبان هندی شعر گفته اند مغلا 
NSE‏ بلگرامی» سيد غلام نبی بلگرامی» ر عبدالواحد 
ذوقی بلگراسی» وغیره. علاوه برین بعضی از صوفیاء در بارة 
مصطلحات عارفانه هندوی کتابی هم نوشته بودند و حقایق هندی 
یکی از آن می Ath‏ 


سبب تالیف: 

در قرن شانژدهم میلادی سرودهای دهرپد و بشنيد درمیان 
سردم هند بسیارمقبول و مطبوع بود و اهمیت و ارزشی که هندوان 
به دهرپد و بشنپد دادند مسلمانان هم در حفظ آن سعی وافری 
نمودند.در مجالس حکمرانان كو ركانى مانند | کبرشاه» جهانگیر 
و.. سرود هندی خصوصا دهرپد سروده می شد.می توان كفت در 
عهد گور کانیان سرودهای هندی و برج بهاشا و اودهی تا اینقدر 
شیو بيدا کرده‌بودند که از درار تاه ا ۲۷:۳ 
رواج یافتند.لاز م به تذ کر است که سرودن دهرپد و بشنيد در 
سماع صوفیانزد بعضی عالمان پسندیده نبود و ایشان ايراد هم 
گرفتند.و شاید همین امر تولك را برای تالیث این رساله آماده 
کرده باشد. علاوه برين عرفا و صوفیا به سیب لطافت و ساد گی و 


بيست و چهار حقایق هندی 
برجستگی زبان هندوی خیلی بآن علاقه مند بودند. و بهمین سبب 
بود که صوفیان علاوه بر زبان فارسی در زبانهای does‏ هند هم 
افکار SL le‏ خود را بیان فرمودند»مثل خود مولف حقایق هندی. 
میراین رساله را درسال؛ ۹۷« باتمام رسانید خودش 
می تودسل: 
سس اس آل در ماه جمادی الاول شند. 


تاريخ سال او نهصدو هفتاد و چهار بود. TN‏ 


ابواب و فصول: 

JL.)‏ حقایق هندی مشتملبر يك مقدمه مختصری و سه 
فصل مى باشد بشرح ذیل: 

فصل اول : در اشارات معانى آ ن کلماتی که در دهرپد واقع 
می شود. 

فصل دوم: در اشارات معانی آن کلماتی که در بشنهد واقع 
می شود. 

فصل سوم: در اشارات معانی آ ن کلماتی که در بعضی جای 
دیگر ورای دهرپد و بشنيد واقع می شود. 
محتوی و مطالب: 

چنانکه در فوق گفتیم» مولف درین رساله معانی عارفانه ی 
بیشاز سیصد کلمات هندی که در سرودهای دهرپد»بشنید وغیره 
متداول بود بیان فرسوده و توضیح peo‏ وى در مقدمه می 


نویسد: 


مقدمه مصحح بيست و ينج 

”اين ضابطه اشارات معانى است بعضى كلمات 

هندی‌ورا ت متداول ا 1 

قبل از توضیح LT‏ موسیقی هندی مير مقدمه مختصری 

,نوشته است و درین مقدمه توضیح داده که هیچ کلمه را ضابطه 
كليه نتوان بست زیرا که نزد اهل تحقیق هر کلمه را صورتی 
است و هر صورتی را معانى بسیار و هر معانی را صور بیشمار 
است.وی می نویسد: 

”بدانکه هیچ كلمه را در اصطلاح اهل تحقیق 

ضابطة کلیه نتوان بست بحکم آنکه پیش ايشان 

هر کلمه را صورتی است و gl‏ اعتبار AB‏ اوست 

بهر وجه که باشد و معنی است و آن اعتبار اطلاق 

اوست بهر وجه که باشد و وجوه تقيد و اطلاق 

از نسب و اعتبارات برخیزد nino.‏ و ا 

اعتبارات را حد و نهایت نیست بضرورت که 

هر صورتی را معانى بسیار باشد و هر معنی 

را صور بیشمار ازین جهت هیچ کلمه را ضابطة 

ا 

از عبارت فوق بر می آید که مولف می خواهد بکوید كه 

علاوه بر آن تشریحی كه او نموده است» تاویلات و تصریحات 
دیگر هم برای آن کلمات عارفانه ممکن است. و هدف او فقط 


ود حقایق هندی 


خواننده صادق و ذایق را مفتاحی و مصباحی فراهم كردن بوده 
است. خودش می نویسد: 
”اما اینقدر که نبشته شد صادق را مفتاح معانی 
است محرم را مصباح dled‏ و وجوه ناشایسته 
1 ا را راکد کرداند اشارت این 
طاليقه اران همه ره باشد ۰ (. 
مولث کلمات هندی ASL‏ تیکا و تلك را اینطور توضیح داده 
اسست: 
اگر در کلمات هندوی ذکر "تیکا" و" تلك“ 
ily‏ شود اشارت افتد بر نور صلاح که در روی 
بيدا آید. سیماهم فى وجوههم من اثر السجود.نشان 
gl Balle‏ از دور بیداست ` 


و در توضیح کلمه سنگار" می نویسد: 
و اگر در کلمات هندوی 53 سنگار“ واقع شود 
الارة دران ¿ آراستگی کے ساطة بد قدرت از 
رتك صبغة الله آنرا بیاراست وآ ن جمال مصطفی 
5 ال جمل وبحت 
الجمال و باش ك امار اا ا 6 
چون توبه و استغفار و زهد و ت وکل و تسلیم و 
تقوى و رضاو امثال ذلك TE‏ 


مقدمه وج بيست وهفت 
ودر توضیح کلمه هار می نویسد که: 
” اكر د رکلمات هندوی ذ کر " هار" واقع شود 
اشارت افتد بر حمایل حماید اخلان و احوال 
كه دريك استعدادی جمع آیند وگاه طوق 
عبودیت ماد اس ٣۹‏ 
مولث در توضیح و تشریح کلمات هندوی از OT‏ مبا رکه قرآن 
كريم و احادیث نبوی هم استفاده کرده است» سثلا کلمه سهاگن 
و دها گن را تشریح کرده می نویسد: 
اگر در کلمات هندوی ذ کر" سهاگن واقع 
شود اشارت کنند برانسان کامل و اهل 
معرفت زیرا که مراد آفرید گار تعالی از ایجاد 
عالمبجهبت ۰ ۳۳۰۲۱ 
ذكر”دهاكن " واقع شود اشارت افتد بر كروة 
اولئك کالانعام وگاهی اشارت کنند به گروهی 
كه در بزم يحبهم ویحبونه محرم نیستند و كاه 
اشارت کنند برسالکی که بمرتبة وصال 
E ae‏ 
و در توضیح ' سورج ادی" می نویسد: 
"وا گردر کلمات هندی ”سورج ادی “ذ كر 
کنند اشارة کنند بر ظهور نور محمدی صلی الله 


بت حقایق هندی 
عليه وسلم که اول ماخلق له نوری و كاه اشارة 
کنند بر ظهور نور نبوت مطلقه Ath‏ که نور 


TV 


مشاهده مراد دارند. 
ودر تشریح عرفانی کلمات اودهو » جمنا" » گنگا و 
" کالندری" می نویسد: 
"واگر در کلمات هندوی ذ کر " اودهو" واقع شود 
اشارت افتد بر ج ناب رسالت پناه صلعم و گاه بر 
متابعان او که وسیله هستند ميان بنده وسولی تعالی 
و کو شارت اند بر جیرکیل علیه السللام,*۲۸ 
”و اگر در کلمات هندوی ذکر "جمنا و یا 
كا كاشدرى اسان ذلك واقع شود 
اشارت افتد بر درياى وحدت وكاه بر بحر 
رف و او اشارت کنند بر جوی حدوت 
وامکانی که ان الحوادث امواج و TRE gil‏ 
چنانکه گفتیم» مير نه تنها عارت بود Kh‏ شاعر هم بود و در 
تاليف خود علاوه بر ابیات سعدی و حافظ» اشعار خودش را هم 
نقل کرده است . مثلا در ضمن تشریح عارفانه کلمه " کاجل" 
می نویسد: 
اوا در جم رابه کاجل ياد کنند سرمة ENS‏ 


age =i مقدمه ہصح‎ 


البصرمراد دارند و كاه بر مفهوم اين بيت اشارة افتد: 
جه فتنه بود كه مشاطة قضاانگیخت 
که كرد ن رگس شوخش سیه بسرسة ناز“ 40 

( حافط شيرازى) 

و همینطور جایی که اشعار خودش آورده است به کلمه 
اسوضح راست بان اشاره کرده است.مثلا در توضیح كلمه 
'مالت' می نویسد: 

"واكردر کلمات دزی د ا als‏ 
شود اشارت افتد بر گلهای جوهر انسانی که به 
نسیم و نفخ فيه من ژوجی در گلزار صورت 
شگفته است» موضح راست: 

در کلس مورب ۱ ۱ ۳۰ 


E 


ارزش و اهمیت حقایق هندی: 

حقایق هندی از جهات مختلت دارای ارزش و اهمیت 
خاصی است و مهم تر از همه ا که الی انرسي و ترافيها 
نشانگر فرهنگ مشترك هند gl ply‏ می باشد.دومی اینکه از 
استیعاب این رساله وضعیت هندی يا هندوی» برج بهاشا و ادب 


أن بخوبی واضح می شود. علاوه برين حقایق هندی شاهد است 


ee‏ حقایق هندی 


آمیز جه سعی فوق العاده نمودند. 

چنان که همه ما می دانیم » یکی از عمده ترین دستاورد زبان 
فارسی در هند ایجاد يك فکر سالم و مثبت و يك جامعه ای 
وه . شعرازو نویسند ان و بپیشتر از همه 
صوفیان اعم از ايرانى و هندی» با سخنان و نوشته های خود مردم 
رابه سوی محبت و همدلی کشانیده اند. ایشان عقیده داشتند که 
تفرقه ها و جدایی ها در اصل حقیقتی ندارد و حقیقت فقط یکیست 
که همه ما در جستجوی أن هستیم.اين احساس یکدلی بين مردم 
و تبليغ ol‏ در زمان كور کانیان هند و بیشتر از همه در زمان شهنشاه 
اكير ايعاد كوقا نوو نينا كرد مر عبد الواحد که در دورة! کبر 
زندگی می کرد نیز همین عقیده داشت.در حقیقت هدف میر از 
این اثر ترویج و گسترش يك رابطة محکم و قوی بین اديان و عقاید 
۱ 

علاوه برین REE‏ هندی برای بررسی ادبیات عارفانه هندی 
هم خیلی مهم است و برای پژو هشکر که در زمينة ادبیات عارفانة 
هندی قبل از قرن شانزدهم میلادی میخواهد کار بکند اين اثر 
يك ماخذ مهمی مى تواند بود. 


نسخه حقایق هندی: 


حاضربر آن می باشد در كتابخانة مركزى دانشگاه اسلامى 
عليكرء هند نگهداری می شود و در ذخیرة احسن تحت 
شماره ۲۹۷۶۷/۱۱ مندرج است.این نسخه دارای سی و هشت 
رک ل gre‏ دوس ۹ از دست شاه ۱۳۳۳ 
امام عرف شاه گدا استنساخ شده.نسخه نامبرده به خط نستعلیق 
خوانا نوشته شده و واژه های هندی با رنگ قرسز نوشته 
شده است + 
در دي اه 

E ۱ md 

هندى تصنيف جدی مير سید عبد الواحد 

شاهدی بلگرامی قدس سره السامی شهر شعبان 

المعظم ۹ یکهزار و یکصدو شصت ونه 

هجری النبوی ا ا رل در 

و همینقدر آخرو بعض جا درمیان از انامل فقیر 

زاده سید محمد امام عرف شاه کدا اتفان افتاد 

باقی شاه‌سیت ال ها shh‏ + 

IS‏ حاضر در تصحیح و تدوین متن سعی کرده oes)‏ کے 

يك متن صحیح و کامل بدست خواننده برسد. علاوه بر تصحیح 
متن» احوال و آثار کسانی که اسامی آنها در ستن آمده و حوالة 
آیات قرآنی و تخریج احادیت و مطالب اصطلاحات عرفانی در 
پاورقی داده شده شده است.و برای استناده كامل از متن» 


سی وکو حقایق هندی 


فهرست مفصل واژه های هندوی که مولف در حقایق هندی بكار 


برده با تلفظ آن بخط هندی و فهرست ol Boll‏ احادیت» 
اصظلاحات تصونء نامهای اشخاص و سنابع و مآخذ در ably‏ متن 
اضافه شده است. 

در آخر از استادان گرامی برای لغزشها و خطاها که در 


حواشی: 

۱. باثر الکرام » غلامعلی آزاد بلگرامی» ص۲۹۰ 

ot‏ سره قصبه ایست در ایالت اتارپردیش 

۳ شيخ صفی الدین سائی پوری از | کابر GWE‏ شيخ سعدالدین 
کاشغری است.وی در سن دوازده سالگی از سائی يور بخیر آباد 
آسده در خانقاه شيخ جا كرفت و به كسب علم مشغول شد و 
بعدابه ارادت مشرف كشت .شيخ ضفی در سال ۳ وفات 
یافت و در سائی پور مدفون شد. 

6 شيخ حسین سکندره از اعاظم خلفای شيخ صفی و یکی از 
اغنياء روز گار بود اما در راه حق همه را گذاشته اراده حج بيت 
Sd‏ راک رد وات دید aay‏ که جر 


صفی رسید وبه آرادت مشرف شد و BS‏ خلافت ازوی كرفت 


مقدمه سی وسه 

و در سال ۹۷۲« وفات یافت. 

0 سبع سنابل»مير عبدالواحد بلگرامی». مطبع نظامی» کانیور ۰ ۱۲۹۹ 

1 سروآزاد» غلاسعلی آزاد بلگرامی» کتابخانه لأصقيه درا 
۳ص YEV‏ 

۷. مآثرالكرام ءغلامعلی آزاد بلگرامی»ءص Yo‏ 

uN‏ منتخب التواریخ»ملا عبدالقادر بدایونی»ج سوم»بتصحیح محمد 
احمد علی» ايشياتك سوسائتی» کلکته» ۱۸7۹ ص ۰+ 

۹ تاريخ نظم و نشردر اران ودر زبان فارسى»ج ۱»سعید نفیسی» 
کتابفروشی فروغی»تهران»؛ ۰۳۹-۰۱۳ 

NG‏ منتخب التواريخ»ملا عبدالقادر بدایونی»ج سوم “بتصحيح محمد 
احمد علی»ايشياتك سوسائتی» کلکته» ۱۸۱۹ ص ٦٦‏ 

VN‏ سیورغال زمینی را گویند که پادشاه جهت معیشت بارباب 
استحقان بخشند يا عواید زمين که بجای حقوق يا مستمری 
باشخاس بخشند." 

Sl ۲‏ الکرام»غلامعلی آزاد بلگرامی» ص ۲۲ 

۳ اصح التواریخ»ج ۰۱ مولانا محمد ميان قادری سارهروی»خانقاه 
بر کاتیه مارهره»۰۱۳4۷ ص ۱۰ 

ا شيخ عبدالله یکی از علمای نام آور دورة شهنشاه كير شيخ 
طریقت و استاد ملاعبدالقادر بدایونی بود. 

VW منتخب التواریخ»ملا عبدالقادر بدایونی» ص‎ Vo 

.١1‏ همان 

۷ حل شبهات» مير عبد الواحد بلگرامی»(نسخه خطی) 


دی وچهار 


۱ ۱ 


و 


9 


۲ 3 


.Yo 


1ه 


VY 


-YA 


v4 


حقایق هندی 
شماره ۱۲۱/۲ ۲۹۶۷»ذخیره احسن » کتابخانه سولانا 
آزادءدانشگاه اسلامی علیگر» ورق ۱ 

سرو آزاد» ص YEA‏ 

نفایس المآثر»میر علاء الدوله قزوینی »بحواله سرو آزادءص ۲۸ 
سرو آزاد» ص YEA‏ 

حقایق هندی (نسخه خطی)ذخیره احس » شماره ۲۹٩۹۷۶۷/۱۱‏ 
کتابخانه مولانا آزاد»علیگر» ورن ۱۹ 

مآثرالكرام»غلامعلى آزاد بلگرامی» ص ۲۹ 

منتخب التواريخ»بدايونى ص 55 

مآثرالکرام»غلامعلی آزاد بلگرامی» ص ۲۹ 

حل شبهات» مير عبد الواحد بلگرامی»(نسخه خطی) 
شماره 521 ذخیره احسن» کتابخانه مولانا آزا» دانشگاه 
اسلامى عليكر ورن ۱ 1 
تاريخ نظم و نشر در ایران ودر زبان فارسى» ج ١‏ ؛سعيد نفيسى» 
كتابفروشى فروغی»تهران»؛ ۱۳4ص ١55‏ 

حضرت سيد شاه حمزه مارهروی عارف معروف قرن دوازدهم 
هجرى بود وبا سلسلة قادريه علاقه داشت .شاه حمزه در 
سال ۱۱۲۱د متولد شد ودر سال ۱۱۹۸ وفات یافت. 

سبع سنابل»( ترجمه أردو)مقدمه د کتر محمد ايوب قادرى» كتابخانه 
رضوىء» تهانه مهاراشترا 

همین كتاب؛:ص ۱۰۰ 


۱ همین کتاب»ءص‎ r. 

۱ شم التاب»ص ۲ 

© همین کتاب»ص‎ Pia) 

۳ همین کتابص ٩‏ | 
۶ همین لاب ۲ ۲۱ 

VA همین کتاب»ص‎ i) 

۱ همین لتاب/ض ۲۱ ۲۲ 

<TH‏ مین کی 

۸. همین كتاب»ص OV‏ 


63 همین کتاب»ص‎ ara 


om 


4 95 
of \)‏ همین کتاب»ص ۱ 


بسم الله الرحمن الرّحيم 


رب قد آتیعیی من المُل و ale‏ من تاویل الأحاديث 
pola bu‏ آنت ولی فى الذنيا SSS FV‏ مُسلما و 
آلحقنی بالصّالحین ey’‏ الله على > حا وآله اجمعین . 
این ضابطه اشارات معانی است بعضی کلمات هندی و راگ 
متداول است در سرود» مثنوی: 
زخمۀ رود وسرود و زیر وبم 
سرعشق از غيب كويد دسبدم 
پردهای دل زهم بکشایدت 
در دل ارآهنگی از عشق آیدت 
بنگری هردو جهان آواز عشق 
خلق امر "از پردهای ساز عشق 


۱.قرآن: ۱۳:۰۱ ۲.اسر: در اصطلاح متصوفه عالمى است 


که‌بی ماده و سدت موجود گشته همچون عقول و نفوس و اين را عالم ملکوت و 


عالم غيب می خوانند.( فر نک آنند راج) 


۲ حقایق هندی 

چیست سرعلم اسمای خدا 

هردو کون از عشق دیدن يك صدا 
چیست عالم را حیات وموت او 

عارض قانون عشق و صوت او 
چیست تار و رود سر معنوى 

رود EES‏ حنت كن تایشنوی 
خشك رود وخشك چوب و خشك پوست 

هردمی كويد ز غيب اسرار ۱ دوست 
ای عجب از خشك تار وچوبها 


فهم كن چون خیزد اين آشوبها 
چون تو در وادی ایمن می روی 


از شجرانی انا الله ری 


بس زبانى آید از شاخ شجر 
حال اي نسل سبكوود خير 
هم زشا . 5 2 0 ود مرد 7 


۱.اسرار جمہ اجر ی راز يوشيدهءاما در اصطلاح صوفیان لطیفه ایست كه در 
قلب بودیعه نهاده شده اسس مثل gle‏ در کالبد و al‏ محل مشاهده الست 


همانطور که رو محل محبت است و قلب محل فت (التعریفات) 
yee E‏ 


حقایق هندی ۳ 


جالع جیرئیل اد ازور :۳( 
بر کلام حق همین صوتست دال 
تانجنبد عرش اعظم از نخست 
نعمة از تار کی خیزد درست 
بدانک هيج کلمه را در اصطلاح اهل تحقیق ضابطة 
كليه نتوان بست بحکم آنکه پیش ایشان هر کلمه را صورتی " 
است و أن اعتبار تقید اوست بهر وجه که باشد و معنی است 


و آن اعتبار اطلاق اوست هر و ۱ 


اطلاق از نسب و اعتبارات برخیزد» مئنوی: 


وجود اندر كمال خويش ساری ست 
تعینهااسور اعتباری است 
ونسب و اعتبارات را حد ونهایت نیست بضرورت 
که هر صورتی را معانی بسیار باشد و هر معنی را صور بیشمار 
ازين جهت هیچ کلمه را ضابطة كليه نبود: 
معانی ه رگز اندرحرت نايد 
كه بحرقلزم اندر ظرف نايد 


١.جبريل‏ يا جبرائيل بمعنى Hy‏ خداوند ماخوذ از عبرى است.فرشته مقرب 


در گاه احدیت اس 11 خداوند بوسيلة او به بياسيران خود بيام داده اند.روح الاسين 


و نامو اکبر نیز خوانده شده است. Y‏ اصل نسخه: صوتی 


حقایق هندی 


اما اینقدر که نبشته شد صادق را مفتاح معانی است 
محرم را مصباح لمعانى و وجوه ناشایسته که باطن مستمعان را 
پرا کنده گرداند اشارت این طایفه ازان همه منزه باشد» مخنوی: 
که نه اور سری است نی پایی است 
هرجه در طبع تو نيايد راست 
توندانستة مگو که خطا است 


ویدانکه مستمع بسیار است و ذایق اندك و ه رکه 
ذایق نيمست استماع اين معنی را لايق نیست من Spl‏ الربیع 
و ازهاره ولم بهیج الغناء او تاره فهو فاسد المزاج لیس له علاج: 
گزات ای دوست نايد زاهل تحقيق 
مراین را کشت بايد يا که تصدیق 


فصل: در اشارات معانی آن کلمات که در دهرید" Gly‏ می شود. 
اعلم ايها الذايق اگر در کلمات خی لمه Me 29 pape‏ 
واقع شود اشارت کنند از سرستى بر تواتر فيض رحمانی و 
eos‏ ار ا راشارت دار شر 


سس a‏ 
ارون وو 
است باحق بنحوى که هیچکس درآن نباشد. ( التعريفات ) 


aad 5 ۳ gue ۲ 


حقایق هندی ° 


برآثار آن فيض که به دلهای | گاه طالبان می رسد از واردات و 
جذبات والهامات. 

وا کردر لمات 252 ذکر " تال و بندهان " واقع 
شود اشارت افدر ا عا 216 0001 
اک در کلمات 2 ذکر" اناگت و آتیت و سّم“" واقع شود 
اشارت از اناگت بر جذبه ای بو کے عد از ری ساو oS‏ 
واشارت از اتيت بر سل وکی باشد که يس از وی جذبه بود و 
اشارت از سم بر معتسارات اف ۱ ۱۳۳۱ 

واگردر کلمات هندوی ذکر Me Bly”‏ واقع شود 
اشارت افتد بر سالك مجدوب با ,رالات ۱۳۰ 
و اگر در هندوی صفت " نايك “° واقع شود اشارت افتد بر 
پیر طریقت و مرشد حقیقت وبالجمله از هر که فيض در گاه دين 
زسیده اد ال ا ۱۳ 

و اگردر کلمات هندوی ذ کر " بهونايك * واقع شود 
اشارت افتد بر مفهوم كل یوم هو فى شان. ۲ 

ای ترا با هر دلی رازی د گر 


70 و T ENT 7 ۲ Cet‏ 3777116 
UTA.‏ .سالك بمعنی مسافرو راه رونده است ابا 
باصطلاح صوفیه طالب تقرب حق تعالی که عقل معاش هم داشته باشد. 


TON.‏ 190.7 ۷.قرآن: ۹ مه 


5 حقایق هندی 


و اگر در کلمات هندوی ذکر ” بهرويى “' واقم شود 
اشارت افتد که جمیل حقیقی را در هر ذره از ذرات | کوان 
بصنت «معشوقی حسن و جمالی د كرست وبصفت عاشق 
میلی و مالی د گرو هرزمان حسن و جمال معشوقی را تجددی و 
6 ر ل ر دال عاشقی را توددى و سروری 
د گر الی ما لانهاية» قطعه: 

چون جمالش صدهزاران روی داشت 
بود در هرذره دیداری كر 
eyed‏ دراه را نم ود بتاز 
از جمال خویش رخساری دیگر 


واگر در کلمات هندوی صفت ”شدهنگ ۲ واقم 
تسود اشارت افتد بر مقامی که جامم هخه کمالات و مورد همه 
حالات است و ار در کلمات ees‏ صفت "ویس ی *۲ واقع 
شود آشارت افتد بر برابری در اقوال و افعال و یکسان شدن 
ظاهر و باطن Slee‏ بز ركان گفته اند چنان باش که نمایی و 


چنان نمای که باشی. 


yet 5 qEWUÎ ۰ 
391 ۳ 


حقايق هندی ۷ 


واگردر کلمات هندوی "جمیکا e‏ 
افتد بر رداء کبریا که الکبریاء ردائی ۲ ور در ا ا 
اين الفاظ وافع شود روپ لكك لس راز رو 
برافلاك عارفست و اشارت از Ky‏ ب رکمال محبت وعدم التفات 
by‏ سوی المحبوب واشارت از کی ea) ST‏ 
اثر خواهی که کردی بندء خاص 
مهیاشوبرای صدن و اخلاص 


وا بر درا ۳ ATs‏ " واقع شود اشارت افتد 
برمقام ee)‏ و بینونیت یعنی ظاهر با خلق و باطن با حق 
تعالی بودن بحیت که غافل نگرداند GE‏ از شهود حق ونه 
حق از شهود خلق. 

وا کر در کلات ری دود “SUL?‏ واقع شود 
aio‏ افتد بر صراط المستقيم و سیاهی مویها از اطراف ظلمات 
ضلالت و بدعت است قوله تعالی )6 هذا صراطی مُستقیما 
اوه ولا تتبغوالسبل Bid‏ بكم عن thee‏ ۷ 


\ ات oI‏ ۲.اين قسمتی از حدیت قدسی است که 
بدین صورت آمده است قال الله عز وجل الکبریاء ردائی و العزة ازاری فمن نازعنی 
واحد منهما ألقيه فى النار“ ۳ 112 

dais .0 you, dil ٩ yur < 


> ۱۰ ۷.قران:‎ qian 


۸ حقایق هندی 


واگر در کلمات هندوی ذکر" بهری مانگ“ ' يا 
"بتهری مانگ " و مانند آن واقع شود اشارت افتد بر گمراهی 
تفس سالك در مذموسات خودی يا گمراهی دل او در 
ات بحودی:. 

د نات هری ذ کر گهونگهت"* و اقع 
شود اشارت افتد بر پرده عصمت عاشق "که عشق از يردم 
عصميت برون ارد زلیجا اث 

واکردر کلمات هندوی ذ کر "سیندور" وغیرها آنچه 
از لوازم آراستگی مانگ باشند واقع شود محمول بود برنشانة 
قبول از حق سبحانه تعالی. 

و اگر در کلمات هندوی ذ کر "الك يا آنچه اسامى 
اوست یاذکر " ټل“ واقع شود اشارت افتد بر هر جه ازان 
حیرانی عارفان و پریشانی طالبان و بی سرو سامانی عاشقان 
حاصل شود گاه اشارت افتد بر اضطراب ایشان بر حجاب و كاه 


faa) ۲ ae) ۰۱‏ وتات 
allows‏ حسمن روز افزون که يوسن داشت دانستم 
كه Copy Be‏ عدت ap‏ ارد رال سار 
(حافظ شیرازی) 


feel 3.1 vex (RK). 


حقایق هندی 4 
Oe‏ ۲ 
معصیت مراد دارند و كاه برعمر غافلان نيز اشارت کنند: 


3 ریدانی قيمت یکتار موی خويش را 


کی دهى برباد زلف مشکبوی خويش را 


وا گر در كلمات هندوى ذکر ”جورا gly“‏ شود اشارت 
افتد بر ظلمت خودى و خود نمایی كه مجمع همه ظلماتست. 
واگر در کلمات هندوى ذ کر " للار“ و ”مانتها “' وا 
شود و آنچه اسامی اوست اشارت افتد برسر نبشتة ازلى و كاه 
اشارت افتد بر تعین اول و اگر ذ کر بيراية آن واقع شود اشارت 
افتد بر اسمای حسنی که خاصة ذاتست با تعین اول و ذات با 
تعین اول حقیقت محمدی است صلی الله عليه وسلم ALG‏ 
الاسماء الحسنی:۳ 
آنچه اول شد يديد از جيب غيب 
بود نور ذاتاوبى هیچ ريب 
oly‏ کر کار واف “ "واقم شود اشارت افتد بر نور 
صلاح که در روى بيدا آيد سیماهم فی وجُوههم من اثرالسجود" 
x‏ نشان عاشقان از دور پیداست 


). نت ; ۲ 5 RAR‏ ۳.قرآن:۰ ۱۷:۱۱ 


1۸:۲۹ 20) 2.0 Fel a ] 


حقایق هندی 


واگر در کلمات هندوی ذ کر " ناسکا “'وياذكر ”بيسر»" 
و آنچه پیرایۂ اوست واقع شود اشارت افتد بر مشام دل که 
men‏ ار ا ت انی لاجد ریخ وشت لولا آن 
تفنلون:۲ 


مردباید که بوی دانه برد 
ورنه عالم پر از نسيم صباست 
رلک در لمات هندوی د کر " لوچن و 5.5 * و آنچه 
اساسي اوست ران شود اشارت افتد بر اسمی که مظهرجهان 
ge Sy os‏ ایس صفات متضاده: 
بکرم چشم سماه تو بياسوزه کار 
ورنه مستوری و مستی همه کس نتوانند 


و گاه اشارت افتد برمفهوم اسم بصير و كاه بر فراست و 
بصيرت مومن و چشم عبرت بين او و در خبرست اتقوا فراسَة 


2۲ 0.۱ 


۳.قرآن:؛ ۲:۹ AT a Wt‏ 
5.حديث نبوی است که در جامع صغیر ءج ۱ احیاء علوم الدین وغیره آمده است 
و مولانا از مضمون ol‏ بدین گونه اقتباس کرده در مثنوى فرسوده است: 


دومن ار ینظر بنور الله نبود عيب مومن را بمومن چون نمود 


حقایق هندی ۱۱ 
راک در لمات هندوی"بانکی لوچو“ يا چهبیلی 9 6" 

يا "السانی نين“ 'و يا آنچه از اوصاف چشم است مذكور شود 

اشارت افتد بر دیده که حجاب ظلمانى و نورانی ازو ده شود. 
واگر در کلمات هتدوی ذکر "بهونهیی " و "برنی و 


زابرو و غمزه هر دو جهان صید کرده ام 
منگربران که تیرو کمانم پدید نیست 
مس درا کوشه کرده ات و د اند ob‏ 
و گاه از ابرو مقام قاب قوسین "مراد باشد و اه اشارت بر ON pes‏ 
کنند یعنی آلات و مکان حرب که در آنجا جهاد اكبر واقع شود: 
در کمین گاه نظر Job‏ ریشم جنک است 


زابرو عمزه او تیرو کمانی om‏ ار 


A2 ۲ dim ۱‏ كلوق ۳ HRI‏ 
ae) ¶ 5‏ 2 2738 ه.قاب قوسين مقداردو کمان است اما از نظرعرفا 
مقامی است بس بلند وآن قرب اسمایی است که A‏ سيان اسماء السبی و دو گانگی 
آنها معتبر و محرز است در دائره امر الهی که عبارت از دایره.. نزول و عروج » فاعلیت 
و قابلیت است. ( سلك السلوك»ص 6۲۱۲ .این بیتی از غزل حافظ است با این مطلم: 


۱۲ حقایق هندی 
وا گر چشم رابه بستن ویا به گریه و یا به بیداری 
وصف کنند اين اوصات مراد باشد که در حديث وارد است : 
JL) cai‏ علی BB‏ عين سهرت فى بل Al‏ عين عصفت من 
محارم all‏ وعين بت ین خشية الله" و گاه از سیب وصف نوم 
اشارت افتد بر مفهوم اين آيه لا تا خذه سنة ولا نوم»' مثنوی : 
نيايد در دوچشمش هیچ هستی 
دروچون آید آخر خواب و مستی 
وجود با همه هستی است یاخواب 
چه نسبت خاك رابارب ارباب 
ا ECS‏ باد کنند سر ما راع البَصَر؛ 
مراد دارند و گاه برمفهوم این بیت اشارة افتد: 
جه فتنه بود كه مشاطة قضا انگیخت 
که كرد نر كس شوخش سيه بسرمة ناز ° 
و اکر گویند" انكهيان په رکی “" اشارت افتد بر 


تسس سب - 
١.درحديث‏ دیگر آمده است عینان لا تمسهاالنار عین بکت فى جوف اللیل من خشیةالله 


وعین باتت فی سبیلی." ۰ PIT. vireo gy‏ 
OD.‏ ه.اين بیتی از غزل حافظ است که مطلعش اینست: 


هزار شكر که ديدم به كام خويشت باز ز روی gto‏ و صفا گشته با دلم دمساز 


یر 


۱۹۳۲ GAS حقایق‎ 


امیدواری وصال و ظهور نشانیهای آن و اكر گویند " اتكهيان 
متکی “' اشارت افتد بر ظهور کرشمة چشم محبوب كه 
چشمة دریای حسن و ملاحت ازل است: 

كرشعة تيار اه ۳۲۳ 


جه جای خال و خط و زلف وقامتست آخر 


و اگر در کلمات هندوی ذكر ”سرون“ يا " کرن پهول 
gl‏ ترون“ يا آنچه اسامی اوست که Bw‏ گوش است 
واقع شود اشارة کنند به تشادن دل بالهامات غیبی يا باستماع 
مواعظه دینی ويا بموعظه قرآن إن فى ذلك لذکری لِمَن کان لَه 
قلب او الى السمع وهو شهيد" يا باستماع تسبیح اشيا: 

بذكرش هرجه بينى در خروش است 

دلی داند درین معنی که گوش است 

الو ا لتب اناس رست 
ویاذکر "مکه "و" آنن"" واقع شود اشارة بود بر ظهور نور 
مشاهده وسکاشفه و كاه اشارة افتد برآن معنی که مصطلح 
است از وجه حق تعالی و كاه اشارة افتد بر سپید رویی ازل 


HAT TT ORE UT ۲ 32 weal.) 
PUNT. ¢ SOLD. 


JE لا‎ 0 


۱ حقایق هندی 


O= 


وسعادت بطن ام وجیها فى الدنیا والااخرة 'اشارة بر آنست: 
سپید روی ازل مصطفی است كز شرفش 
سيال een eo)‏ مسر سر دنیا 


و اگر در کلمات هندوی ذکر " ادهر ""وصفت لعلی 
آن واقع شود اشارة افتد بر سابقة لطن ازل وا گر اورا به سرخی 
تا و 1 كارت از سبقت رحمت بر غضب "بود و 
احسئوالحسنی و زيادة" و تبسم او كاه محمول بود برآية هو اضحک VW‏ 
و گاه اشارة افتد بر یتجلی ربنا ضاحکا: 
gl‏ دهان پر نمك بر هیچ كس پیدا نبود 

خند؛ کردی و شوری در جهان انداختی 
موضح راست» قطعه: 
ote‏ زخندة من پشکند le‏ لم راز 


oy راز جان بزبان محاز نتوان‎ SS 


۱.قران:هع:۳ ۲ 318 .شارت است به حدیث قال 


الله عزوجل سبقت رحمتی غضبی" £ .قرآن: للذین احسنوا 


oy eral en ۱۰ ه.قرآن:۲1:‎ 


حقایق هندی \o‏ 


و اگر در کلمات هندوی ذکر ”رستان “ واقع شود 
اشارت افتد بر لسان غيب که آنرا وحی والهام گویند لیکن از 
تكلم وحی کلام قديم ظاهر كردد و ماکان لِبَشَّر ان یکلم الله إلا 
وّحيا او من وراءِ حجاب " و از تكلم الهام کلام جدید ظاهر 
كردد و بحيث انه من القدیم چندین هزار آواز که می خیزد صدا 
است و اكر بگوش حقیقت بشنوی يك نداست : 

یکی دریاست هستی نطق ساحل 
صدف حرف و جواهر دانش دل 

واكردر کلمات هندوی ” كين “و "کنتهی"" ویاصفت 
" کنته مال رودراچه "* وغیرها آنچه بيراية كردن است Bly‏ شود 
اشارة افتد بر تعظیم سالك امر حق تعالی را یا انقیاد او حکم اورا 
تعالی و كاه اشارة افد تواضم كردن سرافرازان فقير که به همت ° 
توانگرانند و گاه اطراق بنده بجلال حق تعالی مراد باشد: 


اشتاقه فاذا بدأ اطرقت من جلاله 
لاخيفة بل هيبة وصيانة بجماله 
۳۱ ۲ .قرآن:۱ه: ۲) 
PO ۳‏ 5 :8 56 8 20071161 


ه.همت بمعنى اراده بلند و قصد دل و اندازه است اما در اصطلاح صوفيان توجه قلب و 
قصد اوست بجميع قواى روحانيه بجانب حق براى حصول كمال به او. ( التعريفات) 


۱ حقایق هندی 


د ری کر کر“ وآنچهاسامی 
اوست یا ذکر زیورهای آن واقع شود اشارت افتد بر 
استمساك طالبان به عروه وثقی و كاه اشار ة افتد بر دستهای 
غیب که از آنه بل یداه مبسوطتان؟ كنار سكت 

واگر ذکر" انگوری "" واقع شود اشارت افتد بر 
اصابع الرحمن * و اكر ذكر " تتهست “ واقع شود اشارة افتد 
براثر آن اصابع چنانکه در حدیت وارد است فوّجّدتْ برد انایله 
فى قلبى فعلمث ple‏ الاولينَ والآخرين.' 

واگر در LAT‏ هندوی ود alge? sai‏ »۷ واقع شود 
اشارة افتد بر هستی حقیقتی که از شدت ظهور نیست نماید 
ونخستین نظر بر او می افتد واگر " چهتیا موتی “و "کتهن ۲ 
واقع شود اشارت بود برضلالت استغناء ذاتی و درشتی حکم 
ازلی که شيشه های مرادات بند گان را خورد می شکند: 


he.)‏ ۲.قرآن:ع ره 
a.‏ ؛. حدیث نبوی است که در صحیح 


مسلم بدين صورت تقل شده است ” أن قلوب بنی آدم كلها بين اصبعین من اصابع الرحمن 
كقلب واحد یصرفه حيث یشاء“ TOW.‏ 

1 .این حدیت بدین صورت هم نقل شده است ”قطرت فى فمی قطرة فعلمت علم 
الاولين والآخرين.“ ۷ كه Bx‏ 

Wel a ۸‏ الق 


تابو دكا ۱۷ 


تدبير نیست جز سير انداختن كه خصم 
Row‏ بدستت داره و اک ای 

53515 بيراية آن واقم شود | شارت بود برشمول 
رحمت ووفور مغفرت . 

و اگر در کلمات هندوی ذکر "دوتهن “'وآنکه اسامی 
اوست واقم شود و یا صفت سر و سیاهی أن واقع شود اشارة 
بود بر دو سرباريك كه در شریعت لفشای لن کا د 2 
یکی سر قدر دوم سر ربوبیت و آنکه او را به سختی و درشتی 
ياد کنند اشارت افتد بر دقت وغموض ol‏ هر دو سر از ادراك 
و عقول وكام باشد که از " دوتهن اشارت کنند بر جبر و قدر " 
که متعلق بمعنی و صورتست فجبر بمعنی و اختیار بصورة فلا 
تترک المعنی ولا تهدر الصورة. 

و اگر در هندوی امثال اين واقع شود " کهیلت چیر 
به رکیواکهر کی تهنهار ۳ اشارت افتد که آن هردو سر 
دد كور که در ته جلباب شرع و عقل منزوی بوده بوقت منازله 


۰ اكت cl‏ ۲.جبر و قدر: جبر در اصطلاح متکلمان به 
معنای اسناد انعال عباد بخدا استعمال شدهءیعنی جبر افراط در تعویض امور به 
خدایتعالی است cee) Sle‏ بند گان همچو جمادانند و هیچگونه | راده و اختیاری 

ندارد. اسا قدر تفریط درین ans‏ است که بنده را در افعال حود ای با« حول 


دانند. (لغت نامه دهخدا) ER oy‏ اه aR, SR‏ لك Get‏ 
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خودی خود مکشوف کشت رباعی: 
چون سر ازل طعمة ابدال " شود 
اين dee‏ قیل و قال پامال شود 
هم مفتی شرع را جگر خون گردد 
هم قاضی عقل را زبان لال شود 
گر در کلمات هندوی ذکر Myla”‏ اراقع شود اشارت 
افتد بر حمایل whe‏ اخلاق و احوال که در يك استعدادی 
جمع آیند و گاه طوق عبودیت مراد باشد. 
واگر در کلمات هندوی ذ کر "پیته" "واقم شود اشارة 
افتد بر هرنیستی که هست نما باشد: 
هستی که بحق قیام دارد 


ان میسنت و BS)‏ نام دارد 


وافردر کلمات هندوی ذ در کت و تس 
باریجی أن واقع شود اشارت به برزخ کبری که وحدتست و 
ا 
۱ .ابدال:عده معلوم از صلحاو خاصان خدا که گویند هيجكاه زمين از آنان خالى 
نباشد وجهان بدیشان برپایست و آنگاه که یکی از آنان بمیرد خدایتعالی دیگری 
رأ بجاى او بر انگیزد تا آن شمار که بقولی هفت و بقولی هفتاد همواره کامل باشد. 
(لغت نامه دهخدا) 2۲ 


oie. ¢ Uo .¥ 
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آن متوسط است ميان احدیت و واحدیت: 
حا as‏ درمیان gle‏ و جانان مغربی 
برزخی جامع خطی موهوم وحدّی فاصل است 
وگاه اشارت افتدبر کم جد وا ۲ ۰ ۳1۳ 
اهتمام کلی نمودن در سعی بمفتضای آية وجاهدوا فی fore‏ له 
واگردر کلمات هندوی ذكر "پهپهندی و دوری"" ويا 
آنچه بدان تنطق نتوان کرد واقم شود اشارة افتد بر تشخص 
وحدت بصورت که آنرا بصاد تعبیر کرده اند و گفته اند صاد جبل 
بمكة عليهعرش الرحمن و گاه بمیم تعبیر کنند ان احمد بلا ميم 
اشارت S553‏ 
ز احمد تا احد يك میم فرق است 
همه عالم درین يك ميم غرق است 
وگاه باشد که از پهپهندی و دوری وغیرها اشارت افتد بر 
آثار توفیق وظهور ثمرات آن که بر توبه و رجوع آن باعت کردد. 
وك 5 US‏ و 
آنچه اسامى اینهاست واقع شود اشارت افتد برقيام سالك 


wad) ٩ 0۲ ٩: ۲۰9 AVE ۱.قرآن :۲:۲۱۸ و‎ 


vila ات‎ ۳ 


۳۰ :۱ حقایق هندی 
001207 نت و عیادات طریعت و شریعت و اگر 
ذ کر پیرایهای پای واقع شود اشارة کنند بر پابندی سالکان ob‏ 
و ساسات سد كور 

واكردركلمات هندوى ذكر "سست چال “' واقع 
شود اشارة افتد برمفهوم اين جنين بیت: 


سل و کش سیرو کشفی دان ز امکان 


سوی واجب بترك شين و قصان 


واگردرکلمات هندوی ذ کر ” 2 جهنکار"" واقع شود اشارة افتد 
بر ناله های و ee‏ دردمندان و SOUS‏ عاشقان وفرياد شورید کان: 


۰ ee... 


SSS 5‏ ”0 بهرن ™ واقع شود اشارة افتد بر طهارت 
طریق ت و SIL) sf‏ ا راا خلق دنيا جون 
نجاست عين است و BE‏ چون حدث و نفس چون جنابت. 

Sig‏ در کلمات هندوی ذ کر" اسنگار"* واقع شود اشارة 
ادير الى رار فدرت از رنگ ais‏ ال 


UW 0‏ ¥. و( 


RITE .¢ 319] 
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آنرا بياراست وآ ن جمال مصطفى بود صلى الله عليه وسلم که ال 
الله جمیل ویحب الجمال "و باشد که اشاره‌بر حلیه Pe‏ 
کنند چون توبه و استغفار و زهد و ت وکل وتسلیم و تقوی و 
راو اسان دل 

و اگر در کلمات هندوی ذکر" موت و" مکتاهل؟" و ادج 
اسامی اؤيست واقم شود اشاره افتد ب ركلمات انبياء واولياء عليهم الصلوة 
والسلام كه متضمن وعظ ونصيحت و مشتمل رشد وهدایت 
است و اگر کسی را بمرواريد بخشى صفت كنند علوم انبياء 
عليهم السلام كه ميراثا بعلماء مى رسد بذل آن علوم مراد باشد. 

وا ا در عبارت هندى امثال این دوهره واقع گنود که در پر 
گوای است دوهره - ”ساجن آوت دیکھ کی (هی) سکهی تورون 
هار/لوگ جانی موتيا چونین هوی نی نی كرون 
جوهار " اشارة افتد که حمایل مروارید صلاح که در رشتةٌ 
استقایت منسلك است و عقد دُردانهای اعمال که در سلك 
ثبات متتظم است يه حضور " مشاهدء مجبوب و بظهور 


کے تشح 
3 .این حدیت در ریاض الصالحین ذیل شمارة حدیت 1١5‏ به روایت مسلم ثانی 


تقل شده است. 

۲۳5۲ stad 4۲5 ® aa at ere 7 oy AN 0 ۲ 
amr ony Neen gia a 3 a ger 

so 4‏ اصطلاح صوفیان مراد از حضور حضور دل بودبدلالت یقی تا Dee ee‏ 

چون حکم عین گردد (کشف المحجوب) 


۲۲ كلاق ی 


مطلوب و به تصنعی وبهانة ببرم و بگسلم تابمقتضاى 


۱ این مکاشفه بیت: 
گر در مستی حمایلت بگسستم 
صد گونه ازين بازخرم بفرستم 


هربار سر نياز به توبه و استغفار فرو می افگنم و أن 
مروارید متفرقه را با ناخن معذرت می چینم که ربا ظلمنا 
WAS Len‏ اب ند کا همه استکانت بعذر كرد 
آوردن مروارید متفرقه استقامت است و بیشتر نظر بکنند که 
eer‏ وام ار کی سبب نداست و حسرتشت که 
آن موجب قربت و مرتبت تواند بود که آنا عند الْنکسرة فلوبهم ' 
و معنی قول او نی نی كرون جوهار همان خميدكى و تذلل و نداست 
باشد پیش محبوب که در هر ندامتی قربی و کرامتی است و 
در هر تذللى تعززی و استقامتی است» موضح راست: 

يكسلم عقد لالی بر رخ زیبای تو 


سرفرود آرم بدرچینی و بوسم پای تو 


۱۷ ”.اين حدیت قدسی است»حضرت داوّد 
عليه السلام به خدای بزر گ و برتر سوال کرد که ” یارب اين اطلبک؟ “رس جواب 
اند GI?‏ عند ال € ة قلوبهم“ 


حقایق هندی YAP‏ 
فالهموم عفات للذنوب ally‏ تعالى يحب قلب حزین ۲ يس 
جوهار همان قرب و کا ۱ ۱99۳۳۱ 
است و آنکه بعضی گویند "مسکای تورون هار" هوا قرب 
للتشویق زیرا که درین حرف رازهای عجب و سرّهاى 
شگرفست که جز بذوق نتوان دریافتن» موضح است» قطعه: 
تبسمى است مرا بر رخ جو گلزارش 
بطبع نی به تكلف که باز نتوان كفت 
چمن بخنده من بشگند بعالم راز 


که راز جان كران مجاز نتوان گفت 


سراسیمةً عشق داند که وقت قدوم محبوب گسستن 
شاخ امرش با تبسم به بهانة سجود وقربت خلق جه لدتست : 
هرآن معنی که شد از ذوق بيدا 
کجاتعبیر لفظی باید او را 
اکنون بدانکه ازین همه کلمات بذ کوره کلمها 
رواست که معنی ديكر مناسب سیاق عبارت اشارت کند جه 
هر کلمه را معانی بسیار است و اشارات و دلالات بیشمار و در 


١.اين‏ حديث در شرح فارسی شهاب الا خبار از ابو دردا تقل شده است. 


WKY GT ۲ 


ECs ۲‏ 
دید اهل يقين و چشم عبرت بين پوشیده نخواهد ماند: 

آنکس است اهل بشارت که اشارت داند 

تکتها هست بسی محرم اسرار کجاست! 


اما تصرف معانی بر وجه حفظ مراتب بايد کرد که 
الاقوال مفاتِيحٌ الاعمال ومصابيحٌ الاحوال» مثنوی: 

هر آن چیز ی که در عالم عیانست 

کک اناب أن جهانسسنت 
جهان چون زلف وخال وخط و ابروست 

که هر چیزی بحال خويش نیکوست 
نظر چون در جهان عقل کردند 

وزآنجالف ظه ارانقل کردند 


تناسب رارعایت کرده عاقل 
چوسوی لفظ معنی 2S‏ دشته ناقل ۱ 
زجست و جوی او می باش سا كن ۱ 
بوجه خاص زان تشبیه میکن 


S95‏ و رس 


.١‏ این بیتی از غزل حافظ است که مطلعش اینست: 
آن نسیم سحر آرامگه يار کجاست ‏ منزل آن مه عاشق کش عیار کجاست 


حقایق هندی Yo‏ 

واگر در عبارت هندی ذ کر کسوتها واقم شود چنانکه 
"چنری و چولا و ساری و لهنگا و پگ و پگا“' و امثال آن اشارت 
افتد بر کسوتهای اطوار انسانی بحسب مراتب زیرا که 
انسان عبارت است از مجموع ظاهر و باطن او و هر دك ازین 
هر دو لباس مخصوض است AES‏ ا0 ۱ 
لباس وی جنات ات كه آن راروا دا ۳۳۳۳ 
باطن انسان که نفس و قلب و سر و روح و خفی است» لباس 
نفس شریعت است و لباس قلب طریقت است و لباس سر 
حقیقت است و لب اس روح عبودیت است و لباس خفی 
محبوبیت است كذا فى رسالة المكية و كاه آن کسوتها مراد 
دارند که از رسول صلی الله عا وسلم متقول است چنانکه 
شيخ ابوالحسن على الشاذلی" كفت رحمة الله عليه كه 
رسول عليه الصلوة والسلام را در خواب ديدم مرا كفت ای 
على طهر ثیابک عن الدنس تخط بمددالله تعالى فی كال نفس 


Gm ك‎ del ad ata ada aun oy 
ابوالحسن علی الشاذلی استاد طایفه شاذلیه از صوفیه اسکندریه‎ ay 
است.وی بقولی در سنه ۱ و بقولی ۳ در قریه غماره از قرای افریقیه ولادت‎ 
یافت سپس به تونس مقر كرديد و در شادله سکونت گزید و پس ازان به‎ 
همانجا سا كن بود » مکرر‎ we اسکندریه منتقل گردید و توطن اختیار نمود و تا آخر‎ 
به حج رفت و در آخرین سفر خود بصوب مكه در سنه 197 هدر صحرای عیداب‎ 

در گذشت.(لغت نامه دهخدا) 


كفتم» يارسول الله ثياب من کدام؟ فرمود که حق سبحانه تعالی 
در تو پنج خلعت يوشانيده = خلعت محبت و خلعت معرفت 
و خلعت ايمان و خلعت توحيد و خلعت اسلام» شيخ كفت 
از آنجا دانستم معنى كلام حق تعالى و SUS‏ فَطهّر. ' 
مراز اهل طريقت لباس ظاهر نیست 
کمربخدمت سلطان به بندو صوفی باش 
و گاه باشد که از لباس اشارت كنند بر وجود مجازى که 
لسوت حقیقت است: 
,- گر وجودم همه او گشت من این پیرهنم 
ا گر اور به Ky‏ وصف کنند چنانکه "را تا چولا سر تك 
چوثری | و مانند آن اشارت افتد بر پذیرفتن کسوت مجازی 
وجود رنگ محبت را و كاه اشارت افتد براحتیاط سالك به 
کارهای دين و اسلام باجتناب از رخصت و اختیار جانب عزیمت. 
واكر در كلمات هندی ذ کر ”آنچر و پالو"" واقم شود 
اشارة افتد بر اوصات وجود عاشق و گاه بر اسمای صفات محبوب. 


ار در عبارت هندی" م رگجین بانکین “؛ واقم شود 


Wet EI UK TH ۲ ۷:4 ۱.قرآن:‎ 
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حقایق هندی ۳۷ 


اشارت افتد بر خرقة معصیت آلوده که آن وجود محب است 
وجودک ذنب اشارت بر آنست و كاه اشارت افتد بر شهود نور 
وجود مطلق در کسوتهای نامرضیه» مثنوی: 

کجاشهوت دل مردم رباید 

که حق گه گه ز باطل می نماید 

حق اندر سوت حق بين و حق دان 

حق اندر باطل امد كار تا 


سرسودای تو انلر سریامی کرد 
توبین در سر شوریده چهامی كرد 
o shah‏ ور BOSS‏ ورنديم و نظر باز 


واگر در کلمات هندوی ذکر "انگیا و کنچکی*" و آنچه 
اسامی اوست واقع شود اشارة افتد بر احوالی که يوشيده باشد 
از نظر shel‏ ميان بنده و مولى و كاه اشارة کنند به طور طریقت. 
Fly‏ در عبارت هندی گویند " کتاوکی SS‏ و استال 


كل در برو سی د رکف و معشوق به كام است سلطان جهانم به چنین روز غلام است 


Hels hl FRUIT 31۳73 PID. 


vA‏ حقایق هندی 


ذلك واقم شود اشارت افتد بر مقامات معرفت که هر چند ساده 
اطلان توحید است که التوحيد اسقاط الاضافات و لیکن مقش است 
بقيود شرعیه: 
کسی ر تماست كز تمامی 
کند باخواجگی کار غلامی 
(کردر عبارت هندی کویند" سوندهی بهری آنگی ٠“‏ 
اشارة افتد بر مفهوم اين چنین بیت: 
از وجود خويش باهم كردمى دل پیش يار 
چون نگیرم خويشتن را هر زمان اندر كنار 
وا کر در خبارت هتدیگویند "انگیا بهاتى our‏ 
بهار" اشارت افتد که بی ضبطی آن کلمات که در غلبه حال" 
ee J‏ وقت بی اختیار صادر می شود: 
مصلحت نیست که (از)پرده برون افتد راز 


ورنه در مجلس رندان خبری نيساك الله نيسيك ؛ 


al 071‏ كع . ۲ PIE ola‏ 37۲ 
۳.حال: حال در اصطلاح صوفیان چیزی را گویند که بدون تعمد و جهد بر قلب 
وارد شود. ؛.أين بیتی از غزل حافظ است که 
مطلعش اینست: 


روشن از پرتورویت نظری نيست که نیست ‏ منت خاك درت بربصری نیست که يست 


حقایق هندی ۲۹ 

و بدانکه اهل معرفت معذور هم می دارند و می گویند: 

در I‏ در وادی ایمن که‌ناگاه 
درخ > ا اناب 
Gwe,‏ 
چرانب ود روا از AS‏ بختی 

و اگر در کلمات هندی ذ کر" تنی“ و بند"" واقع شود 
اشارة افتد بر اوصاف بشریت و صفات طبع که وجود انسان 
وابسته اوست و اه اشارة افد ر 5 ودد کت الل عدل و 
انفس انسان مقيد اوست. 

و اگر در عبارت هندى كويند م-كده كتارهى کب 
تن بوری مو رکه گنوار "اشارت کنند که تيغ الوقت سیف قاطع را 
از نیام خیام شرع برآر و یا تيغ مجاهده را که اقتلوا نفوسکم 
بسیوف المجاهدات والمخالفات از SIE‏ خلاف طبع بر کش و 
اوصاف بشری را یکبا رگی قطع کن: 

گر وصال دوست خواهی سر بسر 


از خود و حمله جهان OS‏ دمر 


م-جولا اورهى بهوتك بادهن بار 'زيرا كه وجودى و اوصافی 


DIG BERR He at A yes ۲ dal ۱ 
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لطیت تر ازین وجوه و اوصاف خواهدت بودن لیکن وصال 
محبوب جز بسلب اين ممكن نیست و جز بهمین كرت که 
تر کیب بشریت برپاست باری دیگر میسر نخواهد بود: 
| کنون طلب دوا که مسیح تو بر زمینست 
کانکه که رفت سوی فلك فوت شد دوا 
واگر در كلمات هندى كويند” توتى بند ' يا "چهوتی 
بند“" يا” تركى بند “' وامثال ذلك اشاره باشد بر رهيدن 
موحدان از ملاحظه قيود شرعيه و عقليه يعنى توحيد ترك 
ملاحظه عمل است نه ترك عمل و آنچه گفته اند كه التوحيد 
اسقاط الاضافات بهمين معنى است كه توحيد اسقاط اضافات 
است نه اسقاط عمل: 
م می باش و مباش مشکل اینست 
بدانکه اقاست برين هر دو مقام معا بغایت متعذر 
است اهل معرفت بقوت ولایت برين هر دو مقام توانند 
ايستاد و آن Lob‏ عقل نیست : 
رفتن اين ره بعقل و هوش نیست 


سر باطن سخرةُ خر گوش نیست 


we day qê ۱ 
® ۳ 
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ازینجا که فت کتاو کی جولی دلملی هویی | 
یعنی مقامات طریقت که نگارخانة حقیقت بود درهم پیچیده 


شد و احوال معرفت که مبنی بر بودن و نابودن عارف بود 
محیط كشت و شکایت راجم بر طور عقل است " رلمین رای 
نجائی "۲ یعنی بیخبر که تصرف درین هر دو مقام بطور عقل می 
خواست کرد ندانست ضابطه هر دو نگاهداشن و نتوانست 
بر محافظت هر دو مرتبه ایستادن» رباعی 
این راه طریقت ذه بای 2 است 
خاك قدم عشق ورای عقل است 
سری که فرشتگان ازو بیخبر اند 
ای عقل كه بى عقل جه جای عقل است 
واگر در کلمات هندوی SS‏ ا وا نود 
اضارت کنند بر انسان JOLT‏ واهل معرفت زیر که مراد 
آفرید گار تعالی از ایجاد عالم بجهت محبت ایشان اند و اگر 
ذكر”دهاكن ““ واقم شود اشارت افتد بر گروه اولشک کللانعام * 
وگاهی اشارت کنند به گروهی که در بزم یجبهم و Wyre‏ 


Xoo! A TE 4 ON. PERÎ w) e corel Bly.) 
رت‎ 3 Merit. 
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۳۲ حقایق 


هندی 


نرسیده است. 
ات ری ذ RWS‏ ڍا " نیهر 


Yoo 


واقع 
جه مريدان ييران را فرزندان معنوى آند: 
glia‏ درین ره‌ز طفلان کم اند 
مایخ چودیوار ستحکم اند 
با ور رف ار زان ككل کے ورد 
كه جون الا Vpn‏ برد 


و اشارت از 'نيهر' بر مستودع ناسوتی کنند که مولد 
عنصر به انسان است لا یج ملکوت السماء من لم ولد مرتین ۲ 
ولادت اول معلوم است و ولادت ثانی تولد از مشيمة طبیعت 
است و طبایع چون امهات : 
عناصر مرترا چون ام سفلی است 


تو فرزندو پدر آبای علوی است 


AEN ۲ 101 ۰‏ 
۳.سستناد است از حضرت عیسی عليه السلام لن يلج ملکوت السموت من re‏ 
يولد مرتین" ا( gets‏ ان استفاده کرده مولانا در مخنوی معنوی مه 


چون دوم بار آدسی زاده بزاد بای خود بر فرق ملتها نهاد 


حقایق هندی ۳۳ 


و اکر در کلمتات هدري د د اد نان | واقع شود 
اشارت افتد بر شباب معرفت و محبت و بالغ شدن بمقامات 


كت 
کے کجاعشق سرب افرازد 


پیرصد اهر وکا 


رین آحرجنا من طذه القَيَة الطالم أهلهاء' مثنوى: 


وحقیق,- ol‏ خروج است از قریة وجود ظلمات وصفات نفس 


بود محبوس طفل شیر خواره 

© رة ,ال افير قاصواره 
نی اكيت او بالغ و مرد رتا 

اگرمرداست همراه پدر شد 
توهم جان پدر سوی پدر شو 

بدر رفتند همراهان بدر شو 


Yoo 


واگر در کلمات هندوی واقع شود ذ کر "سسرار 

اشارت افتد بر مستقر اهل معرفت که ملکوت آسمان است: 
نازفلك بوده ايم يار ملك بوده ايم 
باز همانجا رويم منزل ما كبريا الست 


220 ؟.قرآن:ه0:؛ 
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er‏ 


ا ا کا اب هناوید کر #ینودهاپن *"واقم شود 
اشارة افتد بر تذلل اوصات وجود که از سلطان محبت فاسد 
كنت باشد. الم وک aides‏ آفشدوها وجقلوا ره 
آهلها Vail‏ و گاه باشد اشارت کنند بر رذالة عمرو علم که در 
انته ای معرفت بحکم النهاية الرجوع الى البداية حاصل شود 
و ینم من رَد الى ارّل LAPS OA‏ ِن ع علم شيأ ' 
بحقیقت چنین پیری در عالم معرفت جوانیست و جوانی در 
عالم پبری است. 

بدانکه عمربشریت دگر است و عمر معرفت دیگر 
چنانکه در عمر بشریت طفلی و جوانی و پیری هست همچنان 
در عمر معرفت طفلی و جوانی و پیری است. روزی باشد 
8 نان رشد کل نفس ذَايقةٌ الموت ؛ شارت 
برآنست و ه رگز عمر معرفت بهایان نرسد فلنحیینه حيوة "Ab‏ 
اشارت دران است: ۱ 

بير شدم زهجر تو گنت لبت که غم مخور 
بوسه دهم جوان كنم پیر هزار ساله را 


۲۷ :۳ ۲.قرآن:؛‎ E7. 


۳ قرآنه: ۲۲ ۳9 
os‏ 6 .قرآن:۳:۱۸۰ و ۲۱:۳۵ و ۲۹:۰۷ 


ه.قرآن:۱::۹۷ 


حقایق هندی Yo‏ 


يق 

بر نكاح he‏ و آن مغلوبى و مجبورى مريدان و طالبان و عاشقان 
است و تسلیم پیش تصرف بير و مرشد و معشون بانعقاد محبت 
ويا مقهوری و مجبوری بن دكان برضا و تحت و تصرف جباری و 
قهاری حق سبحانه تعالی بانعقاد عبودیت» نکاح اشارة از بياه بر 
نكاح معنوى ols‏ آنست که اول صیدی که در شبکه وجود 
افتاد روح اعظم است و نزديك تر مشهودی بحضرت عزت 
كه آنرا بخود اضافت فرموده است بلفظ من روحی و من روج 
آدم کبیر و sats‏ اول و ترجمان الهی و مفتاح وجود" و قلم 
ایجاد و جنت ارواح همه عبارت از اوصاف اوست » مشیم قدیمه 
اورا بیخلافت خود در عالم خلق نسبت کرد و مقألید امبرار 
بدو تفویض نمود وا ورا بتصرف دران ماذون كردانيد و خلعت " 
جميع اسما وصفات خود درو پوشانید و کراست الهی اور ۳ 
نظربخشید» یکی از برای مشاهده جلالی قدرت دوم از برای 
بلاحظه جمال کت ا لول ها ا 
در خبر ست ثم قال له اقبل فاقبل ثم قال له ادبر فاديره ‏ نتيجة نظر 


.١‏ 215 ۲. اصل نسخه: مفتاح جود 
۳.اصل نسخه: 'خلقت' ؛ .اين جزوى آن حديث است که بدين 


صورت آمده اول GEL‏ الله العقل فقال له اقبل فاقبل ثم قال له ادبر فادبر 


Rie 2‏ هندی 


اول سحبت الهی است و نتيجة نظر دوم نفس کلی است و 
نفس كلى نام مرتبه ایست که متولد از روح اعظم است و هر 
فیضی که روح اعظم از عين جمع استعداد کند نفس كلى آنرا 
قابل كردد و ميان روح اعظم ونفس AT‏ بسبب فعل و انفعال 
و قوه و ضعت نسبت ذکوره وانوثه يديد كشت و تعاشق 
ثابت شد واز رابطه امتزاج ایشان بتوالدات اكوان موجود 
گشتند و بدست قابله تقدیر از مشيمة غيب بعالم ظهور 
امه انا صورت روح اضافی در آئینه وجود آدم Se‏ 
منعکس شد و جمله اسما و صفات الهی دروستجلی گشت و 
lp eo‏ لسعم كلها کے كردتدوخطان 
ی جاعل فى الارض خليفة در رسید و بر سنشور خلافت او 
طغراء ان الله خلق آدم على صورته ثبت افتاد پس همچنانکه 
وجود آدم در عالم شهادت مسظهر صورت روح اعظم آمد و 
وجود جوانتر در عالم شهادت ومظهر صورت کلی آمد و تولد 


٩‏ ورن را 


AP‏ قسمتی از حدیت aS Sell‏ در كسد بخاری بدینصورت ا اذا قاتل 
Ato 3 5 |‏ 3 1 

ا ل کا Mere‏ 
een ro ola‏ شود تخلق الله أدم على صورت وامولانا 
هم بدین حدیث در مثنوى اشاره کرده است: 


خلق مابر صورت خود کرد حق دصف مااز رصت او كيرد سبق 


حقایق هندی ۳۷ 


او از آدم مثال تولد از نفس LT‏ است از روح اعظم و تاثير 
ازدواج نفس و روح ونسبتد کوره‌و انوته ادشان سورت آدمو 
حوا عليهما السلام منتقل كشت و بر مثال صدور اشیا از روج 
نفس ذريات ' که در ظهر آدم بودند بواسطة ازدواج آدم وحوا 
در وجود آمدند پس وجود آدم وحوا نسخة روح و نفس است 
و در هر انسان از نسخةۀ آدم و حوا نسخه منسخ ؟ شد بوجود 
ازدواج روح جزوی و نفس جزوی و تولد از هر دو شد وتولد 
مورت ذ کور بنی آدم از صورت روح کلی مستعاد آمد لیکن 
سمتزح بصفت نفس و تولد صورت انات از صورت نفس كلى 
يديد آمد بامتزاج صفت روح : 

نکاح سعنوی افتاه در دين 

جهان را نفس کلی داد کابین 


و اگر در کلمات هندوی ذکر "مانگل و سوه | واقع 
شود اشارة افتد بررضا و خوشنودی محب ومحبوب 
بمعاقدت محبت ميان یکدیگر که رضی alll‏ عنهم و رضوا عنه 
عبارت ازان مقام است و گاه اشارت افتد بر فرحت وصال یا 
برفرحت امید وصال و شون دیدار یکدیگر که الاطال شوق 
الابرار الى لقائى/ واناالی لقائهم لاشد شوقا حکایت ازان حالت 


71116 1 ۲ نیسخه ذیارت؟‎ ool} 


۳۸ حقایق هندی 


ات و اه اشارت افتد بر شادی قبولیت محبوب محب رابا 
همه SET‏ و عیوب و نقایص او که انتم لی شئتم ام ابتم انا 
لکم شنتم ام ابتم روایت ازین ماجراست و گاه اشارت افتد بر 
واردات فرح و مقامات بسط چنانکه گفت: 
سعدی op‏ عشق تو ثابت قدم آمد 
Eee‏ و كاند و sx MAST‏ ۱ 


و اگر در کلمات هندی ذكر”سوت“" واقع شود اشارت 
کنند که انباغ دنیا آخرت است و انباغ آخرت دنیا» ه رگاه که 
یکی راراضی کنی دیگری بیزار گردد و ه ركز یکجا جمع 
نشوند و كاه اشارت کنند براهل ملکوت و گاهی انسانی به 
نسبت با انسانی ديكر مراد دارند. 

۱ و اگر در کلمات هندوی ذ کر ” ن“ و ”متکن“' واقع 
شود اشارت افتد بر اعراض بنده وغفلت او از ذ کر خداوند 
و نمی sll‏ که متعرض بود از ذ کر و عیادت و 
BE‏ باشد از معرفت و محبت قوله تعالی و من آعرض عن 
ذكرى ون له مويشة Sb‏ و لحشره وم القیمة اعمی * وهر که 


0۲ شیرازی‎ ىدعس.١‎ 
AMA 3 AM 7 7 ۳ 


ه.قرآن: ۲۰:۱۲ 


۳۹ Seas 


روی بگرداند از یاد من پس تحقیق مر اوراست زیستنی تنگ 
و سخت در دنیا وحش رکنم أن معرض را در روز قيامت ناذينا 
که هیچ نه بیند گر جهنم و اصنات عقویتهای آن قال اهل 
الحق هذا لمن اعرض عن الذ کر ASS‏ لمن اعرض الذ کور. 
اگر در کلمات هندی گویند "جب جب سانان دهن 
کری تب تب ادهك سهاگ! «و) امثال این عبارتهاست 
مسلم در حق طایفه ایست که انى اشتاق الى المدبرین عنی 
وضوح ایشان است زیرا که كلّما ارادو جريمة زدتهم رحمة 
فتوح ایشانست وامثال این عبارات معتی دیگر ناز کتر آزین 
معنی هم هست که واضح نتوان كفت و کنایتش درین بیت 
مندرج می باشد : 
يارى که نداد بوسه از ناز 
او بوسه بجست و من ندادم 
اگر در کلمات هندی ذكر "سکهی" واقع شود اشارة. 
افتد بر يارا eae‏ کل درس دارقدو 
كاه اشار ة کنند بریارانی که متفق آباشند در يك مشرب و 
يك خانواده و اگريك سکهی را میانجی کرده بجهت صلاح 


Vid Ud AM GET GX 13 15 HOP ۱ 


HE.‏ ۳.اصل نسخه: 'سشفق“باشند 


6 حقايق هندی 


بفر a‏ تا آن بآن متى رادعوت كنند بوصال محبوب و 
آرایشی دهد و امثال اين عبارتها درميان نهد و كويد " اته جل 
بيك کرنه لای بيار وهی چتر دس بدیا ندهان" ' و كويد "تون ما 
چهاردی ؟ ا هوت هی مانمتی ™ وامثال ذلك ازان مصلح و 
۱ ت نيابت رسول صلی الله عليه وسلم پوشیده اند وجعلناهم 
ايمة بهدون بامرنا "وآن رابه هندوی " دوتی** گویند» اشاره از 
'مانمتى' بریتد OS oS‏ ارةكرياشد که 
0 
برهانند وبر فوز و نجات دلالت کنند و بالجمله از حجابها 
فحجاب النفس اللذات و الشهوات والاهوية وحجاب القلب 
الملاحظة فى غير الحق وحجاب JB!‏ وقوفه مع المعانی المعقولية و 
حجاب السرالوقوف مع الاسرار و حجاب الروح المک اشفة 
وحجاب الخفی العظمة والکبریاء و کذا فى الرسالة المكية. 

ge aa 31 KT ore ANE TET Acar Pent .١ 

Ha 80 0 ۰ 1‏ 4ه AP OS‏ من 


۳. قرآن :۶ -: اصل نسخه: و جعلنا منهم امقیهدون.... 


ail <€ 


حقایق هندی )© 


واگردر كلمات هندوی ذد ردن اد ۱ 
اسامی اوست واقع شود اشارت افتد بر مدت غفلت يا مدت 
جوانی و گاهی بر عمر سردم و گاهی بر دنیا و گاهی بر عالم مجاز. 

و اگر ذ کر "باسر وبهور“" و آنچه اسامی اوست واقع 
شود اشارة افتد بر ايام معرفت يا مدت پیری و گاهی بر وقت 
انقضای عمر مردم كاه بروز قياست و گاهی بر عالم حقيقت و 
باشد که از ”رین مانس " آن وقت اشارة كنند که هیچ از 
ظهور مخلوقات بيدا نبود و از باسر و بهور هنكام ظهور کاینات 
اشارت کنند. 

واگردرکلمات د ا ۳۳ 
اشارة کنندبرظهورنور دعس ۰ ال ع ولم کے اول 
ماخلق الله نوری و كاه اشارة کنند بر ظهور نور نبوت مطلقه 
cell‏ که کا مراد دارو 

واگردر کلمات هندی ذكر ” دهوب ““واقع شود 
اشارة افتد بر نور وجود: 

محقق را که از وحدت شهود است 


نخستمن نظر بر نور وجود است 


0 اه ۲ كد ae‏ 


yt WRG Teg ۳ 
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حقایق هندی 
واگرد رکلمات هندی ذکر" چهانم"" راقع شود 
اشارت بر glee‏ خلق و ظللال آفتاب ربوبیت است الم تر الى 


رک كيف مَدَالظِلَ:" 


وگاه اشارة افتد بر مومتان که پرتو نور محمدی اند صلی الله 
عليه وسلم انا من نور اللّه والمومنون من نوری :۳ 
مراتب جمله زیر پاية اوست 
وجود خا كيان از Ale‏ اوست 
رار دز هر کی انه راقع شود اشارت کنند بر 
چیزی که در معرض زوال بود : 
اين سايها زوال پذیرند عاقبت 
در ellen‏ سریر كه او را زواال نیت 
وگاه از ادوپهر اشارت کنند برزسان خواجه صلی الله عليه وسلم : 
زمانه خواجه وقت استوابود 


که از هر ظل و ظلمت مصطفى بود 


wy 


Wl 5.١‏ رن 
".اين حدیت در دلائل النبوة بدین صورت نقل شده اول ماخلق الله نوری و کل 


الخلائق من نوری وانا من نورالله. ete.‏ ود وج 


حقایق هندی cy‏ 


واگردر کلمات هندوی ذ کر " شش و چندرمان"۱ 
واقع شود اشارة افتد بر نور ولدیت مطلقه که مستفاد است از 
نور شم س نبوت و كاه اشارت افتد بر نور مکاشفه و گر 
درهنگام فراق تبدیل سردی "چندرمان" بحرارت مذ كور گردد 
اشارت افعد بر طايفة بجت را 0 eC‏ ۳۷۰ 
هنگام وصال اورا بسردی موافق مزاج ذ کر کنند اشارت افتد 
بر آثار عنايت محبوب که بر سحب ظاهر گردد. 
واگردر کلمات هندوی ذکر ”يون“ يا آنچه اسامی 
اوست واقع شود اشارة افتد برنایی که مقلب القلوب از حالی 
بحالی مثل القلب كريشة بلقائه فى ارض فلات یقلبها الریاح ظهرا 
و بطنة "و گاه اشارت افتد بر ريحى که سلیمان روح را از مقامی 
بمقامی می رساند و لسلیمان الرّيح غدوها شهر و رواحها شهر * و 
گاه اشارت افتد بر ریج راحت و شمامة استر(احت : 
صبا بخوش خبری هدهد سیلمانست 
دوز تسيا ورد 


وكاه اشارت افتد بر تكبار محنت و سموم حسرت : 


13 ۲ ۰۱۳/۱ ات‎ .١ 
"اين حدیت نبوی است بدینصورت ان هذا القلب كريشةبفلاة من الارض‎ 
۳:۱۲ یقیمها الریح ظهرالبطن؟ ۳.قرآن:‎ 


حقایق هندی 


زت د باد حوادث نمیتوان دیدن 
درين چمن که گلی بوده است يا سمنی 
ازين سموم aS‏ برطرف بوستان بکذشت 


عجب کہ رنگ گلی هست و بوى یلسمنی 


و اگر در کلمات هندوی ذکر " چندن و OTN‏ وغیره 
واقع شود اشارة افتد بر سردی مخفرت الهم اذقبی برد عفوک و 
كاه اشارة افتد بر حجب نورانی» 

2 رشکم از غالیه خیزد که در اندام تو پیچد 


و اگر(در) کلمات هندوی ذکر ”كنول و کمدنی "۲ واقع شود 


افتد بر قلوب مصاحبان مرد صاحب ولايت و از مریدان E‏ 
که از نور مهتاب ولایت يذيرا ست الشیخ فى قومه کاللبی فى الامة. ۲ 
واگر در عبارت هندوی ذكر " تریّان»؛ واقع شود اشارت 


PA 4 ۲ dad ۱‏ 
۳.حدیت نبوی ۱ ست که در بعضی ماخد بدیتصورت هم آمده است ۱ لشيخ فى 


بيته کالنبی فى قوسه. .مولانا در مثنوى خود ازین حدیت استفاده کرده میگوید: 
گفت بيغمبر که شيخ رفته پیش چون نبی باشد ميان قوم خويش 
Gai 6‏ 


حقایق هندی to‏ 
افتد بر اخلاقی كه تخلقوا باخلاق الله ” محمول بر آنست و IF‏ 


رسیده باشد. 

واکردرمپ Oe‏ کیو“ 
اشارت افتد بر بعضی اوصات بشری و تقاضای انسانی که بعد 
از طلوع صبح ولایت طبعا سر کشد آثرا جرایم دوستان گویند 
و آن خالیست بر جمال دولت ایشان حکمتی است محض از 
حكيم مطلق تعالى وس جر لك 
کاستی تلع است از بوا ۱ ۱ ۱1۳ 
دوستان است كناه دیگران ا ۱ ۲۱۳ 
خداوند تعالی از ادنی باعلی. 

و اگر بهندوی گویند"تم نه بهئین بهور کین تریّان 
اشارت افتد پر لت نما درا كعف لسرا 


6) 


١.اصل‏ نسخه: 'يخلقوا' ؛ ١‏ تتخلقوا باخلان الله “در احياء علوم 
الدين ءج 4»ص ۲۱۸ بلفظ (قیل) ذ کر شده و دليل است كه جزو احاديث بشمار 
نمیرود هر چند که در کلمات متاخرین بعنوان حدیت نقل شده است.( حواشی و 
تعلیقات» فیه سافيهءص Wa Hl dat ۳ (VAY‏ ۱ 
.بریر ابن الخضیر همدانی»یکی از شهدای كربلا بروز عاشورا در ر کاب امام حسین 
en!‏ علی رضی الله عنهماءاو اول کے بود که بعد از حر شهید شد. (دهخدا) 


gu EUS WR HY (Ri ه.‎ 


1 حقایق هندی 
\ 


که مستور می بايد داشت. 
واگر در عبارت هندوی گویند" رين کتی تاری 
گنت" با امغال ذلك اشارة بود بر انتظار دوستی بجهت 
دوستی و چشم برهم ننهدنش : 
حکایت شب هجران که بازداند گفت 
مك ر کسی که چون سعدی ستاره بشمارد ' 


واترواضح برخواهی ازین كلمات دریاب» شعر : 
الاطال شوق الابرار الى لقايى 
وانا الى لقائهم لاش شوقا 


و اگر در عبارت هندوى كويند”رين گثی بيتم كنته 
ای يا توعد ”رین بهانی پیتم سنك * یا بعبارتی دیگر 
که متضمن برآن معنی باشد اشارت از حدیت اب عند ربّى ° 


فهم کرده باشی. 
wel 1 ۰‏ ۲ ۲ دی کرای 
WF He ۳‏ كل :۷ ۶ Ya Aer Wert‏ 


۰ حدیث نبوی است و بوجوه و طرق مختلت در صحیح مسلم و بخاری نقل 
شده عن ابی هريرة قال قال رسول الله ایا کم والوصال قالوا فانك تواصل يا رسول 
الله قال انکم لستم فى ذلك مخلی انی ابیت عند ربى یطعمنی ربی و یسقینی 
فا کلفوا من الاعمال ما تطیقون.» 


حقایق هندی ۷ 


واگر در عبارتی هندوی گویند"لالن کانهون دیکهن 
ندیهون" يا امثال GUS‏ اشارت افتد بر آن معنی که از حدیت 
اولیانی تحت قبائى لایعرفهم غیری" فهم کرده باشی : 
همه با او ولی او از همه دور 


بزیر پرده های نور مستور 


و گاه باشد اشارت افتد بر عباراتی که پوشیده از نظر 
اغیار دارند و بر خبرائی که مخفی باشد. 
و اگر در عبارت هندوی گویند" توای سنگ جائون *۲ 
و امثال ذلك اشارت افتد كه محب هميشه چو سایه در پی 
محبوب رود > کات و سکنات محب همه حر کات و سکنات محبوب 
(شود) و از خود اختیاری ندارد بلکه وجودی ندارد که‌الحادث 
اذا قارن بالقدیم لم يتق له اثراء موضح راست» قطعه: 
من چو سايه می روم اندر پیت 
سايه را نبود جرا وجون و چند 
چون سكون و جنبشم كلى زتست 
تهمتى از خير و شر بر من مبند 
Ceo jn) eran ot et tena Beh),‏ 


كرات نقل شده است از جمله احیاء العلوم جلد چهارم ص ۰ كشن المحجوب 


ag FT Ge .r ص ۷۰ وغیره‎ 


حقایق هند 
£A‏ سب یت 


(On Cans مكن‎ Bom کرم جرم‎ 


تويى سربراورده از جيب من 


واگر در عبارت هندوی گویند" اوده بدیگئی موسون ٠‏ 
و امتال دلك اشارت افتد بر عل الست و قبول قول بلی.۲ 

واگر در عبارت هندوی گویند" انت رت ماتی " ایا بمثلها 
اشارت افتد بر عبادت با بند گان بغیر يقين ایشان بعالم زور و 
غرور. 

و اگر در عبارت هندوی گویند " تهیی سدهارو جهان 
رت مانی ““ اشارت بر مفهوم آیت bd‏ ارجغو وراتم فالتمسُوا 
توراء" الحدیت المرء مع من احب:؟ 

هرجه در Lio‏ خيالت أن بود 
تاابدراهوصالت أن بود 


ad ۰‏ 20 377 ۲ مراد از عهد الست وقبول قول بلى 
پیمانی است که خداوند تعالی با بند كان خود بست.درقرآن است الایه و اذ اخذ 
ربك من بنى آدم من ظهورهم ذريتهم و اشهدهم على اتفسمهم الست بربکم قالوا 
بلی (سوره اعرات/۱۷۲) aaa XR ari oy‏ 

Riu wei xfer ۰‏ كح ه.قرآن:۱۳: بره 

@ نبوی است که در صحیح البخاری بدین صورت قل شده است. المرء‎ AMEN 


من احب اما در ماخذ بعضی چنین آمده است ' العید مع من احب؛ 


حقایق هندی £4 


اگر در هندوی گویند" رت كى جنه سب يركت 
بهغی“' اشارت افتد بر مفهوم یوم تبلی السرائر " اگر واضح 
خواهی ازینجا بشنو» مثنوی: 
همه افعال و اقوال مذخر 
هویدا بر دد اندر روز محشر 
چوعریان گردی از پیراهن تن 
شود عيب و هنر يكباره روشن 
تنت باشد و لیکن بی کدورت iM‏ 
که ننماید دروچون آب صورت 
eas‏ 52 تا صماير 
درو خوان آيت تبلی السراثر 
و اگر در هندوی امشال اين عبارت ly‏ شود" ادهر 
کپول نين آنن اور کهین ديت رت کی آنند “" اشارت افتد بر 
شهادت اعضا بر کردارهای خويش كه یوم تشهد عليهم 
آلستتهم ژایدیهم وأَرجلهُم بما کانو يَعمَلُون * اينجا بايد دانست 
احوالى كه در زمان ماضى مفقود است يا در مستقبل موعود 
we & fre wa ye wd ۰‏ .قرآن: ۸5:٩‏ 
ea 1 5 ۳‏ جام AT TTT Be‏ ولام SER‏ 


6 .قرآن:؛ ۲: ۶ اصل نسخه: یعلمون 


نو حقایق هندی 


صوفیان را فى الحال موجود است زیرا که ایشان از قيد زمان و 
مکان رسته اند و به ازل و ابد پیوسته» مثنوى: 
روز امروز است ای صوفی وشان 
کی بود از دی و از فردا نشان 
آنکه از حق نیست غافل يك نفس 
ماضی و مستقبلش حالست وبس 
وا کر در هندوی امثال این عبارت واقع شود ”میں 
يتهئى تون لين سدهی پری مس رت مانی جای “' اشارت افتد 
برعتاب بآن طايفه که بعد وصول بکمال معرفت و محبت 
| ۷ ۱ و ال JES‏ الله alle‏ وسلم پوشانیده باز 
گردانند بجهت تکمیل ناقصان آن هنكام | گر 633 خاطر ایشان 
التفات بچیزی کرده باشد غیرت خداوندی بامثال چنین 
خطاب مخاطب و معاتب گرداند قوله تعالی یسأل الصادقین عن 
صدقهم " ياد آور وانذر الصديقين بانی غیور خوش عربده ایست 
عربده غیرت و خوش غیرتی است غير ت محبت سرود در 


پرده بر آری "جهگرو کی ليون سرجن “" یعنی محب حقیقی با 


¥ جم‎ dt} da gf of A xfer arf TT .١ 


sre) at Î ۳ ۳۳ ۲.قرآن:۸:‎ 


حقايق هندى 5 


محبوب خود عربده مستانه درميان انداخته است تا محبوب را 
گذرگاهی نماند جز بدو عجب سریست: 
شرح شکن زلف خم اندرخم جانان 


کوته نتوان کرد که اين قصه دراز است ١‏ 


اگربگریزد غیرت این المفر " پناهی ندهد و اگر در 
آویزد غيرت و خر کم الله نف راد 00 
اگربنشیند کویند ebay‏ ۱ ۱ 
گویند این تذهَبُون»* الطلب رد والباب سد: 
اگر روم زپیش فتنه ابر انگیزد 
ور از طلب بنشینم بكينه برخیزد 


و اگر نااميد شود گویند لا تقنطوا من رحمة الله واگر 
نيتور رمه كويود آقامنوا مَکرالله ؟ واگر کرد معرفت برآید 


گویند ما قدڑواللة GF‏ قدره" زهى سركردانى ذرهُ ناجيز رابا 


۱ بیتی است از غزل حافظ شیرازی که مطلعش اینست: 


المنة لله که در میکده باز است زان رو که مرا بر دراو روی نیاز است 
۲.قرآن:. ۷۰:۱ ۳.قرآن:. ۳:۲ 
6 .قرآن: ۲:۲۳ ه.قرآن:۸۱:۲۰ 
٦‏ .قرآن:۳ه: ۳۹ ۷.قرآن:۰ 5 ۷ 


۸.قران: ۷: ۲۲ و۷ :۳۹ 


ae‏ حقایق هندی 


ee‏ اردو اهر چ»مشعول کرددبرخورداری 
ندهندش و گویند: 
باهر که تو در سازی می دان كه نیاسایی 
زیروزبرت سازم زیرا که توازسایی 
"آدهو ليهون بتاى ٠"‏ 
ois S55.‏ ارت زان رودلت"ازغم 
تانیم بساب‌اشد وآن نیم بعالم 
ا گر روی نبوت ويا نيابت نبوت ترا در GE‏ است 
روی ولایت پیوسته با ما میدار و باطن خود به هیچکس مسپار 
واگرن از چوگان غیرت ما چون ' گوی س ركردان گردی 
at Oy‏ و باطن قسمت محبت ماست و آن نصف 
دیگریعنی ظاهر نصے خلق كردانيم ان الله مع عباداً بدانهم 
فى الدنیا وقلوبهم alias‏ موضح راست: 
ای که کردی بعالمم تسلیم 
دل که باتتست شد ز غصه دونیم 
ررر EDEL‏ ود ا 
ياأنجه اسامی وصالست واقع شود اشارت افتاد بر رفع تعیناتی 


۱ أعك 3U‏ ”.اصل نسخه: 'دولت؛ 


ee 3 6 ‘yg .صلل نسخه:‎ 


حقایق هندی oy‏ 


که بر اطلاق هویت " طاری است» مخنوی: 
وصال اين KLE‏ رفع خیالست 
خیال از پیش برخیزد وصال است 
تعین بود كزهستى جداشد 
نه حق بنده نه بنده باخداشد 
وگاه اشارت افتد بر قطع علایق و عوایق: 
تعلق حجابست و بیحاصلی 
چو پیوندهابگسلی واصلی 
و اگر در کلمات هندوی ذکر " بره وبیوگ" "و آنچه اسامی 
فراق است واقع شود اشارت افتد بر غیبت دل از حقایق و یا 
غفلت او از ذ کر خداوند تعالی و آن سه مرتبه دارد= فراق عوام 
وفراق خواص و فران اخص الخواص» اما فراق عوام از ياد حق 
تعالی بودن است و اين خود نزديك خواص کفراست» مثنوی: 
هرآنکو غایب از حق یکزمان است 
در آندم کافراست اما نهان است 
وا گر خود غایبی پیوسته باشد 
در اسلام بر وى بسته باشد 
١.هويت:‏ ذات بحت را میگویند که در مرتبه ذات بی اعتبار صفات و ظهور میباشد. 


fave a ۸۲ 


حقایق هندی 


وفراق خواص يك لحظه خود را دیدن است درمیان و فراق 
اخص الخواص آنست که عارت | کمل را هرچند ذات در ذات 
و صفات در صفات سفقود گشته باشد و در مرتبه مح و'در محو و 
طمس " در طمس بکلی رسیده و بمقام بقا "بعد الفنا ‏ ترقی فرموده 
و لیکن نامی و تشخیص كه باقی است و اضافه بایشان دارد و 
اخص را همین فراق است یالیت رب محمد لم یخلق محمدا ° 
يعنى کاشکی نمی و تشخیصی هم درميان نيودى» موضح راسست: 
UIs‏ از سرو جیب است 
محو در محو غيب در غيب است 
واگردر کلمات هندوی ذکر " گربھ و آنگن" "واقع 
شود اشارت افتد بر باطن و ظاهر یا بر معنی و صورت. 


۱.سحودرلفت بمعنی پاك كردن حروف و نقوش را از لوح و جز آن آمده ابا 
باصطلاح صوفیان گم و نابود و زائل و معدوم شدن اوصات و عادات بشری است. 
۲ طمس در اصطلاح صوفیه ذهاب رسوم و عادات است بالکلیه در صفات حق 
es‏ مایت اس ۳ بقاع‌ارتست ازآنکه بعد از فناءاز 
کو خود را باقی بحق دیده و از جى بجهت دعوت از اسمای متفرقه که موجب 
ل كه eee‏ ای است بجانب خان بباید و 
رهنمایی کند. .فنا در اصطلاح تصوف زوال شعور سالك 
است براثراستیلای ظهود حق برباطن وی نیز بمعنی زوال اوصات سنموم در مقابل بقاء 
* این حديث نبوی است که در سا خذهای مختلت صوفیه مانند فيه ما فيه و 
تعلفت هه و ادها 1 7 TH‏ 


حقایق هندى هه 
فصل: در اشارات معانی آن کلمات که در بشنيد واقع شود» 
اکر کسی کویدنامهای كادران عا خط ۰۰۰ ۱۷ 
عبارات نامشروعه به وجد رقصیدن از کجاست ترس از عمر 
خطاب رضى الا face‏ د ا © ك ۳۳ 
ذكر الاعداء ولا خطاب مع الکفار وازینجا عین القضاة "فرمود که 
نام فرعون "وهامان *وقارون در قرآن ابوجهل دید و از جهل 


faye ١‏ ۲.عین القضات: عبدالله ابن محمد بن 


على ميانجى همدانی ملقب به عین القضات» از بز ركان مشایخ صوفیه و از 
دانشمندان اوايل قرن ششم هجرى بود. وى بسال ۲ تق. در همدان ستولد شد 
و در طریقت شاگرد احمد غزالی بود و نیز از محضر شيخ ب رکه همدانی استفاده 
کد عن القضات بواسطه دوستیی که‌با صب لين Se ESC‏ 
سلاجقه و از سخالفان ابوالقاسم در گزینی سلطان سنجر دد ابوالقاسم تشه فتل 
عین القضات را چید و در محضری حاسدان و عوام الاس اورا یکفر و دعوی 
الوهیت متهم کرد و فقها نیز بقتل وی فتوی دادند» بس وی را در سال ٩۲۰‏ بردار 
کشیدند. نوشته فارسی عین القضات مشحون از تعبیرات نغز صوفیانه است و 
Se Nao‏ 5 رب تا 

۳ و Geir‏ نان 
موسی عليه السلام است. 4 منظور از هامان وزیر فرعون است 
کے ت وی انون وار در تون نهم امام الست ت اما در بعضی ماخذها بنام همان دیگر هم 
می‌خوريم كه وزير Ul‏ تاد رو موی ۱ 
5.قارون» ثروتمند زمان موسى كه ثروت وى ضرب المثل گشته است و نام وى در 


قرآن كريم سوره قصص و سوره عنكبوت و سوره مومن آمده است. 


ee‏ 0 تیان که بعضهاذ کر اعدا 
22 2 1ك .إن سرد ہک اشبت که بعضها نام 
كافران غليظ در پرده سرود هم بشنوند چنانکه ا گر در كلمات 
هندوى ذكر” كشن" يا آنجه اسامى اوست واقع شود 
eee 00-7‏ سال یناه صلی الله ale‏ وسلم وكاه 
بر انسان و گاه بر حقيقت انسان باعتبار احديت ذات و گاه بر 


ابلیس وگاه حمل كنند بر آن معنى كه از بت و ترسابچه و 
مغبچه ارادت می كنند چنانکه ازين مثنوى معلوم خواهد شد» 
موی 
بت و ترسابچه نوريست ظاهر 
که از روی بتان دارد مظاهر 
کند او جمله دلها را و ثافی 
گهی كردد مغنى كاه ساقی 
واكر د ركلمات هندوى ذكر” گوپین و كوجرين"" 
واقع شود اشار ة افتد بر ملو کیان و كاه بر نوع انسان و كاه بر 
حقیقت أن بعتیا روا سس ۱ تم خرد در ین 
چنین اشارت تفاوتی بیند آن تفاوت در چشم خرد است که درین 


مت ۳ ۲ سس ۲ 8 
۱ 
mM 5 ۲‏ 


حقاية ق هندی 2۷ 


جنين ارادت و اشارت هيج تفاوت نيست و اكر دريابى چنانکه 
كويند شيخ شبلى ' وقتى اين شعر از كوينده شنيد» شعر اسأل 
عن سلمى ما فى الدازين عنه مخیرا اینجا معلوم است که سلمی 
ناوزنى است ۳۳۰۶ ۰ ۳ را مراد داشت 
oly‏ چنین اشاراتو دلالات در eee‏ 
وجوه آن اشارات نیز نز ديك ایشان انواع بی شمار. 

واگر در کلمات هندوی ذكر ” کوبری و کبجا “'واقع 
شود اشارت افتد بر انسان باعتار و تا ۲ 

و اگر در کلمات هندوی ذکر " ودهو"" واقم شود 
اشارت افتد بر جناب رسالت پناه صلعم و گاه بر متایعان از که 
وسیله هستند ميان بنده ومولى تعالی و گاه اشارت کنند بر 
جبرئیل عليه السلام. 

واگر در کلمات هندوی ذكر” يتيا ““واقع شود اشارة افتد 
بر کتاب منزل و گاه بر نامه اعمال بند کان که بروز قيامت ظاهر 
کردد و كاه بر نامة که دربهشت صادر شود که عبدی اشتغلت بالحور 


۱.شبلی: یکی از عرفای قرن سوم و چهارم هجری است .اصل وی از دماوند است 
و ابتدا در دستگاه خلافت عباسی والى دماوند بود و سپس در سلك متصوفه و عرفا 
در آمد.رتذ کرة الاولیاء » لغت نامه دهخدا و..) 


Bul ۳ BAN 2 Heo ۲ 


afar ۶ 


۸ حقایق هندی 
والقصور و نسيت لقائى و گاه اشارت افتد بر همه عالم از جواهر 
و اعراض و بسایط و مرکبات که کتاب خداوند تعالی است» مثنوى: 
بنزد آنکه جانش در تجلی است 
ileus,‏ كاب ہی تعالی ات 
"عرض اعراب و جوهر چون حروفشست 
مراتب همجو ob)‏ و قوفست 
LI‏ بيك وجه هر ورقی از دفتر عالم دفتریست ازمعرفت 
و بيك وجه هرورقی و تعینی کلمه ایست از كتاب عالم: 
ظاهر و باطن همه تو ذات دان 
جمله اشیاء مصحف و ob)‏ دان 


و گاه اشارت افتد بر قلوبی که درو ایمان نبشته اند 
اولتک کتب فى قلوبهمالایمان:۱ 
درآن روز يكه كلها می سرشتند 
بدل در قصه ایمان " نبشتند 
واگر ol‏ نامه را يك ره بخوانی 
هرآن چیز یکه میخوانی بدانی 


۱.قرآن:۸:۲۲ه 


؟.أصل نسخه : ايما' نبشتند 


حقایق هندی 0۹ 


و ار در کلمات هندوی ذکر " برج ويا گوکل ۳ واقع 
شود اشارت افتد بر عالم ناسوت "و گاه بر عالم ملکوت " و گاه بر 
عالم جبروت.؛ 

واكردر کلمات هندوی ذكر” جمناویا گنگاو 
کالندری"" يا امشال ذلك واقع شود اشارت افتد بر دریای 


وحدت و گاه بر بحر معرفت و گاه اشارت کنند بر جوی 
حدوث وامکانی که ان الحوادث امواج و انهار. 
اگر در کلمات هندوی ذکر " مرلى يا بانسری" يا 
امثال ذالك واقع شود اشارت افتد بر ظهور هستی در نیستی: 
همه عالم صدای نغمة اوست 


که شنید این جنين صدای دراز 


qo T 101۱‏ ۲.عالم طبیعت و اجسام و جسمانیات و 
زمان و زمانیات را عالم ناسوت می تامند و عالم ملك و شهادت هم می گویند. 
(لغت نامه دهخدا) ۳.عالم سلکوت: عالم فرشتگان» و به 
اصظلاح صوفیان عالم معنی که lle‏ ارواح است و در بعضی از رسائل تصوف 
مسطور است که ملکوت مقام عبادت فرشتگان است یعنی طاعت و عبادت بی 
قصور و بی فتور حاصل شود چنانکه مقام عبادت ملايكه است.( لغت نامه دهخدا) 
؛.عالم جبروت عالم عظمت و جلال اسمای, صفات الهی و مرتبه وحدت را گویند 
که حقیقت محمدی است و تعلق بمرتبه صفات دارد.( لغت نامه دهخدا) 


7۳0 لك‎ 1 GT 2 TT a EA د‎ 


5 حقایق هندی 
وگاه اشارت افتد بر نغمة ونفخت فيه من روحی "و كاه 

إشارت افتدير نعمة اکن : 

eS lan‏ ا ات فی سد 

که هم آندم که آمد باز پس شد 

ازان دم كشت پیدا هر دو عالم 


دوان دم شد هویدا جان ادم 


وان دم سماعی است که درو حرفی و صوتی و 
امتدادی و انقطاعی : 

سماع جان نه آخر صوت و حرف است 

که در هرپردة سر شگرفست 

واگر در عبارت هندوی گویند KIT”‏ پارذپه بانسرى 

باجی  "‏ اشارت کنند که ورای جوی حدوث و امکان عشق و 
حسن را نغمها است و gle‏ و جانان را زمزمها است که تا از 
جوی حدوث نگذری نشنوی ونه بینی كه نظم: 
جهان پر سماعست وسستی و شور 


ولیکن جه بیند در آئینه كور 


۱ قرآن:۱۰:۲۹ ۳۸:۷۲ 


ait UN Sb 4110 ۳۲ 


olin‏ هندی 


سراینده خود می نگردد خموش 


ولیکن نه هروقت باز است گوش 


9 تب در کلمات هندوی ذ کر " بن و کنر یا امثال 
ذلك واقع شود اشارة افتد بر واردات غيبى و الهامات لاریبی : 
۱ 


معرب عشق عجب سازنوایی دارد 


نقش هرنعمه aS‏ زدراه بجایی دارد 


بدانكه نواخت هیچ نغمه که از کنر وبين و بانسری 
وغیرها می خیزد بی حرکت اعصاب و انگشتان و اعضای مشخص 
ممكن نیست و جنبش اینهابی جنبش Jo‏ شخص نيز امکان ندارد 
و جنبش دل بی جنبانیدن استاد خود محالست عيب نیست : 
مراصورتی بر نیاید زدست 
كه تقشش معلم ز بالا نه بست 
ازينجا دريابى معانى كل نغمات را» شعر: 
Lote US,‏ كانواو کانوا حيثما کا 
نی که هردم نغمه آرایی AS‏ 
از دم تسایس کد 


St d far .١ 


۰ ۱ حقایق هند ی 


عشق جز gb‏ و ما جز نی نه ايم 
ایی د لايم 
5ك د تلفكت هندوی د كر اکس ' واقتم شود 
اشارت افتد 2 شك و گاه بر خناس و گاه بر ابلیس و كاه بر 
اسمی از اسای جلال و قهر اشارت کنند و باشد که بر شرایع 
پیفمبران تخستن حمل کنند صلوة له علیهم اجمعین. 
واگردر کلمات هندوی ” شيش" ويا آنچه اسامی 
اوست واقع شود اشارت افتد بر نفس اماره " و اگر در کلمات 
هندوی ذ کر " مده پوری يا بندراین يا مده بن “؟ و امثال ذلك 
واقع شود اشارت افتد بدان معنی که از وادی ایمن مصطلح 


است ميان اين قوم . 
درآ در وادی ايمن زمانى 
در آدروادى ایی کے قا کل 
درختى كويدت انی انا الله 
me .١‏ ۲ 3 


".نفس اماره: ذ فسوي که ميل کند به طبیعت بدنی و امر دهد به لذت و شهوات 
جسی تب رایجهت سفلی بکشاند.و آن ماوای بدی ها و سنبع اخلان ذسیمه 


7۳10 oar faery ۶ ) است ( التعریفات‎ 


حقايق هندى 55 


بدانکه وادی ایمن در اصطلاح ples)‏ عبارت از طريق 
تصفية قلب و تجلية روح است که أن سستلزم فيض و فتوح 
است و كاه مترادف بود با کلمه گ وکل و برج.' 

واگر در کلمات هندوی ذکر ”متهرا “' واقع شود 
اشارت افتد بر مستودع اهل معرفت که اهل معرفت را دو 
بقام ‏ است یکی مستودع و أن در ناسوت است دوم مستقر و 
أن درس لکوت و جبروتست و چون به سير معنوی از مستودع 
مى جهند به مستقر قدم مى نهند لایلج ملکوت السماء من لم 
یولد مرتین وضوح آنست. 

واگردز کتلمات هدوت ٩۰‏ تا ere‏ 
اشارت افتد بر مستقر و معاد عارفان و آن برزخی است کبری ۱ 
که سير کاملان و اعمال و علوم ایشان آنجا نهایت شود و آن 
به سرحد مراتب اسمائی است که برتر ازان مقامی نیست إن 
ol‏ فرض علیک القر آن 5315 الى معاد "بر زبان fal‏ اشارت 
HIE‏ ا مان معام مرا ااست: 
ANI ۲ TEE 3 301 .١‏ 
(lit‏ در اصطلاح صوفيان اقاست بنده است در عبادت در آغاز سلوك بدرجه ای 
که بدان توسل کرده است و شرط سالك آنست که از مقامی بمقامی دیگر ترقی 
205 (رالعم شارت ) 6 21 


ه.قران:۲۸:۸ 
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واكر در کلمات هندوى ذكر” جسودها “' واقع شود 
al. 1 JLo‏ عار رمت که‌با خا کیان است. و 
اگر در کلمات هندوی ذ کر" نند مهر“" واقع شود اشارت افتد 
بر جناب رسالت پناء صلی dl‏ علیه وسلم و گاه بمعنی جودها 
(و) لطت و کرم ازلی نیز مراد دارند. 

و اگر در LIT‏ هندوی ذ کر " گورس ودهیو و مهیو و 
“mage‏ وامثال ذالك واة شود اشارت افتد بر انواع طاعات و 
عبادات وحسنات و خیراتی که از فرت و دم از افراط و تفریط 
خاص و سائغ برآید قوله تعالی 515 لکم فى الاتعام ial‏ نسقیگم 
ممافی بطونه ین ین فرت و دم US‏ خالصا سَاغاللشاربین *واین 
مرتبه اخلاص است كما سئل شفیق رضى الله عنه عن الاخلاص 
فقال تمیز العمل من العیوب كتميز اللبن من بين فرث ودم. 

داگر در ا هندوی Si‏ نيون واقم شود 
اشارت افتد بر مقام دعا و سناجات زیرا که دعا مغز عباداتمست 


چنانکه روغن مغر شير و جغراتست و مقام دعا پاکی است از 


TF ۲ ul UN .\ 
TOES mre ad feud a Rud d quer 
۳۰ 


حقايق هندی 


Co. 


خلق ونهاد نفس ے 
كستى کو کرد ال oth ol‏ 


شو د SS ee‏ سزاوار مناجات 


واگر در عبارت هندوی گویند دهره ”بيجن جای" يا 
كويند ”دهاون جاى "۲ يا كويند " نيربهرن جای “ ' يا بعباراتی 
كه متضمن اين معانى است اشارت افتد بر ادای نواذل و 
وظايف که سبب تقرب بنده با خداوند تعالی است لایزال العبد 
يعقرب الى بالنوافل حتی احببته * و كاه اشارت افتد بر انواع 
مجاهدات و ریاضات بانقطاع ار ظاهری و باطنی که أن 
نيز موجب قربت و رتبه است من یقرب الى شبرا تقربت اليه ذراعا. 

و اگر در کلمات هندوی ذکر " كانه گهت روندهو" 
با گویند کتهیامارگ ر5 ۱ ۱۱ 


انواع اغوای ابلیس: 
GET orgy darî 1 .١‏ 
AN WA ۳‏ .این عبارت قسمتی ازحدیت مطولی 


است كه باين طور هست 'و ما يزال عبدی یتقرب الى بالنوافل حتی احبه فاذا 
احبیته كنت سمعه الذی یسمم به و بصره الذى يبصر به و يده التی یبطش بهاورجله 
التى یمشی بها رواه البخارى( مشكوة »كتاب الدعوات باب ذ كرالله عز و جل 
والتقرب اليه) 


Hear ART ۰ DIE Ue 0۰ 


Ces 4‏ 
معشون مرا گفت نشین بر درمن 
مگذار درون هر که ندارد سر من 
و كان eel‏ افتد بر سبحات جلال که قاهر است: 
رهاكن عقل را باحق همی باش 
و گاه اشارت افتد بر دور باش اين كلمات الطالب رد 
والباب سد: 
راه خود رو نهمرداين كوئى 
J) Ls‏ بااید قرم > .ا 
کا یں رن که در کے 
و گاه اشارة افتد بر فریفتگی دل بر بتان مجاز كه مانع از 
عبادت و صلاح شود : 
SOY‏ معشوق و جام میخواهی 
طمع مدار که کارد گر توانی کرد 
و تە یرعکی call‏ | 
2 صلاح ره زن ماشد که ذوق بت نگرفتيم | 


حقایق هندی ۷“ 


واگردر کلمات هندری ذكر ”دان“ واقع شود اشارت 
افتد بر مطالبة اخلاص از بند گان در عبادت والمخلصون على خطر 
عظیم * مطالبه صدور نیت دراعمال يسأل الصادقین عن 
صدقهم ' كه هیچ عابدی و عالمی رابی اخلاص خلاصی 
نیست وبی صدق نیت نجات نی» الصدق منجی فرسان 
شریعت است و بالجمله هر نقدی و کالائی که در دست 
تست آنرا عیاری و ناقدی و امتحانی هست لا تبهر جوا فان 
الناقد بصير اين ناقد بصیر هیچ GAB‏ بی تجربه نگذارد مگر آنکه 
آن همه نفوذ خود را بحکم اسقاط اضافات تسلیم توحید نمایی 
واز کالا و کنوز و اعمال و احوال بکلی مفلس برآیی آنگاه 
چون ترا هیچ نباشدبر ديهه خراب خراج نیست: 


چوباشی هيج هيجت نیست تاوان 


aM ١‏ ”.اين عبارت قسمتی از حدیت مطولی 
است بدین صورت " الناس كلهم سوتی الاالعالمون والعالمون كلهم نائمون 
الاالعاملون والعاملون كلهم موقوفون الاالمخلصون والمخلصون على خطر عظیم" 
( کشت الاسرارج»! ص۳۲۹۰ و با اند کی اختلاف در احیاء العلوم) 


۲.قران: ۳۲:۸ 
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واگیر در هندوی "لارزبان كوعسن ٠ن‏ امثال اين 
عبارت واقع شود ”كاهو کی بانه مروری كاهو کی کر 
چوری پهوری كاهو کی متکیا دهاری كاهو کی کنچکی 
پهاری"" اشارت افتد بر سفهوم طعنه اتجل فيهًا من endl‏ فیها و 
یسفک اللّماء "و LF‏ اشارت افتد بر انواع خوارق عادات از 
معجزه و کرامات* که از خواص انسان است و كاه اشارت افتد 
بر مفهوم آية ef PY Spas‏ أجمِّين ”و كاه اشارت افتد بر 
مفهوم آية کل يوم هو فی‌شان آیعنی يك استاد است که در پس 
پرده ظل و خیال چندین صور متضاده و اشکال متنوعه می نماید: 
هر يك از ماه وشان مظهر شان دگر اند 
ole‏ آن‌شاهد gle‏ جلوه كر لست از همه شان 


5555119 لمات 5 از زبان جسودها" امثال اين 
دكات وافع 2 به بالك ميرو كجهبو نجانين* يا گویند 
کنهیامیرو بارو تم باد لگاوت کهور*" اشارت افتد بر مدلول 
oy al .y aR URF ۱‏ ع ج21 wre wy ate ANY,‏ 
agar IN‏ وه 16 SI,‏ اه BN, aE H‏ 
و ؛. کرامات جمع كرامت است و در اصطلاح صوفيان 
ظهور امر فون العاده ایست از کسی که دعوی پیغمبری نداشته باشد.(التعریفات) 
.قرآن:۲ ۳:۸ .قرآن:۲۹:مه TIT.‏ 


qa 39 qa ae 31۳06 GK. Fe 8 IY BG VT A 


اين دو آیت SLY gle‏ ضعیفا او انه كان ظلوما جهوله ۲۰ 
محققان كويند كه حق سبحانه و تعالى از غايت مهربانى كه با 
بنده دارد اورا بضعت و نادانی موسوم ساخته است SIG‏ در 
طاعت تقصیری نماید يا بسبب متابعت هوای و نفس نقصی 
در DES‏ دت آید لطت خداوند تعالی زبان معذرت بکشاید 
وبه لسان رحمت 'فرماید که ما اورا از اول ضعیت وجهول 
آفریده ام : 


ترحمت تست عادر خواه همه 


و aul‏ در عبارت هندوی گویند" گوال كاين چراوی ** 
ويا امشال ذلك اشارت کنند كه اهل و عيال بمترله aS‏ 
كوسيتدان است و كد خدا بمنزله راعى كلكم راعى و كلكم 
مسئول عن رعيته* و كاه اشارت کنند كه اعضاو جوارح بمنزلة 
مويشى است و عقل معاد بمنزلة شبان و كاه اشارت بو كه 
خطرات فاسده بمنزلة كوسيندان است و دل محافظ آن: 


۱.قرآن: ۲ ۲.قرآن:۳۳:۷۲ 
UI 1 6 ee iit! JES‏ 70161 
ه.حدیث نبوی است» مولانا در مثنوی میگوید: 

کلکم راعی نبی چون راعی اسم- خلق سانند رمه او ساعی است 


لاد ود ان کک را در کرد لیکشان حافظ بود از گرم و سرد 


حقایق هندی 
امير المومنین على کرم الله وجهه فرمود ما انا ونفسی 
الا كراعى غنم كلما ضمنتها من جانب نفرت من جانب آخر و كاه 
امت را بمنزلة گوسپندان شمارند (و) انبياء عليهم السلام را 
بجای نگاهبان و كاه اشارت کنند كه كثرت را در وحدت می 
برورد و وحدت در كثرت سايرى اين همجو در است و آن 
همجو انهار جارى: 
هميشه فيض فضل حق تعالى 
بودازشان خود اندر تجلى 
ازآن جانب بود ايجاد و تكميل 


وزين جانب بود هر لحظه تبديل 


ay‏ اها شبهه بخاطر تو گذرد که از كله 
گوال مخلابر وحدت Go‏ تعالی اشاره كردن ويااز حادثى 
تدیم سراد داشتن سخن نا موجه است هیچ وجهی ندارد 
جواب گویم كه نزديك اين طايفه هر جه در عالم مجاز است 
رال حاله جقفت است پس رار مجاز بر حفیقت اشارت 
کنند جایی اعتراضی نیست که المجاژ pla‏ الحقيقة لاسما 
کو او هر چه در عالم سجازیسری هه 
E‏ 


101161 .\ 


اسماه کے ا 
کی نک او نامی ندارد 
بهرنامی که خوانی سر بر آرد 


واگر در عبارت هندوی گویند" کانده كر یا 
گویند "پائن پاورین “" اشارت افتد بر لباس فقرو کسوت زهد 
که مخصوص بعارفان است. 
واگر در عبارات هندوی واقع شود " مور یکت سیس 
دهریین "۰" اشسارت افحد 5 ل انا ار کک 
حملهاالانسان "وضوح ا کا cb»‏ 
خلافت که انی Jolt‏ الارض TALE‏ دال بر آنست. و گاه 
اشارت افتد بر علم اسماء که GLE‏ آدم الاسماء كلها" مشربر , 
آنستسموضح وااس ی 
علم اسماتاح شاهنشاهی است 
باطراز اسدبهفرق بوالیشر 


iad ۲ ۱۹ .\ 


aR WHE FT ER.‏ ۽ .از بار امانت اشارت است به آیه 
کریمه انا عرضنا BLY‏ على السموت والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها و 
حملها الانسان" (سوره احزاب/۷۲) ه.قرآن: ۳۳:۷۲ 


ver olen‏ ۷.قرآن:۲:۳۱ 
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و اگردر کلمات هندوی" گوردهن دهارى ١“‏ گویند اشارت 
افتد بر بار امانت که كران تراز كوه قاف است حامل این بار در انسان 
alle ai je ees‏ سلم چنانکه انام خاقانی فرمود: 

اقا اس انت در قالب بشر 
وآن عامل ارادت در عالم خبر 

ديا برداشتن او عليه السلام و الصلوة بار زكوة فاستقم 
كما امرت "مراد باشد. 

ات هتدری تویند "سیام tats‏ "یا 
yy giles”‏ اشارت افتد بر مظلومی و جهولی اسان بان ۳۰ 
که این هر دو لفظ صيغه مبالغه است پس بحكم الشی اذا جاوز 
حده جانس ضده بنور و علم مجانس كردند»مثنوى: 

ظلومى و جهولى ضد نور اند 
وليكن مظهر عين ظهور اند 
چوبشت آئینه باشد مکدر 
نماید روی شخص از روی ديكر 

و گاه اشارت افتد بر سواد فقر که وسيل بزر گی و شرت 

0 91] ۳ 


۵.خوانده نشد 


انسانست بر ساير مخلوقات الفقر فخرى١‏ اشاره بر آنست: 
سواد انسی و جانی روت 
و اگر در عبارت هندوى " اتتر جامی “اراق شود 
اشارت افتد بر ضماير عرفا که روشن است و اشیا را باطن 
می شناسند و بفراست در می یابند. 
وا کر در کلمات هندوی ”پیت پچهوری*؛ واقع شود 
اشارت بر رنگ روی alte‏ کنر( 0۳۳ 
از کیمیای مهر توزر کی دی من 
آری به يمن لطف شما خاك زر شود 


ردای کبریا مراد دارند و لے الکبریاء فی 
lye‏ والارض * اى وله الظهور الکامل فیها: 
كيرا چادر است Oz‏ يار 
ممکنش نیست بی ردا اظهار 
کیری ام gh‏ ظهور Aol‏ 
چادر نور بین که نور آمد 


ل ات Ll‏ هش تنس 
۱۱ سفقر فخری حديث نبوی است که در ماخذهاى مختلت مانند سفينةالبحار» 
کشت الاسراره مصباح الهدایه و..بدين صورت آمده است” الفقر فخری و به افتخر. “ 
ESI‏ ”.صل تسخه: عرف" 


£o:¥ Vig] 3.0 Na ۰ 


BE ve‏ هندی 
فصل : در اشارات ۲ معانی أن کلماتی که در بعضی جای 
ديكر واقم شود ورای دهرپد" و بشنهد " وا گر در هندوی 
ذ کر" سيالا و مانهه و پالا"* و آنچه از لوازم اوسمت واقع شود 
eam me‏ و وال درویشان ر اشتهار تجليات 
ازیشان. 

واگر در کلمات هندوی ذ کر " محولا و کونچ"" واقع 
شود اشارت افتد بر علاماتی که احوال گذشته و بسط و 
1 9 شارت 25 GQ)‏ آثار و سموات قیضی 
که فی الحال موجود است. 

وا گر در عبارت هندوی گویند " سور سپتتی جار 
نجای " وامثال ذلك اشارت افتد که آن احوال عزیز که 
گذشت است به کوشش و تدبیر نتوان باز يافتن و به حیل و 
تلبيس نتوان بدو رسیدن که موقوف بر موهبت خداوند 
است تعالی و تقدس»قطعه: 

نجشبی وقت را غنیمت دان 


کرم رونت ری ۱ ۱ 


equa ۲ ۱.اصل نسخه: اشارت؛‎ 
HUT 5 HE ۶ AIG ۰ 


OX Wa Û 5 A ۳ Hell 58 la ه.‎ 


حقایق هندی 


وقت خوش چون ز دست کس برود 


باز ایب ا 


واکر در عارت هندرى ay‏ ار ۱ ۱۳ 
کنته لاگ پیاری “' اشارت که محبت هنكام سردی قبض و 
فراق آرزوی سعانقه از محبوب می AS‏ و معانقه محبوب 
اشارت بر تخریب ذات و صفات > ۱ ۳۳ 
مسحب سبب حجاب و سردی اوست يس آرزوی معانقه در 
معنی آرزو و تخریب ذات و صفات خود باشد» مخنوی: 
خراباتی شدن از خود رهایی است 
خودی کفر است اكر خود پارسایی 
بخود می وارهان خود راز سردی 
که بدمستی بهست ازنيك مردی 
را کر در كالماك هندوی امثال اين عبارت واقع شود 
کون Bg ees le ge‏ 
اشارت افتد بر سردی زسانه و جفای روز گار که از تظلم 


75 TT ARG, HS APT ANÎ .١ 
Uda sate) 13 ۲ 
BI PE ag fT 7۲ 


07 حقايق هندی 


gles‏ دهر و از تعدی متعديان وقت سالك "را پیش آید و 


٩‏ عاد آید و صفت تسلیم و تفويض 
در بر کشد تا از اندوه های gl‏ جفا ایمن و سالم بگذرد . 
واگر در کلمات هندوی د کر "پنچم و بستی»*۲ 
أأقجه لوارم الوس واقع شود اشارت افتد بر اعتدال طبع 
اخلاق و آن وقتی شود كه جمله حماید اخلاق در ميزد و 
تكلف و سنازعت برخیزد » قوله تعالی ورک لا يُومِنونَ حتی 
بحکمرک فيما شجر pid‏ لا جوا فى آنشیهم خرجا ما 
قطیت و یسلَموا تسلیما يعنى ایمان ايشان وقتی کاسل گردد 
ترا ای محمد حا کم خويش گردانند و آنچه بر ایشان 
حکم فرمايى در دلهای ایشان سبکی و SLY‏ نبود بالکلیه 
تسلیم حكم تو گردند و بدانکه طبع در اخلاق وقتی معتدل 
گرده که نفس بصفت مطمینگی بر آيد يس آن احوال در 
وت تست .نو اماز کلمه بستت:و نحوه 


۱ سالك در لخت بمعنی مسافر و راه رونده است ابا باصطلاح صوفیه طالب تقرب 
حق تحالی که عقل معاش هم داشته باشد و سالك دو طریق اند- سالك هالك و سالك 
واصل.سالك حالك آنرا گویند که در ابتدای حال مقید مجاز شود و از حقیقت باز 
ch‏ ا JEN ACs‏ توت کی بی شد باسد و 
جمله بان مججازی را از صحن سینه پاك سازد چناتکه اثر pe‏ نماند.( دهخدا) 
a q ۲‏ ۳ .قرآن:ه وب 


4 g 


اشارت کنند بر رنگهای روی معشوی: 
چون زر که بدید رويم آن شیرین کار 
و الا کر وصلم اميد مدار 
زیرا که تو ضد ماشدی در دردار 
تورنگ خزان داری و من رنگ بهار 
و كاه اشارت افتد بر هنكام پیدای آدم و آدسیان و كاه 
اشارت تن بر خی ظهور رسول صلی الله عليه وسلم: 
ما همج وكلابيم و جهان همچون بهار است 
اسروز شک فته بسزمین fp ba Shey‏ 
واگر در کلمات هندوی ذکر« پهول و پهپ" واقع 
شود اصل معنیش همین بس که از عرق رسول صلی الله 
عليه وسلم: 
ای كل زتوخشنودم توبوی کسی داری 
وای سرو ز تو pols‏ شکلت بفلان ماند 
و گاه اشارت افتد بر فطرت اسلام که هر یکی را از 
ولادت همراه است کل مولود يُولد على فطرة الاسلام" وکا 


ook‏ مولودیولد على الفطرة فابواه یهودانه او ینصرانه او یمجسانه كما تنتج 
البهيمة بهمة جمعا' رواه البخاری و مسلم (مشکوة» باب الایمان با لقدر) 


۷۸ حقایق هندی 
اشارت افتد بر انوار مومنان که پرتو نور رسول عليه الصلوة 
والسلام انا من نور الله والمومنون من نوری " و گاه اشارت افتد بر 
انوار انواع صلاح و عبادات آن كه بر جمالش معضيت بجاى 
خال است يقال انما ابتلاك اللّه بالمعصية كيلا یصیبک عين 
ابلیس لان البستاید؟ اذا كان حسنا ينصب هنا لک راس حمار كيلا 


يصيبه العين» موضح راست: 
اگرت گلشن عمل تازه است 
دمد از سعرفت بسینه بهار 
بهردفع نظر شود پیدا 
يك دو جرم از تو جای راس حمار 


51 52 کلمات هندوی ذ کر ”هار و همیل ۲۰ واقم شود 
اشارت افتد بر کرد آمدن حماید اخلاق و محسنات و اعمال 
در رشتة استعدادی . 

واگر در کلمات هندوی ذ کر "چوسر هار اراق شود 
اشارت افتد بر این چهار مقام که الشريعة اقوالی والطريقة 
افعالی و الحقيقة احوالی والمعرفة راس المالی. 


aN‏ اين حديث در دلائل النبوة» مواهب لدنیه و... بدین صورت نقل شده الست 
"اول ماخلق الله نوری و كل الخلائق من نوری وانا من dy‏ 
ER 8 EAT ۲‏ ؟. ah ER‏ 


حقایق هندی ۷۹ 
NOW ea‏ 
واگر در کلمات هندوی ذکر"سیهرا" راة شود 


اشارت افتد بر مقام محمود که خاصة متهجدانست و من 
args Jol‏ به albu‏ لک عملى أن ینک ریک مقاما محمود ١‏ 
و اگر در کلمات هندوی گویند دوهره "هون بلهاری 
ساجنان ساجن مجه بلهار*۲ اشارت افتد بر خصوصیت مسحب 
حقيقى و محبوب مجازی من حيث للاشتیان والاحتیاج: 
76 ما باو محتاج بودیم او بما سشتان بود 


"هون ساجن سر سيهرا ساجن مجه گلهار 8 آنجا 
اشارت از سیهرا بر قرب فرایض است و اشارت از هار بر قرب 
نوافل فافهم. 

واگر در کلمات هندوی ذ کر" پور“ واقع شود اشارت 
افتد بر متخلق شدن بایثار و بذل ويُُوئِرُونَ على آنفیهم و لو کان 


از جراد کے که جره 
هر کهستکت زنل نم بخشش 
SER. |‏ ۲ .قرآن:۱۷:۷۹ 


at EN wort HOTT از‎ ۲ 
BÎ UIT RR ER AGT Fst ۰۶ 


1۰ 1 ".قرآن:و: 9 ؛ اصل نسخه: الخصاصهة" 


se‏ حقایق هندی 


و اگر در کلمات هندوی د کر تولامبی" واقع شود 
اشارت افتد بر شیونات متكثره و فیوضات متواتره که 
دایم الورود است 

واکردر کلمات هندوی ذ کر " كوكلا "' واقع شود 
اشارت افتد بر لسان محبان مخلص که چشمهای حکمت از 
كل كه ریا ن ايشان جاری سی شود به وقت مغلولی حال آية 
کلام 8 لین yal‏ بالقول الاب بت کل ا 

و اگر در کلمات هندوی ذكر”بهنور“؛ و آنچه اسامی 
اوست واقع شود اشارت افتد بر نفس سياه انسانی که معرفت 
أو وسیله معرفت پرورد گار است تعالی و تقدس من عرف نفسه 
فقد عرف ربه © 

واگ ردر كلمات هندوى ذكر ”مالت“" واقع شود 
شارت افتد بر گلهای جوهر انسانی که به نسیم ونفخت فيه من 
روحى ' در كلزار صورت شگفته است» موضح راست: 


تسیز 
IDET ۲ seri.‏ 
HR 4 vervol s.r‏ 
eee °‏ ا ای سر موب هل BO‏ 
است.مولاناروم در مثنوی میگوید: 

بهر این پیغمبر آن را شرح ساخت کانکه خود بشناخت یزدان را شناخت 
ATE .1‏ ۷ قرآن:۱6:۲۹ و۷۲: ۳۸ 


در كلشن صورت اگراین گل ذدكفتى 
استاد چمن رنگ خود اندر جه نهفتى 
ان gle alll‏ آدم علی صورته:۱ 
al‏ بادشاه اعظم در بسته بود محکم 
پوشید دلق آدم ناگاه بر در seo‏ 
سرود در در يردة بسنت ”سب میدنی پهولن چهائیا ¢ 
اشارت بر مفهوم این چنین بیت: 
جهان گویند چون خار است يا گلشن تعالى الله 
که من از اننى معكم همه گلزار می بینم 
"ترور بهيكه بهرائيا“ ' اشارت بر مفهوم اينجنين بيت: 
اوصاف ذميمه جون بدل شد 
هر عقده که در توبود حل شد 
سرود در پرده بسنت ميرو چولا جهتكا کنور 
سنگ" اشارت اس که کلاله  --‏ و قدرت كه 


بربسته ظاهر و صورت نيست در عين معیت محبوب محو 


۱ قسمتی از حدیت است که در صحیح بخاری بدینصورت آبده اذا قاتل 
احد کم اخاکم فلیجتنب الوجه نان الله خلق آدم على صورته اما در بعضی از 
کتب احادیت بدین صورت هم يافته سی شود ' خلق الله آدم على صورته . 

OT et fy star ۳ Wa ARN thett لیاف‎ ۲ 


AR dal ای‎ yak VW <S 


۸۲ حقایق هندی 


افتاد و فرو £5 USES)‏ 
قیام و قعده و تعبیر و نیت 


همه محو است در عين معیت 


"هون چاچر کهیلون سرب انگ “' اشارت است که 
اکنون رقص معرفت که آنرا به هندوی چاچر گویند مرا از 
سراپای,وجود بحاصل آمد زیرا که بعد از رفع حجاب و اختیار 
و قدرت که عارض بود بدیده عين الیقین ' در نظر افتاد که هیچ 
در( درات رجود من‌بی تحريك دوست متحرك نیست بلکه 
مجبور تصرف اوست يح ركها كيف يشاء فمنه یتح رک ذرات 
الوجود ویرقص» موضح راست: 
رقص اجزای وجود من ازو 
جنيش ذرأت بود من ازو 
وا کردر کلمات هندوی امثال اين عبارت aly‏ شود 
"کاچین كليان نتور مورجه كئين داليان “' اشارت افتد که 
شكوفهاى راز و غنچهای اسرار که هنوز خام است یعنی 3p‏ 
Gell RA ST.)‏ ات زع ".عين اليقين: يكى از مراتب ثلاثه(علم 
اليقين»عين اليقين»حق الیقین) است که عبارتست از کیفیت و ماهیت چیزی را 
لت فت تسد ددن إن جم ود دزقرآن مه ثم لعرونها عين ial‏ 
(قرآن سوره تکاثر| ۷) ۲ ای er oui a dx RY TE‏ 


كلبن عين اليقين به نسیم نفحات ازل از زسين معرفت و حكمت 
نشگفته است مبریعنی مکشا وفاش مکن تا شاخهای آن 
OT‏ درهم نپیچد واز ترقی نشو ونما باز نمی ایستد. 
"دوتهن هاته نه لاوه پاوه گالیان " اشارت افتد که سره 

ربوبیت و سر قدر كه پوشیده عقل است و شرع اگر ترا بر آن 
هر دو به نور ولایت اطلاع افتد بايد که تصرف در وی نزنی و 
به موجب اطلاع خويش کاری نکنی و اگر نه دشنام زندقه و 
الحاد و ارتداد بر تو وارد شود مستحق قتل و هلاك گردی: 

زنه ار سگوی برسر جمع 

گرعاشق صادقی تو اسرار 

دیدی که بسك ر ' عشق رمزی 

حلاج ۲ بگفت ورفت بر دار 


٩7 5797 7 9181 5191 0۱‏ ۲.درشرح منازل است که سکر اشارت 
است به سقوط تمالك در طرب ویکی از مقامات محبین است (دهخدا) 
۲.حلاج:حسین منصور حلاج متوفی ۲۰۹) صوفی مشهور اصل وی از بیضای 
فارس بود ولی در عراق نشو ونما یافت.وی برای خود مذهب و طريقه خاصی 
انتخاب کرد و عده ای پیرو او گردیدند.بخاطر دعوی اناالحق المقتدر خلیفه 
عباسی اورا به زندان انداخت ويس از چندی به دارش آویخت.از وی سخنان 
عجیب و غریبی بجای مانده است و کتابهای چند نیز بدو منسوب است:(برای 
اطلاع بیشتر رجوع كنيد به کشت المحجوب»تذ کرة الاولیاء» دهخدا وغیره) 


1 حقایق هندی 


بمستى گر بگوید رمز عشقش 
جزايش در طريقت دار باشد 
Sis‏ در هندوى مثال این عبارت واقع شود ” أنه بن 
پهولی پدریاوه بن ued‏ اشارت افتد که اینجا در بادیه دنيا 
گلستان لذات و شهوات و بوستان حرص و هوا شگفته است و 
آنجا در بادیه عقبی گلستان نعیم بهشت و بوستان تلذذات 
فردوس در بهار آمده است پس beg)‏ لذات و شهوات و Lil‏ 
نعيم و تلذذات جه حاصل ميل باينها لايق مرتيه عشان نیست: 
دنيى و عقبى حجاب عاشق است 
ميل اينها کی ز عاشق لايق است 
ی جل‌دانی کی دلهااپنی دیس ™ اشارت بر آنست 
كه همت عاشق بعاشق می كويد با مريدان با مرشدان و پیران 
كه مرا بجهانی د کر انداز و ازين هر دو وارهانی و بكونين پسنده 
حضو 2S‏ 
مارا بجز اين جهان جهانی د گر است 
كر دوس و ركوس مار در اا ے 


di tell gear Be 41 MH «۰‏ من 
J aa N 5 Geter UA ۲‏ 


ی ی Ne‏ 

چنانکه or?‏ سرود پوریی مذ کور می کردد"ساجن آو 
همارین بارين " اشارت است بر دعوت ازلی وال دعر الى دار 
السلام" وى همان جهانی كه در بيت سابق اشاره کردیم و 
Ve‏ درين مصرع هندوی بر اشاره مندرج است "هم تن پهولی 
پهولن پهلوارین " ازین نیز اشارت افتد بر همان جهانی که 
جهت مقربانست انشاء الله ال جنة لیس فیها حور ولا قصور 
ولا لبن ولا عسل یتجلی فیها ربنا ضاحکا طرفه گلزاریست گلزار 
مقربان که آنجادر هر غنچه تبسمی است: 

2 بلکه در هر غنچۀ بی واسطه خندان توئی 


oh»‏ که ترابر چنین جهان دلکش می خوانند و 
ميكويند”تجه كارن مين سيج سنواری ای درس سور 
وصال خود را خاصه بمحبت تو آراسته ايم يا مختار القدر اعرف 
قدرك انما خلقت الاكوان لاجلک اقبل الى فانى اليك مقبل 
دانى كه بجهت قدوم تو جها آماده كرده ايم »ما لاعين رأت ولا 
اذن سوعت ولا jd‏ على قلب احد * سخصوص که ما خود را بتو 


۱۰ .قرآن:۲۰:‎ ۲ TIO sai) GUN aly 

JI PRT Û Aor want. BF ك5‎ fer Well Baar 

*.حدیت نبوی است و در صحیح بخاری» و مسلم بدینصورت SB‏ شده است 
قال الله تعالی اعددت لعبادی الصالحین مالا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر 


على قلب بشر." 


الل ام ل ee‏ 


داديم من له المولى فله الكل فداى يكدم قدوست قدم در نه كه 
ای دوست بيا که ماترا ايم 


"تن من جوبن جیوبلهاری ""بنگر که چسان اظهار 
اا اراز عات و جت هر بار بتومی كنم و 
سی گویم که تن من یعنی ظاهرو باطن oe‏ جيو يعنى جمال 
و ILS‏ مابلهاری یعنی خاصه برای تست سبحان الله عجن 
557 
عرص [رشمه حسن لست ورنه حلجت نیست 
جمال دولت محبوب را بزلت GLI‏ 


Sly‏ در مارك هندوی واقع شود دوهره ننھ ننه 
پات جو انبلى سرهر بير کهجور" ۲ تنه جره دیکهون بالمان 
تن IS‏ ادلی ر كهجور بر کلم مه 
ست لوال Oe‏ 
oP‏ قرب ویعد مجبوب اشارت براستیلا ذ کر gl‏ صادن بر 
Fadia fre ae)‏ 


ae TE 54 vi 99 AEX YS ۲ 
ag DE tm ae del سوم‎ Far ai fo GF ؟.‎ 


حقایق هندی AY‏ 


ذكر کلمه طيبه و مراد از انبلی ذ ذ کر نفى و اثبات باشد یعنی 
e‏ 
برگهای ان بیرون بايد برد همچنان بجهت امعان اين نظ رگل 
ذرات و جزویات که در آنا و الا ا 
مراد از درخت کهجور ذ کر مجرد اثبات است یعنی الالله و 
چون ذ کر 1 ن صادق برین هر دو ذ کرمستولی گردد گاهی 
محبوب راقریب و کاهی بعیدر اھ ا 0070 
بعید و گاهی چندانکه قريب تر بیند بعيد تر يايد و چندانکه 
بعيد تر بيند فريس تریابد زیرا که چندان لطافت بیشتر احاطه 
بیشترو گاهی مشتبه و مسکك ماند در قرب و بعد چنانکه 
موسی عليه السلام به مناجات كفت الهی اقریب انت فاناحیک 
ام بعید فانادیک ١‏ 

سرود در پرده سوهو" اته سهاگن مکه نجوه چهیل 
کهرو کل‌بانه ‏ يعنى بر را ار ۱9۳ 
ژمشاهده دولت دیدار محبوب را در دریاب که آن محبوب با 
همه رعنایی و برنایی در کوچه عنایت قدم نهاده و متوجه 


بتوجه منتظر اساك ایت 


سا سر we‏ 
١‏ .حدیت قدسی است که در احیاء علوم الدین چنین آمده" قال موسی علیه 


السلام یا رب اقريب انت فاناجيك ام بعید فاناديك فقال انا جلیس من ذ کرنی.؛ 
BS YET ys a vile Ba asl ma ۲‏ 


AA‏ حقایق هندی 


"تهال بهرو گج موتى نهين گود بهريه کلیانه " یعنی 
سای در eb‏ سودت و غتجهاى اشفان در دامن 
محبت پر کرده بتو آورده است» موضح راست» قطعه: 
شاهد رعنا بصد خوبى برآورده است سر 
آمد از جلباب محبوبی ترا جویان سحر 
كل به glob‏ دارد از بهر تو لولو در طبق 
هان بخیر ای آشناروی نگارینش نكر 
وا گردر عبارت هندوى واقع شود "یت چراتن 
پرهری بهولی کون هلاس ۲۳ يا امثال ذلك اشارت افتد که ای 
بنده انعام و الطاف قدیم ما که از عهد اول همراه است از 
عهدهُ شكرانة آن هم روی درهم کشيدء بچه چیز خرسند گشتة 
ااا لانسان ما غرک Sp‏ الكريم ال "سابقة لطت ازل ما راو 
خاتم کرم مارا فراسوش كرده بفریب نفس و تلبیس ابلیس 
خرسند شدی این جه معيشت و جه زند گانی؟ مثنوى: 
ای ترا هر لحظه تلبییسی د کر 
دربن هر موسى ابلیسی د گر 
با چنین حالت که در عالم کم است 
نيست جای خنده جای ماتم است 


ona هه‎ MARR are 2141 aferarte. ) 


ROT ۳ yell PIT ۲‏ هكد قرآن:». بر 


حقایق هندی AA‏ 
00111 سس سس سس تست سس سس 


واگر در کلمات هندوی 53 ” اشتونهار واقع شود اشارت 
افتد بر هژده هزار عالم و كاه اشارت افتد بر هفتاد و دو ملت و بمتلها. 
و اگر در هندوی ذ کر "برکهارت""واقم شود اشارت افتد 
بر هنكام ظهور محبتی که در فاحببت ان اعرف آمندرج است. 
واگر در کلمات هندوی ذکر "بدری"* و آنچه اسامی اوست 
واقم شود اشارت افتد بر PLE gl‏ که در حدیت وارد است سأل 
الاعراب عن الرسول عليه الصلوة و السلام اين كان ربنا حين لم BE‏ 
الخلق فقال كان فى غماء لا فوقه هواء ولا تحته هواء " غماء در لغت 
ابررقيق باشد و كاه اشارت افتد بر حقايق كه آنرا اغيان ثابته' كويند. 
واكردر كلمات هندوى ذكر” ميه“" وآنچه اسامى 


EI FI ۲ SISSABIN. 5‏ 
.اين عبارت قسمتی از حدیت قدسی مشهوریست که صوفیه در أكثر کتب خود 
بدان استناد ءکرده اندو متن حدیت بدین صورت معروفست ”كنت كنزا 

مخفیافاحبیت ان اعرف فخلقت الخلق.* 9 

.در مشكوة متن حدیت بدین صورت آمده است ”عن ابی رزین قال قلت يا 
رسول الله اين كان ربنا قبل ان یخلق خلقه قال كان فى غماء ما تحته هواء ومافوقه 
هواء. رواه الترمذى» مشکوة باب بداالخلق و ذکر انبیا) 

.اعیان ثابته: اعیان ثابته حقایق ممکنات و ذوات اشیاء را می گویند. اعیان بذاته 
معدوم اند زیرا که وجود خارجی ندارند اما وجود ذهنى دارند و در علم حق موجود 
می باشندیدین سيب آنرا صور علميه نيز می نامند.( رساله هفت احكام؛ص 0 

He ۷ 


.۹ حقایق هندی 


اوست واقم شود اشارت افتد بر رش نور كه در حدیت آورده 
است ان a‏ تعالى خلق الخلق فى ظلمة ثم رش عليهم من نوره فمن 
اصاب به اهتدی ومن اخطا ضل واعتدى. در معاك ؟مذ كور 
است که صبح ظهور نفس زد نسيم سعادت بوزيد درياى 
جود در جنبش آمدسجاب فیض چندان باران یر ی 
استعدادی باريد که اشرقت الارض بنور ربها ؟ عالم سیراب آب 
ols‏ شده و كاه اشارت افتد بر عالم ارواح زیرا که آب GI‏ 
هر دو سبب زند کی است ميان یکدیگر نسبتی دارند . 
واگردر کلمات هندوی ذ کر " سوانت نکهت LT‏ 
بوند سواتى“. و آنچه لوازم اوست واقم شود اشارت افتد بر 
علم اسما که از سحاب تعلیم و علم آدم الاسماء " بباريد و در 
اصداف قلوب مروارید بی بها صورت بست » مثنوی 
تن تو ساح ل(و)هستى ' چو دریاست 
بخارش فيض باران علم [امتجااسييف 


۱ اصل نسخه : اضافه؛ ثم رش من نوره ۲ .قرآن:1۹: ۲۹ 


qe 6 Kaif ۳‏ 
ه.قرآن: ۲:۳۱ .هستی: خود بینی » خود پسندی و 


انانیت امانزد محققان اشاره به ذات بحت است که وجود مطلق عبارت 
ازوست و آن وجودی است عين وجودات که بی وجود او هیچ ذره ای را 


وجودی نیست و به وجود او موجودات است لاغیر (برهان قاطع) 


حقایق هندی 


۱۲ 


خرد غواص اين بحر عظيم است 
که اورا صد جواهر درگلیم است 
بهرموجى هزاران در شهوار 
برون ریزد ز نقل ونص و اخبار 


واگردر ALT‏ هندوی ذ کر" جهکوریا لکواه “' يا آنچه 
اسامی اوست ly‏ شود اشارت افتد بر جذبات ی 
واكردر كلمات هندوی ذ کر" بدی بدی بوندن*۳ واقع 
شود اشارت افتد برارواح سعدای اسلات: 
هرآن قطره کزان دریا بظاهر صورتی بندد 
يقين دانی که نام او جنید * وبا یزید "آمد 


BHR Ul 0‏ ۲ خوانده نشد ۳ 7 9 aS‏ 
؛.ابوالقاسم جنيد ابن محمد جنید»سلقب به سيد الطائفه»ستوفی ۲۹۸/۲۹۷ هجری 
قمری»صوفی معروف ساكن بغداد ونهاوندی الاصل است .وی خواهرزاده سرى 
سقطى بود. كويند كه سی بار پیاده به حج رفته است.در SLES‏ صوفيه حالات و 
سخنان جالب و موثر ازو تقل شده است. كاهى شعر هم میگفت.صاحب عرفات 
العاشقین تقی اوحدی شعری ازو تقل نموده است.برای اطلاع بیشتر رجوع شود 

به کشت المحجوب.تذ کرة الاولیاء»نقحات الانس و... 

ه.بایزید/ ابویزید بسطامی: اسمش طيفور بن عیسی بن آدم و لقبش سلطان 
العارفین است. نیا کان وى كبر بودند يس ازان بفضل ايزد بحلیه اسلام مشرف 
شدند. جنید بغدادی درباره مقام و مرتبت وى ميكويد که مقام بايزيد ميان ما چنان 


است که مقام جبرئیل ميان فرشتگان.وی در سال ۲۷۱ هجری وفات یافت. 


ay‏ ا 


و گاه اشارت افتد بنزول ملايكه كه تنرّل الملئكة 
والروح اوضوح آنست. 
واگر در کلمات هندوی ذ کر" پهوئهین یا ننھ ننھ 
بودین 'واقع شود اشارت افتد بر ظهور نور ols‏ در ذرات کانیات: 
ت دره در صد ہے ر ols‏ 
اگريك قطره را دل بر شگافی 
برون آید ازو صد بحر صافى 
بهر جزوی ز خاك ار بنگری راست 


هزاران آدم اندر وی هویداست 
به اعضايشة هم چند ييل است 

در اسماقطرء سانند نیل است 
ذل هر حي صد خرمن dul‏ 


جهانى دردل يك ارزن آمل 


513 د کلمات هندوی ذ کر" پییها و دادر و مور“ 
و امثال ذلك واقع شود اشارت افتد بر السنة شوريد كان عشق 


.١‏ قرآن:» al wel TE 0 ۲ ٩۷:‏ شوه 


quiet 3 GEF 83 ۳ 


حقایق هندی ay‏ 


وبر نواهاى ایشان که مهیج ذون و شوق و ملهم تجرید او 
تفرید" و مودت واله و جنون بود: 

غلام آن کلماتم که آتش انگیزد 

نه آب سرد زند در سخن بر آتش قير 

واگردر کلمات هندوی ذکر gala”‏ رف شود 
اشارت افتد بر تیزی سب وفت واه اشار د برلوامع انوار 
و لوایح و برون که (به ) اهل خلوت هنكام مشغولی ظاهر گردد: 
بگفت احوال ما برق جهان است 


Ge‏ پیدا و دیگر دم نهان اس 


واگر در کلمات هندوی ذکر" هنس وبك و جكثى و 
سارس“؟ و امثال ذلك واقم شود اشارت افتد بر عالم مثال که 
gl‏ واسطه ایست ميان عالم ارواح و عالم اجسام. 

واكرادر کلمات هتدوی ار eos‏ 0 
امثال ذلك اشارت افتد بر وارداتی که از عالم ارواح بغلبه 
فرود آید یا ade‏ عنایت خداوندی که بقوت استیلا در 
Se GE My ayaa,‏ ا 


۲ تفرید: انانیت و خودی خويش را فنا كردن و شعور فنا نيز نداشتن تفرید است: 
ET a aH a aed a weg « aif ۳‏ 


Ue] ۵ ۰ 


۹ حقایق هندی 


ا رااز حواب كران غفلت شبك بيدار کند: 
يك ذره عنایت تو ای بنده نواز 
بهتر ز هزار ساله تسبیح و نماز 
و گاه اشارت افتد بر هاتف غيب که به مژده یا بانتباه 
آوازدهد: 
جه گویمت که بمیخانه دوش مست و خراب 


سروش عالم غيبم جه مژده ها داده است ١‏ 


و اثر در عبارت هندوی امثال این عبارت گویند 
" دهرنین پهناهریا چولا" اشارت افتد كه نفس سالك 
صفت روح كرفت و PNET SI‏ بنور 975 گاه اشارت 
desl‏ کے در نظر اهل تحقيق هر ب ركى از نباتات زمين 
گواهی ہی دهد یعنی که والارض فرشنها فَنِعمَ الماهدون:؛ 

ees‏ بر زمین روید 
وحده لا شريك له كويد 


۱ این بیتی از غزل حافظ است که مطلعش ایشست: 
Ly‏ که مر العال تخت ست رعا ا بيار باده که بنیاد عمر بر باد است 
vee ERT ۲‏ 3 عون ۳.قرآن:1۹: ۳۹ 


۰۱:4۸ .قران:‎ ٤ 


حقایق هندی 


واگر در كلمات هندوى ذكر” بير بهوتى “' راة 5 


اشارت افتد بر تجسد ارواح. 

واكردر عبارت هندوى كويند” اونج كهال پهر نير 
هلورا"" اشارت افتد بر مفهوم sl‏ تچنیر. بیت : 

توحید من و شرك تو باشد مطلق 

و اگردر کلمات هندوی گویند ”انده كوب نس“ * اشارت 
افتد بر چاه ظلمانى حدوث و طبع و عنایت حب جاه پندار و غرور. 

م یکی زین چاه ظلمانی برون آ تا جهان بینی 

و اگر در کلمات هندوی ذکر" پینگه و هندولا" راقع 


شود اشارت افتد بر مراتب و مقامات تلوین ٠‏ که از نشیب و 


oa wre 5 AR BARI ؟.‎ A ۱ 


۲ ااصال ست کر اجه ۵ dW a‏ 
د de a fester‏ 5.تلوين در اصطلاح تصوف نام یکی از 


مقامات فقر است gly‏ مقام طلب و تفحص است. میگویند که از تلوين اشارتست 
به تقلب قلب ميان کشت و احتجاب به سیب تناوب و تعاقب غیبت صفات و 
ظهور ان مادام که مسجص از ا ها 
قلب نرسیده اورا صاحب تلوین نگویند. (لغتنامه دهخدا) 


۹3 حقایق هندی 


نز ات حول درسیراالی ال باشند خواه‌در 
سير فى الله ان الله بحب الحال المرتحل» موضح راست: 
کلمینی يا حيرا و آرحنایا بلال ! 
Jes‏ معرفت باشد زحالى( تا) بحال 
سرود در پرده جیتسری ۲" ايك هندولا باب دیا" یعنی 
مقام اول از مقاسات تلوین خوف و رجاست و آن داده يدر 
است يعنى از آدم عليه السلام به میرات فطرت رسیده است. 
”دوجا جوپیودئی ""یعنی مقام دوم از مقامات تلوین که 
۰ الت ار مراطفیل متایهت رسبول الله صلی الله 
عليه و سلم آن مقام حاصل شود. 
!.اشارت است به حديث ” كلمينى يا حميرا “ و ”يا بلال ارحنا بالصلوة “. از 
مضمون آن استفاده كرده سولانا در مثنوى ميكويد: 
مصطفی آمد که سازد همدبی کال با را 
ole.‏ كمال است و ندای او كمال مصطفی گویان ارحنایا بلال 
we 8۵۲ am fea ۳ wisi.‏ 


gor vil ۲۵ eg ۶4‏ 5. قیض و بسط از نظر صوفی دو حالت است که 
بس از ترقی عبد از حالت خوت و رجا بيدا می شود و تفاوت ميان قيض و بسط و خوف ورجا 
آنست که خوت و رجا مربوط است به امرى خوش و نا خوش در آینده و قیض و بسط مربوط 


است به خوشی يا ناخوشی در حال حاضر که بر دل عارت از وارد غیبی غلبه Ab‏ التعريفات) 


av Gres حقایق‎ 


"تیسری هندولین ياو دهرون "۲ یعنی مقام سوم از 
مقامات تلوین هيبت و انس است آن گاه من آنجا راسخ رجل 
و ثابت قدم بر آیم. 
”جوین لهرین لی “' یعنی وسعت دل من و كمال باطن 
در دریای وحدت موجها زدن كيرد و در بحر معرفت متلاطم 
شود و در قلزم معنی بجوشد: 
گر یکی برجوشد این طوفان که بينم از تنور 
اندرین صحرا نه موسی باند و نه كوه طور 
واگر در کلمات هندوی ذکر "دوی کهانبه “' واقع 
شود اشارت افتد بر اصبعین من اصابع الرحمن * که مقلب 
القلوب وتان اسب در ool GL‏ 
و اگر در کلمات هندوی ذکر" جار داندی"*" واقم شود 


اشارت افتد بر عناصر اربعه؟ که قیام صورت بدوست. 


Gay werk a oy for feel ۰ ula ent.) 
۽ . حدیت نبوی است که در صحیح‎ Sy ۳ 


كسام باون ور ت تقل شده است ”ان قلوب بنى آدم كلها بين اصبعين من hel‏ الرحمن 
کقلب واحد یصرفه حيث یشاء* ۰. aR wis‏ 

.عتاصراریعه در قدما ع ارت پوداز ا وپاد و 
چهار عنصر اصلی هستند که بدار وجود کاینات بر آنها میباشدر لغتنامه دهخدا) 


Cee 4A 


وا گر در کلمات هندوی ذکر" کمل و بھونرا“'واقم شود 


E 
واقع شود‎ “GS « وار در تس ات هندوی اک‎ 
اشارت افتد بر مقامی که سالکان در آن مقام نفس خود را‎ 
ریاضت ' دهند هر یکی فراخور استعدادات خويش چنانکه‎ 
یکی از بزر كان را پرسیدند که در کدام مقام نفس را ریاضت‎ 
می‌دهی؟ ؟ز ت در مقام تو کل * وگاه اشارت افتد بر مقامى‎ 
که آنرا مقعد صدق" گویند:‎ 
واگر در هندوی ذ کر" تیوهار" واقع شود چنانچه‎ 
دوالی و هولی " وغیره اشارت افتد بر واردات فرح و مقام بسط‎ 


١.اصل‏ نسخه: كيل ۷ 8 Rod ۲ mua‏ 
؛.توكل:اصطلاح DE!‏ و عرفانی است بمعنی به خدا سپردن و دل برداشتن از 
اسیاب دنيا و به حضرت مسبب الاسباب توجه نمودن. 
ل تي در نعت بمعنی آتشستگاه پسندیده و جای حق که درو gi!‏ 9 تائيه 
ا اده اس در قران اسف فى مقعد صدق عند مليك مقتدر“.( سورالقمر/ °( 
مولانا در مثنوى میگوید: 

مقعة صدق و جليس حق شده Regen <١‏ 


fearet a 0 ۲ 0 


حقایق هندی ۹۹ 


که ان از بشارت لطیت و عنایت محبوب و اشارت رحمت و 
شفقت معشوق پیش محب ظاهر گردد. 
واگر در عبارت هندوی گویند ” پریتم لگ تن هولی 
کینهان" و امال ذلك اشارت افتد بر انش محیت که در 
دلهای محبان تعبیه کرده اند به سراپای وجود ایشان گرفته 
است. در کشت الاسرار آورده آتشی که‌بدان راه یابد عجب 
است .حسین منصور قدس سره فرموده هفتاد سال آتش BU‏ 
الله الموقَدة الى ALES‏ على الافِدة "در باطن سازدند تا تمام 
سوخته شد | کنون سوخته بايد كه از سوزش ما خبر دهد: 
ای شمع Fly‏ من و تو راز بگوئیم 
کاحوال دل سوخته هم سوخته داند 
و اگر در کلمات هندوی ذکر"دهرهندی؟" وامثال 
ذلك واقم شود اشارت افتد بر فدای مسحب و خاك گشتن او 
از اتش کی و ae)‏ 
خاك سم - ات ا وید کل 
که بجزخاك نیست مظهر کل 


٠١ 4 قرآن:۱ و۷:‎ ۲ aa eT 1 Bel PEI .1 


JINE oy 


Ni tents‏ حقایق هندی 


و صلی cle alll‏ یر جلف محمد و آله اجمعین. 

تصنیت اين رساله در ماه جمادی الاول شد تاريخ سال 
او نه صد و هفتاد و چهارر ؛ )٩۷‏ بود ا کنون ای جوانمرد زنهار 
ندانی که این کلمات مذ کوره محصوره بر همین اشارات ۲ و 
معتانیست بلکه اترا معانی و اشارات بسیار است که نبشته 
نشد تا دراز نگردد و نیز ضبط gl‏ معنی میسر نبود و بسیار از 
معانی و اشارات او لطیت تر و نازك تر بود که غالبا با حوصلة 
۳ لحت کدی درججود و انکار افتادندی 
به ضرورت متابعت الاسلاف فرو گذاشته شد چنانکه ۱3۳۳ 
بن عباس رضی اللّه عنه فرمود و NSS‏ فا عم ین تفسير 
هذه PUM‏ جمتهونی يعنى قوله تعالی الله الى fos GE‏ سَموات 
و من الارض مهن يعنرّل الامر يتن" الآية: 

عمر بگذشت و حدیت دردمن آخر نشد 


شب بایان شد كنون کوته كنم افسانه را 


ص 1 : 


رؤب 


فرهنگ واژه های هندى 


SATA 


فرهنگ واژه های هندی 


NOM en 


ص ۱۱: 
هن ۱۱: 


ص ۱۱: 


ص ۱۲: 
PW 52‏ 
ص SM‏ 
ص ۱۲: 
ص ۱۲: 
ص ۱۲۳: 
ص ۱۲: 
ص ۱: 
ص له د 
ص :١5‏ 
ص BNO‏ 
ص °\: 
ص ۱۱: 
ص ONY‏ 
ص ۱۱: 
۲ 
ص ۸ ٩۱‏ 
ص 9۱ 


کنته مال ردراچه 


۱ حقایق هندی 
ص ۱۲: کتهن 0 
Nee‏ رض 5 اع 
ص ۱۷: كهيلت چیر به ر كيو اكهر Oe 701 BIS UE‏ 227 

گئی تهنهار e‏ 
ص ۱۸: هار ay‏ 
We gy Wee‏ 
ص51 کت aie‏ 
ص ۱۹: پهپهندی Es!‏ 
ص :١9‏ دوری srt‏ 
ص :۱٩‏ جانگھ vw‏ 
ص pr aye :١١‏ 
ص ۲۰: سست چال Bers‏ 
ص :٠١‏ جهنکار ATP‏ 
ص 895 سككار RIT‏ 
ص ۲۰: ابهرن See‏ 
ص 8۰ موی Act‏ 
ص ۲۰: مكاهال ESLE‏ 
Ne‏ ساجن أوت دیکھ کی(هی) onad 209 oat‏ جورم 

سکهی تورون هار ER‏ 2۳ 
ص ۲۱: لوگ جانی سوتیا چونن هوی ٩‏ 8 33 7507 و 7 


نی نی كرون جوهار ۳ Tat‏ 


ص ۲۹ 
ص ۲۹ 
ص ۲۹ 


مسکای توروں هار TIN ER‏ 0 
چونری gat‏ 
چولا aren‏ 
ساری ۳3 
لهنكا ae‏ 
پگ 7 
پگا TT‏ 
راتا چولا سر تك چونری TT let UR TH TY‏ 
آنچر 37 
پالو Tete‏ 
ون ی aife‏ ۳۳ 
aiftrar LSI‏ 
كنجكى Tad‏ 
کتاوکی wert % 0 LSI‏ 
ود رس ابا tie ۵ otter‏ 
LSI‏ پهاتی جوین بهار AR‏ 0۲ ۵ 307 
تنى 2 
بند 9 


كاده کتاره کب تن بورى PIE PERR ha ca dN‏ 
موركه كنوار دده 


حقايق هندی 


چولا اورهى بهوتك باده 


نوار 
توتی بند 
جهوتى بند 


تر کی بند 


کتاو کی چولی دلملی هوی 


رلمین رای نجای 
سهاگن 
دهاكن 


aie 8 Ae au‏ جر 


Pra 
ae de 
ge Fe 
aR 5 


Herat Hl Aleit 44521 


ag 

AUS 5 ۳‏ و 
geht‏ 

ger 


Tent 


۱۰۷ 

متکن 707 
جب جب مانان دهن کری ‏ ا 
تب تب ادهك سهاگ 7 aa afte‏ 
اتھ جل بيك کرنه لائی Jo Ta A HA aE‏ 
بیاررهی چتردس بدیاندهان agar AGT‏ 2735 
۳7۳ 

تون مان جهاردى کت AM UW TF 50 Û Ê‏ تچ 
هوت هی مانمتی aad‏ 
دوتی ait‏ 
رين مانس Aa‏ ۲ 
pels‏ 32 
بهور aK‏ 
سورج ادی 0 1۳ 
cu ph‏ 
چهانه Br‏ 
دوپھر کی چهانه EE I E‏ 
شش 1 
چندرمان be‏ 
58 13 


چندن ۱ 5 


۱۰۸ حقایق هندی 
صن BE‏ اک 3 
ص 26 لول bare‏ 
ص٤٤‏ کمدنی Eg‏ 
ص 44 تريّان Ti‏ 
tou‏ بهور کی تریان AR GT RAT‏ 
ص £0 تم نه بهئى بهو ركى تریّان AF AR a Rat‏ عد qa‏ 
5 رس ای تاری کت 56 wel ay‏ 37 
TE trea oo ot Peres Sey 8h.‏ نا 
Ne?‏ كانى بينم شك Qa RET WaT FT‏ 
ص YY ٤۷‏ کانهون دیکهن %Î et Ga a eet‏ دورج 
ندیهون 
ص ۲+ توئی até war oie Bee‏ 
ص ٤۸‏ اوده بديكئى موسون wae qf ag Are‏ 
ص 4۸ اثت رت‌مانی 7 arta‏ 
ص ٤۸‏ تهیس سدهارو جهان رت 5259 A‏ وه aa fort‏ 
مانی 
ص ٤۹‏ رت کی چنه سب پرکت 2۰ وم fre‏ $ ۲8 
oe‏ 
ص ٤۹‏ ادهر کپول نين آنن اور كهين >5 3۳ 37 جو وه 


fe ea xf 22 side 


فرهنگ واژه های هندی ۱۰۹ 


۶ 


ص اه 


ص ۰5 


ص ۰۷ 


ov ص‎ 


ص 5ه 


ص 9ه 


ميس يتهئى تولين سدهی ۶ ٩8‏ 58 37 2 4م ۸ 
Gx‏ ہیں رت مانی AM ۳ ce‏ 10 
جھگروں کی ليون سرجن set at eal Ru‏ 
آده لیهور بتای cel qe‏ 3۲ 
سمیپ wa‏ 
xin Coe‏ 
بره faxe‏ 
بیوگ ۳۳ 
گربھ TÎ‏ 
آنگن sitar‏ 
کشن pî‏ 
و a‏ 
گجری ۳0 
کبری Eni‏ 
کبجا gor‏ 
seh cal‏ 
بتيا fT‏ 
برج - U‏ 
گوکل 12۹ 
جمنا 7 


ص 9*٩‏ بانسری 


حقایق هندی 


at 


iT UX Sw TEN ast بار ديه باسری باجی‎ SE ۰ ص‎ 


ارو 
fx‏ 
a‏ 
1 


aH 
fara 


AT U 


فرهنگ واژه های هندی wh‏ 
روي _ تست 


ص 1° 
ص 15 
ص 1° 
ص 1° 
ص 17> 
ص VA‏ 


VA ص‎ 


VA ص‎ 


VA ص‎ 


VA ص‎ 


ص VW‏ 
ص ۷۰ 
ص ۷۱ 
ص ۷۱ 
ص اے 
ص ۷۲ 
ص ۷۲ 


ص ۷۲ 


نير بهرن SR RT GI SE‏ 
ذهاون جای gered UT‏ 
كانده گت روندهو لك 
کنهیا مارگ رو کو ۱ OT‏ 1 
ie ale‏ 
لار abs‏ کوهس aR wart PE‏ 
كاهو کی بانهه مروری we ¶ 315 598, HRB‏ 
کاهو کی کر چوری پهوری ar arene,‏ 
كاهو کی ستکیادهاری BE‏ ,24 77 29 جاب 
كاهو کی کنچکی پهاری al FID wrt‏ 


يه بالك ميرو کچهو نجانس 513 7 25 Ue 5 AY‏ 
کنهیا ميرو تم باد لگاوت 5596© 38 7ج pear‏ 


کهور GR‏ 
گوال گاین TEA aera abe‏ جود 
گوال 331 
کانده کمریا DIY HARA‏ 
پاین پاورین dias CICK‏ 
مور مکت سیس دهرین aR yee vite at‏ 
گوردهن دهاری matt CIKI‏ 
سیام سندر ۲ aA‏ 


سانورو حكن 


ص WO‏ 
ص 7 
2 
ص ۷۷ 
ص ۷۷ 
ص ۷۸ 


ص ۷۸ 


فرهنگ واژه های هندی ۱۱۳ 


ص ۸۱ 


ص ۸۲ 


ص ۸۲ 


ص ۸۲ 


۸٤ ص‎ 


هون بلهاری ساجناساجن ‏ 55 at aren WoT‏ 
مجه بلهار TER‏ و 
هون ساجن سرسیهرا 83 829 at ara RR‏ 


ساجن مجھ گلهار HY THEN‏ 
پور 3 
aa as‏ 
كوكلا 23 
بهنور fax‏ 
مالت 73 
سمیدنی پهولن چهائیا 7 wa Ae ert‏ 
ميرو Veo‏ جهتکا کنور Ha UT‏ 3077 2101 89 
تک 

ترور بهیکه پهرائیا 7 5۲ aT Ae‏ 
هون چاچر کهیلون سرب 37 ©5 mex Get‏ 
انگ 

کاچی كليان نتورمورجھ 3۳ 7 7 21307 7۳9 
گئیں دالیان 7g IGE‏ 
دوتهن هاته نه لاوا پاوه ۲ E 5 Aral‏ 21277 
SSS‏ 7 
انه بن پهولی پدریاوه‌بن ve‏ 15۳0 ۷ ۹7 35 
5 ۲ 3 


On 


ص ۸۶ 


AY ص‎ 


ص ۸۸ 


ص ۸۸ 


لی جل رانى کی دلها اپنی 0ه aa wh 3 geet‏ چ 


ی 23 
ساجن أو Gales‏ باری 8 554 اوه grat‏ 
هم تن پهولی پهولن 5۳ ۲۳۳ @¶ 50 مج 
پهلواری 


سنواری 
تن من جوین جیو بلهاری 35 fers‏ جه aa Ha‏ 
ننھ ننھ پات جوانبلى  vist‏ م5 مج qe‏ 


سرهر بير گهجور ۲ WR WS‏ 
تن جره دیکهون بالمان ae 3@ 30 PAR‏ مج 
نیرین بسین کی دور ad fe a‏ 
اته سهاكن مكه نجوه +9 75 ویب 
چهیل کهرو گل ag me TÊ gl‏ جو 
تهال بهرو كج موتی نهین ‏ ۳ 778 ora at‏ 
كود بهریه كليانه مم و 
حت چراتن پرهری جم fa RRR‏ 
بهولی کون ملاس al EY‏ 
اشتونهار TETER‏ 
بر کهارت 1 aE‏ 
(GI‏ 327 


فرهنگ واژه های هندی 


— eee 
3 میم‎ ۸٩ ص‎ 
aif 0 سوانت نکهت‎ ٩۰ ص‎ 
qe 550 بوند سواتی‎ ٩۰ ص‎ 
SBR جهكور‎ ٩۱ ص‎ 
25 لكواه‎ ٩۱ ص‎ 
وه ود‎ qT بری بری بوندن‎ ٩۱ ص‎ 
پهونهس يا ننھ ننھ بوندين  34028 4< د چچچ‎ We 
772 يبيها‎ ٩۲ ص‎ 
3 دادر‎ ٩۲ ص‎ 
aR مور‎ ٩۲ ص‎ 
ص31 دامنی مهد‎ 
هنس اند‎ ٩۳ ص‎ 
ap بك‎ ۹٩۳ ص‎ 
70 چکئی‎ We 
TRT ص 517 ارس‎ 
Ua 3 ری‎ oS ٩۳ ص‎ 
eX 3 ETT BRUT 7 يهنا هریا چولا‎ ude ۹۶ ص‎ 
(9 ۱ 
oa Tl fx A ۲ اونج کهال پھر نير هلورا‎ ٩۰ ص‎ 
اه‎ oU fra ص 45 انده كوب نس‎ 
tg پینگه‎ ٩۵ ص‎ 


VV ص‎ 


ص ۹۸ 
ص VA‏ 


٩۸ ص‎ 
VA ص‎ 


٩٩ ص‎ 


٩٩ ص‎ 


ESKI هندولا‎ 
SKE هری‎ 
qe fester am RT ايك هندولا باه دیا‎ 
gor wit ۲۳ TF دوجا جو پیادئی‎ 
RR 8818 7 05 ® gh ad تیسری هنندولی‎ 

دهرون 
جوبن لھریں لين ری ریاد 
دوئى 4545 TT‏ و 
جار داندی aN Sis‏ 
oe LS‏ 
بهنورا 77( 
تتری لا 
تیوهار TER‏ 
دوالی Rare‏ 
هولی Bell‏ 

کینهان 


دهرهندى قو 


فهرست BOLT‏ آن» بترتیبی كه درین کتاب آمده است 


ص ۱۲ 
ص ۱۲ 
ص۱۳ 
ص ١‏ 
ص ١‏ 
ص؛ ١‏ 
ص ۱۰ 


: رب قد آتیعبی من الملي و کے من تاویل الاحادیث 


فَاطِرَالَمُواتِ والارض آنت ولی فى الدُنيا والآخِرَةٍ توقنى 
مُسلما و الحقنی بالصالحين 


:کل يوم هو فى شان 

:ان هذا صراطی سیم وه ولا fo AS‏ فرق بکم عن سل 
فله الاسماء الحسنى 

: سیماهم فى وجوههم من اثر السجود 


: إنى لاجد ريح Gory‏ لولا آن تفندون 


لاتا خذه سنة ولا نوم 


: مازاغ البصر : 

: ِن فی ذلک لَذِكرى من کان BI‏ او القَى المع وهو شهيد 
: وجيها فى الدنيا والآخرة 

: الذين احسنوالحسنى و زيادة 


هو اضحک 


:ماکان RI‏ ان يُكلْمَهُ الله إلاتوّحيا او من shy‏ حجاب 


ص ۲۱ 
ص YY‏ 


ص٤‏ ” 
rte‏ 
ص ؛ ” 
ص۳۲۱ 
ص۳۲۱ 
ص۲۸۲ 
ص 
ص LY‏ 
ص LY‏ 
ص۸٤‏ 
ص۹٤‏ 
ص45 
SKS‏ 
ص ۰۱ 


: بل یداه مبسوطتان 
: وجاهدوا فى سبیل الله 


اولئک کالانعام 


: یحبهم و یحبونه 
: ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها 
: ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا اعزة اهلها اذلة 


LE ple ioe LS pan JE ترذ ای‎ eho 


کل نفس wo dans‏ 
0 وعلم آدم الاسماء كلّها 


انى جاعل فى الارض خليفة 


BEF PAA :‏ مهيسة نكا ونحشره وم القيمة اعملى 
: وجعلناهم ايمة يهدون بامرنا 

: الم تر الى ربک كيف مدالظلٌ 

: ولسليمان الرّيح غدرّها شهر و رواحها شهر 

: قيل ارجعوا ورائكم فالتمسوا نورا 

: يوم تبلی السرائر 

: يوم تشهد علیهم السنتهم وایدیهم وارجلهم بما کانویعملون 
: يسأل الصادقین عن صدقهم 

: اين المفر 


ع 


۹ yl pe ١ فهرست‎ 
۱۱ Zi 4 
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ص ١ه‏ 
ص ١ه‏ 
ص ١ه‏ 
ص ۰۱ 
ص ۰۸۱ 
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ص 1۳۲ 
ص 1 
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ص۸٦‏ 
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ص15 
ص ۷۱ 
ص ۷۱ 
ص ۷۱ 
ص ۷۲ 
ص ۷۲ 


2 اين تذهبون a‏ 
3 الات 

منوا مک All‏ 
: ما قدروالله حق قد 
ره 

SS‏ کتب ف 

کتب في هو 

| 0 فى قلوبهم الایمان 
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ن الذی فرط 
۱ فرض 

نعام لعبرة نسقیکم reg‏ 
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فرت و دم LJ‏ خالصا ile‏ 
تغاللشا 
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رص 


: علم آدم الاسما 
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لكبرياء فى السموات الا 
J‏ 2 
رص 


۱۳۰ حقایق هندی 


ص٦۷‏ : Spe ISIE‏ حتی يُحكُمُوك فيما شجر بينهم ثم 
لا يجدُوا فی انفسهم حرجا Lie‏ قضیت و یُسلّموا تسلیما. 

ص۷۹ : ومن LUI‏ فتهجد به نافلة لک عسی أن Sia‏ رلک 
مقاما محمودا 

ص۷۹ : ويوثرون على انفسهم و لوکان بهم خصاصة:' 

را يت الله الَّذِينَ gat‏ بالقول بت 

ص ۸۰ : ونفخت فيه من روحی 

ص۸۰ : والله يدعو الى دار السلام 

ص / : کشجرة طيبة 

ص٩۸‏ : یایهاالانسان ما غرک بربك الكريم الذى 

ص١1‏ : اشرقت الارض بنور ربها 

ص١1‏ : وعلم آدم الاسماء 

ص ٩۲‏ : تنزل الملئكة والروح 

ص14 : واشرقت الارض بنور ربها 

ص۹4 : والارض فرشنها gab‏ الماهدون 

52 5 نار yal‏ 55 یت على الافيدة 

ص ٠٠١‏ : الله یسیع سموات ون pM‏ مر لامرن 


فهرست احادیث 


ص ۷ : الکبریاء ردائی 

ص ٠١‏ : إِتَقُوا فراسة وین فاه بسر بثورالله 

ص ۱۲ : HL‏ على BE‏ عين سهرت فى یلاله وعين 
عصمّت من محارم الله و عين Ki‏ من خحشية الله 

ص ۱5 : فوجدث برد انامله فى قلبى Cooled‏ علم الاوّلين والآخرين 

ص ۱۹ : ان احمد بلا ميم 

ص الا : لاحي اا 

ص ۲۲ : أناعند المُدكسِرة قُلُوبهم 

ص ۲۲ > واللّه تعالى يحب قلب حزين 

ص ۳۲ : لایلج ملکوت السّماء من لم يُولد مرتین 

ص PO‏ 5 ثم قال له أقبل فاقبل ثم قال له ادبّر فادبره 

a ۱‏ انّ الله خلق آدم على صورته 

ص ۱+ : اول ماخلق الله نوری 


ص LY‏ : انا من نورالله والمومنون من نوری 


Cas ۱۳‏ 
ص >١‏ : القلب كريشة بلقائه فى ارض فلات یقلبها الریاح ظهرا 
وبطنا 
ص 45 : الشيخ فى قومه کالنبی فى الامة. 
ص ه 4 : تخلقوا باخلاق الله 
ص45 : ابیت عند ربّى 
ص ۷ : اولیائی تحت قبائى لايعرفهم غيرى 
ص۸٤‏ : المرء‌مع من احب 
ص of‏ : یالیت رب محمد لم یخلق محمدا 
ص77 : لایلج ملکوت السماء من لم يولد مرتین 
ص٠٠‏ : لایزال العبد يتقرب الى بالنوافل حتی احیبته 
ص 1۷ : والمخلصون على خطر عظیم 
ص٩۰‏ : کلکم راعی و کلکم مسئول عن رعیته 
ص۷۳ : الفقر فخرى 
ص۷۷ : کل مولود یولد علی فطرة الاسلام 
ص۷۸ : انان نورالله والمومنون من نوری 
ص ۸۰ :٠‏ من عرف نفنه فقد عرف ربه 
ص۸۱ : ان الله خلق آدم على صورته 
2 * ما لا عین رأت ولا اذن سهعت ولا خطر عالى قلب احد 
: الهى اقریب انت فاناجیک ام بعيد فانادیک 


ص ۸٩‏ : فاحببت ان اعرف 

ص٩۸‏ : سأل الاعراب عن الرسول عليه الصلوة و السلام اين كان ربنا 
حين لم خلق الخلق فقال كان فى غماء لا فوقه هواء ولا تحته هواء ۱ 

aoe‏ ان الله تعالى خلق الخلق فى ظلمة ثم رش علیهم من نوره 
فمن اصاب به اهتدی ومن اخطا ضل واعتدی 

ص5٩‏ : کلمینی يا حمیرا 

ص۹۰ : ارحنایا بلال 


ص ٩۷‏ : اصبعين من اصابع الرحمن 


فهرست بعضی از اصطلاحات عرفانی 
ابدال:۱۸ 
اثبات:۸۷ 
احوال:۱۰۲۰۱۸ ٩۹6۹6۹۳۰۷۲۰۷۲۷۰۳‏ 
اخلاص:۰۷ Wer‏ 
اسرار:4»۲ ۸۳۵۰۰۰۳۰۰۲ 
اعراض:۵۸ 
آنس:۷٩‏ 
اولیاء: 
بسط:۰۳۸ ٩۹۰۹۷۰۷‏ 
بقا:؛ ه 
تلوین:۷۰۹۰۹۰٩‏ 
تواضع:۱۰ 
تویه:۹ ۲۲۰۲۱۰۱ 


ت وکل:۱ ۹۸۰۲ 


٩5۰۸۰۰۲ حال:۸‎ 


فهرست روط از اصطلاحات عرفا \Yo‏ 


حجاب:۱۰۸ ۸۰۸۲۰۷۹۰۵۳۰۰۰۱ 

حضور :۲۱ 

حقیقت ED VEY VV °< ٥۰۹۰٥:‏ ل ا 
خرقه ۲٣:‏ 

٩ خوف:1‎ 

۷ ٤: درویش‎ 

دل:بيشتر موارد 

رجا:55 

۱۷۲۰۳۷۰۳۰۰۲ Vile) 

q4 eA VEEN EE 21/756150 Oe رو‎ 
٩ ریاضت:۸‎ 

زهد:۱ ۷۱۰۲ 

سالك :4۷1۳۲۲1۲۰۱۹۱0۸5 ۹۸4 

AAT < ‘<O \ <€ . >۳ YP EVAN VEY OY سر‎ 
۸۳ سکر:‎ 

سلوك:۲۰»۵ 

طریقت:۰۰۵ ۸۰۳۳۰۳۱۰۲۷۰۲۰۲۰۲ 

عين الیقین:۲ ۸۳۰۸ 

غیب :1۶۱۰۹۰۲۰۱ ۳۱ ۰ أن 

OV غیبت‎ 


فقر:۱ ۷۳۰۷۲۰۸۷ 


۱۳۹ حقایق هندی 


فنا:ع ه 

٩۷۰۷۰۰۷ قبض:‎ 

قرب:۹ ۸۷۰۸۲۰۷ 

قلب:۳ ۸۰۲۳۰۳۰۰۰۲۰۲ 

کرامت:۲۰۰ ۳۲۰۳۰۰۲۳۰۲ 

Pony ۱۱۱۵ 

مجبت:۲۰۳۱۲۲۰۱۰۰۷ ۳۸۰۳۷۰۳۰۱۰۸۳۰۳ ۸۱۰۸۵۰۷۵۰۵۲۰۵۰۰۰ 
مشاهده:۳ ۸۷۰۱۰۳۲۹۰۲۱۰۱ 

مشایخ:۳۲ 

معجزه:۱۸ 

مقام:۳۰۳۷۰۳۱۵۳۰۰۱۱۰۷۲ ۰۲۱۳۰۵۰ ٩۸۰۵۷۰۹۱۰۷۹۰۷۸۰۰‏ 
مکاشفه:۲۰۱۳ ۳۰۲ 

وجد:هه ۱ 

٩۱۷7: هيبت‎ 

یقین:؛ ۸۰۲؛ 

AAA 


ابو جهل:هه 

ابو دردا: ۲۳ 

ابوالحسن على الشاذلی:۲۰ 
ابوالقاسم:هه 

أبى هريرة: 55 

احمد غزالى:٠ه‏ 

المقتدر خلیفه:۸۳ 
ا 

آدم: °< .<A\<VV<V1<TV<T‏ ۹1414 
بايزيد بسطامی:۱٩‏ 

بریر( ابن الخضير همدانی) 45 
EDS‏ 

تقى اوحدی:۱٩‏ 

٩۷۰۳ جبرثيل:‎ 

جنيد بغدادی:۱٩‏ 


حافظ شیرازی: ۲۰۱۱۰۸ ٩٤۰٥۱۰۲۸۰۲۷۰۲٤١۱‏ 


حر: 40 
حلا ج(حسين منصور: ٩۹۰۸۲‏ 

حمير 141 

حوا:۳۷ 

خاقانی:۷۲ 

خشایارشا:هه 

داود: ۲۲ 

زلیخان۸ 

سری سقطی:۱٩‏ 

سعدی شیرازی:7۰۳۸ 

سلطان سنجر:هه 

سلمی::ه 

سلیمان ( ذبى) £1 

شفیق رضی الله عنه:؛ > 

شيخ بر که همدانی:۰۰ 

شيخ شبلى:ه 

لد عیسی بن آدم(رجوع شود به یرید بسطامی):۱٩‏ 
عبد الله بن عباس:۱۰۰ 

سس رن را ۲ 
همدانی) ۰ه 


corals 


لالد مه 

على کرم الله وجهه:۷۰ 

عمر خطاب(رضی الله عنه): هه 
عیسی:۳۲ 

عین القضات: هه 

فرعون: 5ه 

قارون:هه 

محمد صلی الله عليه وسلم:؛ ۰۰۷1۰۵ ۳ 
معربی: ۱۹ 

٩۷۰۸۸۰۸۷۰۰ موسی:۰۰۲‎ 

مولانا(مولانا روم): 4۰۳۲۰۳۲۰۱۰ ٩۸۰۸۰۰۹۰‏ 
هامان:ه ه 


یوسف(نبی) :۱۰۰۸ 


۲ 2 


Yo اسكندريه:‎ 


افريقيه Yo‏ 
بغداد ۹۱ 
یی ي 
دباوند ov‏ 
شادله Yo‏ 
عراق AY‏ 
غماره Yo‏ 
فارس ۸۳ 
كربلا £0 
has‏ هه 
مکه Yor\4‏ 
همدان هه 


ماخذ و منابعی که در تصحیح و حواشی و مقدمه از آنها 
اسان رشان اسف 


التعریفات» سيد شریف جرجانی»قاهره»۸ VAT‏ 

تاريخ نظم و نشر در ایران و درزبان فارسی» ج ۱»سعید نقیسی» 
کتابفروشی فروغی»تهران»؛ 4 ۱۳ 

حل شبهات»میر عبدالواحد بلگرامی(نسخه خطی)» 
کتابخانه مولانا آزاد»دانشگاه اسلامی» علیگر 

دیوان حافظ باهتمام محمد قزوینی ود کتر قاسم غنی» 
انتشارات وزارت فرهنگ»۱۳۲۰ 

سرو زا غلام علی آزاد بلگرامی» کتب خاک [أصتيه 
حیدراباد»۳ ۱٩۱‏ 


سلك اللوروك اعا کک عد 


ین ۱۳۹۹ 

سبع سنابل (اردو ترجمه) سفتی محمد خلیل خان بر کاتی» 
کتابخانه رضوى »تهانه »مهاراشتر 

فرهنگ مسخیوراند گرم 
سهامی»تبریز؛ایران ۱۳4۰ 


۱۳ حقایق شهندی 


4 ل تت ۳[ این ری اک جج يديع plo‏ 
فروزانفر»انتشارات امیر کبیر تهران»؛۱۳۸ 

۰ کشت لمحجوب.ابوالحسن على هجویری»چاپ م رکز 
تحقیقات فارسی»ایران و پا کستان»>۱۳۰ 

۱ لغتنامه دهخداءعلی اکبر دهخدا»چاپخانه دانشگاه تهران 

AN‏ ماثرالکرام» غلام على آزاد بلگرامی» کتابخانه آصفیه» 


حیدراباد 

۳ منتخب الخواریخ سل عبدالقادر بدایونی»ج القع جوم 
مجمد احمد علی»ايشياتك سوسائتی» کلکته»۹ ۱۸۰ 

١ 


. هفت احكام؛ شيخ محب الله اله آبادى 
دانشگاه اسلامی» علي 72 


“بتصحيح پروفسو 
رات م رکز تحقیقات فارسی» 


KAK 
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